۳ و ۳ ک۳۹ و کب 1 


تاد دس 


ِ 
اف 
7 





سفینه النجاه ترجمه فیض 


شماره بازیابی : 17621-5 
پدیدآور : فیض کاشانی, محمد بن شاه مرتضی, 1091-1006ق. 


عنوان و نام نفید آوز : سفیته النجاه [نسخه خصی ]| / محمد بن مرتضی 
فیض کاشانی 


وضعیت کتابت : کربلا: مهدی الحسینی التفرشی الملقب ببدایع نگار و 
المتخلص بلاهو تی 


مشخصات ظاهری : گ.93ب-130الف.16سطر. 160*90؛ قطع: 
0 2 


آعاشه انجام , انجامه : آغاز : هذا کتاب مستطاب سفینه النجات من تصنیفات 
فخر المحققین فیض کاشانی بسمله...الحمد لله الذی بسفینه اهل ... 


آنخاهي فقو طظلع الضیه و امد الوم الساون علی رصول الل تم اهل 
ست رشن لاه سم ای رواخ آگاه اند علی ام ها عف 21 


انجامه: این کتاب را در کربلا استنساخ کردم خط حقیر بدایعنگار مهدی 
لیصا نو ی استه: 


یادداشت کلی : زبان: فارسی 

یادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط : شکسته 
نوع کاغذ:فرنگی 

نوع و تز ثینات جلد:تیماج یک لائی مشکی 


خصوصیات سند موجود : یادداشت های مربوط به نسخه :پشت برگ 130 
پادداشتی در باره کتاب قواعد الاحکام علامه حلی نوشته شده است. 


توضیحات سند : نسخه بررسی شده .تیر 91/ پارگی در جلد واوراق خط 
خوردگی با خود کار آبی ,آثار لکه و پاشیدگی مرکب دارد. 


معرفی سند . مولف در این کتاب منابع احکام اسلام را قرآن وسنت می 
داند و رجوع به رای و اجتهاد را از دستاو یز های مخالفین بر می شمارد و 
ان را نوعی بدعت می خواند. ( فهرست های خود نوشت فیض کاشانی 
.ص.184).در ادامه این نسخه دوازده امام محیی الدین عربی از 


صخای. فم اه امه تایه ی ای العف االظاهن ۶ 
کربلا,1313ق.1095124 


توصیفگر : شیعه امامیه -- عقاید 
شیعه امامیه -- دفاعیه ها و ردیه ها 


14 


تشتاست آ شود موی ا تیان العافت هد نا راتخاس 
بلاهو تی 


شرح حال مصنف رضوان الله تعالی علیه 


ملقب بفیض فاضل و اخباری و محدث و حکیم و یکی از نوایغ علم در قرن 
یازدهم بوده است نشو و نمای او در بلده طیبه قم بوده و پس از ان 
بکاشان رفته و از کاشان پشیراد و-در آنخا مدتی از سید ماجد بن علی 
البحرانی و از استاد فلسفه ملا صدرا اخذ علم نموده و دختر ملا صدرا را 
بحباله نکاح خود در آورده است سپس او را بکاشان آورده و در کاشان 
عزم اقامه نموده و از مراجع بزرگ در انجا بشمار میرفت که مثل و مانند 
در زمان خود نداشت و در آثر کثره فهم و زکاوت ملا صدرا او را ملقب 
بفیض نموده و جمیع علماء اجماع نموده اند بر فضلش و او را یکی از نوابغ 
بز رت دظر هی شتهار تن 


7 


محقد بن. المرتضی المذغو بمخسن الکاشاتی فاضل عالم. ماهر حکیم 
2 محدث فقیه محقق شاعر ادیب تصنیفات نیکوئی دارد و از معاصرین 
است از برای اه کتانهاتی امست که کایهای اه زاضی شمرد. 


2- و گفته است, صاحب رجال کبیر محمّد بن علی اردبیلی محسن بن 
المنزله فاضل کامل ادیب متبحر در جمیع علوم بودند. 


3- مرحوم تبنید تخستم آلاد جزاثری میگوید در شاأنش می باشد استاد ما 
محقق مولا محمّد محسن کاشانی صاحب کتاب وافی و غير کتاب وافی که 
تألیفات او نزدیک بد وپست 


4- و مرحوم شیخ یوسف بحرانی در شأنش گفته است که محدث کاشانی 
فاضل و محدث اخباری سخت بوده است و مرحوم مجلسی ثانی اعلی الله 
مقامه از ایشان اجازه داشته است و از مشایخ عظام او شیح بهائی و 


دیگران بوده اند لکن در این وجیزه جای بسط 
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آنها نیست هر کس طالب است بکتاب محجه البیضاء مراجعه نماید و 
مقلفات او قریب به دویست جلد کتاب میشود عمده آنها کتاب شریف 
کبیر معتصم الشیعه در فقه و کتاب مفاتیح در فقه و کتاب علم الیقین و 
همین کتاب سفینه النجاه که قریب بهنٌ بهشتاد و هشت کتاب در جلد اول کتاب 
محجه البیضاء شمرده شده است طالبین بانجا مراجعه فرمایند البته مخفی 


بیست بر جمیع علماء که مرحوم علامه فیض تک از نوابغ و از بوده 
نهد کش لمات م۵ عطالتب. اسان سم اجه تمانمیدو بایهای. اه مه 


فهمد مقام فضل و دانش او را 


نطفه پاک بباید که شود قابل فیض ورنه هر سنگ و گلی لول و مرجان 
نشود صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دیگر مادر کیتی چو تو فرزند بزاید 


شرح حال مترجم رحمه الله تعالی علیه 


مرحوم حجه الاسلام و المسلمین و عمده الفقهاء و المحدئین مرحوم آقا 
شیخ محمد رضا دورودیان تفرشی است که در سال 1284 هجری قمری 
در قریه نقوسان تفرش پا بعرصه وجود گذاشته و در سن دو سالگی در اثر 
عارضه ابله هر دو چشم خود را از دست داده بود ولی از لحاظ اینکه پدر 
ایشان مرحوم آخوند ملا علی 


اکبر در قریه مزبوره اشتغال بتدریس اطفال داشت محمد رضا نیز 
بواسطه استعداد عجیب و حافظه خارق العاده که خداوند باو عطا فرموده 
بود در ظرف سه الی چهار سال کلیه دروسی را که در آن مکتب خانه 
تدرش یه ند متیر هافر آن مد را با مقانی انها له فران 
های ترجمه دا ر حفظ نموده و بواسطه عشق و علاقه فوق- العاده که بتعلم 
و یاد گرفتن عربیت و فقه و اصول داشت بهر کیفیتی بود پدر خود را راضی 
نموده که او را بقصبه فم تفرش که سابقا مرکز شهرستان تفرش بوده 
بفرستد تا از دروس علماء و روحانیون انجا استفاده نماید و قریب دو سال 
حداکثر استفاده را نموده سیس بقربه نقوسان مراجعت نموده ولی چون 
اینمقدار از تحصیل همت بلند او را اقناع نمی کرد با تعلیم مقدمات عربی 
بیکی از همسالان خود (که مرحوم حجه الاسلام آشیخ اند الله نقوسانی 
می باشد) بمعیت ایشان برای ادامه تحصیل بقم رفته و بعد از اکمال 
مقدمات ادبی و سطح فقه و اصول و سایر علوم متداوله مهاجره بأراک 
نموده و از حوزه درس علماء ری آنجا حداکثر استفادم را نموده و نائل 
باجازات در کلیه آمور دنیآ اخیه علماء در آن شهرستان و 
شهرستانهای دیگر گشته و بعدا بتفرش مراجعت کرده و در آنجا اشتغال 
بترویج احکام الهیه و اقامه حدود و انجام عقود و ایقاعات امور قضائی 
حوزه تفرش و رودبار و فراهان داشته و بعد از چند سال تشرف عتبات 
عالیات حاصل نموده و در حدود دو سال در عتبات مقدسه مقیم و 
مستفیض بوده و مجددا بتفرش مراجعت نموده و غیر 


از چند سفر موقت بقم و طهران بقیه عمر را در تفرش گذرانده و در لیله 
بیست و هفتم ماه صیام 36 1 هجری قمری در قربه مزبورم برحمت 
ایزدی پیوست و آرامگاه ایشان در بقعه مبا رکه امام زاده عبد اللّه که در 
اواسط قریه مزبوره می باشد قرار دارد فقید سعید علاوه بر مقام علمی 
دارای استعداد ادبی فوق العاده بوده که متجاوز از بیست هزار بیت 
فارسی و عربی که نود درصد انها در مدائحع و مصائب رسول و ائمه 
صلوات الله علیهم اجمعین می باشد و یک درصد انها غزلیات و اشعاری 
است که بمقتضیات و مناسبات حال از قبیل بهاریه و زمستانیه و امثال انها 
انشاء نموده است و از جمله اين بیت است که راجع بحال خود می گوید در 
ذیل اشعار غدیریه 


رضای نارضا از خود اگر شد از بصر ناقص ولی صد شکر کو را چشم دل 
حق را بصیر امد 

احکام و کتاب مختصری مفید در نحو زبان فارسی و کذا نحو منظوم 
بفارسی می باشد و ترجمه و شرح بر کتاب موسوم بسفینه النجاه که تا 
یه 200 ار رتیه و شره فان اسرد ان را ماه اشان‌ جات 


مستطاب حجه الاسلام آقای آشیخ محمد حسین دورودیان ترجمه نموده و 
افندواريم که سایر آنار انشان ان شاء ال بزودی طبع گردد. 


نگارنده: محمد غریب 
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[الخطبه] 


بسم الله الرحمن الرحیم ستایش و سپاس خداوند بی مانندیرا سزاست که 
نجات داد ما را بواسطه کشتی وجود اهل خانقاه دین و وحی خود یعنی اهل 


بیت رسالت صلوات الله علیهم اجمعین از موجهای گوناگون فتن و هدایت 
فرمود ما را بوسیله انوار لامعه قرآن مبین و حدیث ائمه معصومین سلام 
الله علیهم اجمعین بشناختن فرایض و سنن در دین و بگشود از دیده های 
عقل و فهم و ابرهای شک و بدگمانیرا و برداشت از روی دلهای ما پردهای 
گمان و پوشش نادانیرا و اعتقاد باطل را از نهان ما بیرون کرد و اعتقاد 
حق را در دلهای ما ثابت و برقرار گردانید چونکه شک و کمان از آن جیزن 
اشست. که از.بی فنته‌ها مبایدو بخششها و بخشایشهای خدآوندیشر | تبره وتا 
مینماید پس منزه و پاكيزة تو بار خدایا از همه بدیها و پستیها و کمیها و 
کاستیها و از جمله نقایص و معایب و علایق و از نسبت و تشبه بخلایق چه 
بسیار تنک است راه بر کسیعه تو راهنمای او نباشی و چه مقدار روشنست 
حق در نزد کسیکه راه حق را تو باو نموده باشی درود تازه تازه و رحمت 
بی اندازه فرست بر فخر ممکنات و بهتر و مهتر کائنات سرور و سردار 
کافه اصحاب صفا و اصطفاء محمد مصطفی و ال اطهار و اهل بیت اخیار 
آن نز واز .و بکردان خدایا ما را از برای بخششهای گوناگون و نعمتهای 
افزون از افزون خود از جمله سپاس گذارندگان و بیاد آورنده گان و 
شمارنده گان اما بعد پس اینرساله ایست از محمد بن مرتضی که خوانده 
میشود به محسن 
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بسوی برادران خود در دین 1 آنانکه فا از اهل هیانه روی و انصافندنه 


حق نه کسانیکه میشناسند حق را بواسطه مردم یعنی هر راهی را که بینند 
مرک را ان اه ان را واه کی مین انوم انا که میت و ایشا را ور 
شناختن حق حمیه تقلید جمهور و غالب نمیشود بر ایشان در تصدیق سخن 
راست عصبیت متابعه مشهور مترجم گوید یعنی کسانیکه در شناختن حق و 
صدق نظر ایشان باعداد مردم و احوال و شئونات ایشان نیست پس 
اعتباری بکثرت و قله نکنند و اعتمادی بشیوع و شهرت ننمایند سنک حمیت 
را از دامن پاک خود انداخته و زنک عصبیت را از آئینه ضمیر منیر خویش 
پرداخته اند خویش و بیگانه نمی دانند طایفه و قبیله نمیگویند بزرک و 
وش مرس مایت دای وا سرت ال 
و اقصر را نمیجویند بلکه نظر ایشان در سلوک سبیل بنور و برهان و دلیل 
است کم من فِته قلیله لت فتة کييرة باان اللّه و من اللّه التوفیق و ا 
قوه الا بالله فرمود. آنانکه نیوشانیده آنننت: دیده های بصیرت ایشانر| پرده 
فا سَمغنا بهذا فی آبایتا وین و عارض نشده است صفای سریرة ایشانرا 
غرور انا وَجَدنا آباقنا علی مه و تا علی آثارهخ مشْتذون مترجم گوید بعنی 
کسانیکه نیستند چنانکه چون حق را بایشان عرض کنی گویند نشنیده ایم ما 
این را در میان پدران گذشته خود و چون از باطل منع کنی ایشانرا گویند 
که ها بافیم دران هرا بو این راهوجا هم ای رشان وی مکی 
تا اه 
پدران از روی عصبیت باطله نیست فرمود نوشتیم 


اینرساله را در تحقیق اینکه مأَخذ احکام شرعیه نمی باشد مگر محکمات 
کتاب و سنه و احادیث اهل عصمت یعنی رسول و ائمه صلی اللّه علیه و 
علیهم اجمعین و اينکه جایز نیست چنک در زدن در احکام شرعیه مگر 
فا تک کم هو ماخ ات لاه فی اعا امن 
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[الفض ال اشارم الی. اتحصار الا الشرعه. غند اعاسه ی القای لخفیت و بطلا 
الاستناد الی اتفاق الاراء] 


و تحقیق اینکه اجتهاد در احکام شرعیه یعنی استعمال اصول و امارات 
ظنیه در استنباط انها و همچنین اخذ باتفاق اراء بدعت نهادن است در دین 
و از اختراعات مخالفین است و اینکه رستکاری نیست از برای کسی از 
سختیها و موجهای ان دریاهای بی پایان مر بداخل شدن در کشتی ولایت 
حجح و پیشوایان و نامیدیم این رساله را بسفینه النجاه زیرا که بواسطه ان 
نجات مي یابد کسی که مشرف باشد بغرق شدن بر موجهای اختلافات و 
بوسیله آن رستگار میشود کسیکه نزدیک باشد که برباید و ببرد او را تند 
بادهای. رآیها و.هواهای. هردم. بقتوی گودالهای هلاکت آفات و اینرساله 
مشتمل است بر دوازده فصل که بعضی از آنها اشارات است و بعضی 
تنبیهات و آن فصلها اینرساله را بمنزله طبقات کشتی است و کسیکه نرسد 
بدرجه علم و معرفه بکنه و حقیقت اینرساله پس باید ایمان بیاورد و بلند 
می کند خدایتعالی کسانیرا که ایمان اورده اند و کسانیرا که بهره از علم 
داده شده اند درجه های بسیار مترجم گوید اینکلام اشاره است باینکه 
واجب است بر مکلف ایمان مطلقاهر چند که از روی دلیل و برهان ادراک 
حقایق مطالب نکرده باشد مانند اکثر عوام که بهره از علم ندارند که 
واجب است بر ایشان ایمان بر وجه اذعان و 


ایقان از قول عالم عادل لقه از شیعه ناجیه ,مجعه که تاقل: باشد و لو 
بواسطه ثقات ائمه معصومین صلوات الله و سلامه و تحیاته و رحمته و 
برکاته علیهم ابد الابدین فرمود فصل اول اشاره است بمنحصر بودن ادله 
شرعیه در نزد شیعه امامیه در قرآن و حدیث و باطل بودن استناد باتفاق 
اراء که یی ان امش که 
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بدانکه چون بفتنه افتادند مردم بعد از وفاه رسول خدا| (ص) و متفرق 
شدند در دریاهای فتن و هلاک شدند در طوفان محن مگر طایفه کمی از 
آق کشایکد ها اساسا واست دا لت اف تا اه یر 
ولایت اهل بیت علیهم السلام ایشانرا از بلا و فتنه نجات داد و بوسیله چنک 
در زدن بدامن ثقلین یعنی کتاب اللّه و عترت رسول اللّه علیه و علیهم 
صلوات اللّه ایشانرا در راه حق و حقیقه باقی گذاشت و برقرار داشت 
پنهان داشتند آنانکه نجات یافتند دین خود را و نگاه داشتند رک وتین یعنی 
و 
رمق دین را در اين امت وجاوید داشت بجاوید داشتن نوع ایشان سنه 
خر خانم انش هی الم و له الطامری رات رو عامت هر 
برانگیخت هر امامی را بعد از امامی و هر خلفی را از شیعه ایشان بعد از 
شاف د یت ظافم ار شم رصی ام خصوایه انقات را میرف 
احادیثر | در اصول و فروع دین از امامان خود علیهم السلام بامر و ترغيیب 
خود ایشان علیهم السلام و روایت میکردند آن احادیث 


را از برای دیگران از شیعه و روایت می کردند آن دیگران نیز از برای 
دیگران از ایشان و همچنین روایت کردند هر سلفی از برای خلف تا اینکه 
رسید آن احادیث بما و الحمد لله رب العالمین و بودند حفظه و روات د اثبات 
میکردند و نیکو ضبط مینمودند آن احادیث را در سینه ها و می نوشتند آنها 
را در دفترها و حفظ میکردند آنها را چنانکه می شنیدند و نگاه می داشتند 
آنها را چنانکه فرا می گرفتند و مبالغه مینمودند در نقادی و خوب رسی آنها 
و تصحیح معیب آنها ورد کردن نادرست آنها و قبول کردن درست آنها و 
نزن آمزدن خوت مسلیص اقا ۱۱ ی 
رشان که للع مارد ار 
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نمیداند نقل خبریرا که وله قت بان نباشد و نه اثبات آثرا در کتب خون مکر 
در حالتیکه با ذکر ان خبر ضعف و نادرستی ان را نیز ذکر کرده باشد و 
طعن میزند در کسیکه روایت ت میکند هر چه روایت شود و مینویسد هر چه 
حکایت شود و ظاهر میشود اينکه گفتیم از برای کسیکه تتبع کند در کتب 
علم رجال و خواهد شناخت از کتب رجالیه احوال رجال حدیث را و همچنین 
بودند روات حدیث اعتماد نمیکردند بر خبریکه ناقل آن منحصر در مطعون 
ال ال اسلا ی یا و 
یا خارجه که دلالت کند بر صحت مدلول آن خبر و می نامیدند چنین خبریرا 
بخبر واحدیکه نه موجب علم است و نه تا و بودند چنانکه اعتقاد 
نمیکردند در چیزی از 


تفاصیل اصول دینیه و عمل نمیکردند در چیزی از احکام شرعیه فرعیه مگر 
بنصوصی که شنیده باشند از امامان خود علیهم افضل الصلوه هر چند که 
بواسطه ثقه یا بوسائط ثقاتی بوده باشد و ایشان باین امر مامور بودند از 
جانب آن بزرگواران علیهم السلام و استناد نمیکردند در چیزی از اصول و 
فروع دین بتخریج رای بتاویل متشابهات از ایات و روایات و تحصیل ظن 
باستعانه اصول مخترعه که نامیده میشود در اصطلاح مجتهدین باجتهاد و 
ی آتای تم کر وتو ربا هار اما هد نوم کم انوم وود در اه 
ایشان باجماع چنانکه میکنند همه اینها را جمهور از عامه و بودند روات 
نقتیعه ممنهع از همه اما از جانب امامان خود علیهم السلام و از طرف 
ضاخت ی ء عی دا ه رتسول صا لاه ایس السبانات هحیار 
صحیحه و میباشد منع از اجتهاد و عمل 
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با ی اه یه سس رای فان رای ای 
ان ی امه وا اه اه ار ری ر ان ای 
الحمید بن ابی الحدید در شرح خود بر نهج البلاغه در جائیکه رد کرده است 
بر کسیکه گمان کرده است که عمر در سیاسه و تدبیر نیکوتر و درست تر 
بوذ از آفتر المومتین (ع]) کفته اشت. کلامی را که.محضل آن این انست که 
عمر مجتهد بود و عمل میکرد بقیاس و استحسان و مصالح مرسله و جایز 
میدانست تخصیص عمومات نصوص را برایهای مردم و استنباط از اصولیکه 
اقتضا میکند خلاف انچه را که اقتضا میکند عموم نص و مکر میکرد با خصم 
خود و امر 


میکرد امیرانیرا که از جانب خود قرار داده بود بمکر و حیله و تادیب میکرد 
بتازیانه هر که را که گمان میکرد که مستوجب تادیب است و عفو میکرد از 
دیحو انيکه. کردم بودند. کناهیرا که بشتتب: آن مست‌جب. تادیب تقد ی هقه 
اینها را بقوه اجتهاد خود میکرد و نظر او چنان اقتضا مینمود و امیر المومنین 
علی (ع) راي او بر این نبود بلکه چنان بود که می ایستاد بر نصوص و 
ظواهر و از آن نمیگذشت و اجتهاد نمی نمود و قیاس بکار نمی برد و بود 
آنحضرت مقید بقیود شرعیه و ملتزم به پیروی آن و مطابق مینمود امور 
دنیا را با امور دین و همه را بیک سیاق میراند و نمیگذاشت چیزیرا و بر 
نمیداشت چیزیرا مگر بحکم کتاب خدا و نص رسول مصطفی اص) و 
1 
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الفصل الثانی اشاره الی سبب حدوث الاجتهاد و الاجماع عند الامامیه و شبهاتهم فیه 


مترحی ند ممای ان آنی. اتید از آیی کلام نست کد داعم خطا خرنه 
است در تفضیل عمر در تدبیر و سیاست بر علی (ع) بلکه او را محل و 
مجال تفضیل و ترجیج نیست زیرا که هر یک از ایشاترا طریقه ایست غیر 
طریقه دیگری عمر در جمیع امور دینیه و دنیویه برآی و نظر خود عمل 
میکرد چه موافق با شرع میافتاد يا نه و علی (ع) در جمیع آنها عمل میکرد 
بحکم شرع از روی نصی که از خدا و رسول (ص) باو رسیده بود و از 
نصوص تجاوز نمی نمود و در 


مدالیل و مفاهیم آنها تصرف و تحرف نمیفرمود و چنان میدانست که هیچ 
باق تست از فد وتا گر اک رن ار هت > 
باید بان حکم ملتزم و متبع گردید و حکم شرعرا باید از نص لسان شارع 
اخذ نمود نه از دلالت عقل و نه از ری و قیاس و استحسان و نه از اتفاق 
آراء ناس و امثال اینها و مراد مصنف از نقل کلام اين ابی الحدید آن است 
که از خود فرقه محقه شیعه گذشته مخالفین ایشان از طوایف عامه عمیا 
شیدانتد فرش کووتن کف کات شیم باجهاد ,جرا و صیانمی ف اهتال آنها 
عمل نمیکنند و از نصوص و ظواهر تعدی نمی نمایند زیرا که قول و عمل 
امام انشان کد آمیر الجوسین لین (ع) اس بر این بویم و آلبته حون بو 
امامی میتوا ند اطایمبکد اععال , احوال یو را بر افعال و احوال ار 
مصالح مرسله و اجماع و امثال اینها بمتابعه و موافقه راس و رئیس اتمه 
خود عمر بن الخطاب پس با للعجب از جماعتی که خود را از فرقه محقه 
شیعه میدانند و نسبت بایشان می دهند و انتقال و ادعای مذهب شیعه و 
ولایت و محبت اتمه هادیه علیهم افضل الصلوه و التحیه مینمایند و لکن در 
اعمال و احوال موافق ایشان نیستند و افعال و اقوال ایشان باینطایفه 
نمیماند بلکه همه رفتار و گفتار و کردار ایشان در اصول و فروع و در قول 
و عمل موافق و مناسب است با عامه 


عمیاء خذلهم ال چنانکه در قضول آنیه بشرخ و تفضیل مذکور و معلوم 
خواهدشد ان شاع الله معا الیو حسع اجان فی سل آلرسه وا دی 
الا نهر فان سا عن فسل الوم الضلالش ی الظیان قاتا 
اکن الحسا نف فص جمیم. اشارم اشت. شیب جدت آنهاد هل 
ناجفاع دز سان طایقه آماشه 
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و شبهه های ایشان در آن پس بدانکه چون مدت حضور و ظهور و مشاهده 
نور ائمه اطهار علیهم صلوات اللّه الملک الجبار بسر آمد و سفارت سفراء 
از ما بین ایشان و شیعیان ایشان منقطع گردید و غیبت پر مصیبت امام جن 
و بشر و مولای ثانی عشر علیه صلوات اللّه العلی الاکبر بطول انجامید و 
دراز کردند و:فرفه بر خرفه: آن حضر بت بر فر که محقه شیعه بسیار شندید. و 
مدید شد و دولت باطل و سلطنه جور امتداد یافت و مخالطه کردند شیعه 
امامیه با مخالفین خود از عامه یعنی با ایشان رفت و آمد و نشست و 
برخواست کبک ار 0 
گرنند پکتب سالمان حونکه معاری ون لیم وسلم کتب اسشار: ور 
مدارس و مساجد و غیز آنها زیرا که پادشاهان و صاحبان دولت در آترهان 
از مخالفین بودند و مردمان هم این است و جز این نیست که بحسب طبع 
با پادشاهان و صاحبان دولت بوده و می باشند پس معاشرت کردند شیعه 
با مخالفان یعنی هم ساز و هم باز و انباز گردیدند با ایشان در خواندن 
درس علوم دینیه و مطالعه مینمودند کتب ایشانرا که تصنیف کرده 


بودند در اصول فقه یعنی قاعده هائیکه ساخته بودند و نوشته بودند از برای 
آسان کردن اجتهادشان که بر آن بود مدار احکام شر عیه ایشان پس طابفة 
شیعه بعضی از اصول فقه ایشانر| پسندیدند و نیکو شمردند و بعضی رآ نه 
پسندیدند و زشت دانستند این امر کشانید و 4 علماء و طلاب شیعه 
۳ باینکه تصنیف کردند در علم اصول کتابها مشتمل برابرام و نقض که 
تکلم کردند نن آنها دز آنجه تکلم کرده‌نودند یز آن عامه عمیا خدلهم اللّه 
تعالی از چیزهائیکه پیغمبر (ص) و اثمه علیهم السلام نیاورده بودند و 
نفرموده بودند و بواسطه علم اصول مسائلرا بسیار کردند و راههای دلالت 
دلیلها را مشتبه گردانیدند و عامه احداث کرده بودند در قضایا و 
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احکام چیزهای بسیاریرا برایها و عقلهای خود در مقابل شرع و دین خدا و 
مشتبه شد احکام ایشان باحکام خدا و قناعت نکردند بابهام انچه که خدا 
مبهم گذاشت و بسکوت از آنچه که خدا سکوت از آنداشت بلکه گردانیدند 
از برای خدا شریکهای چندی که حکم کردند مانند حکم خدا پس مشتبه شد 
بر اک تا را رس رگاع یل ار ال هم و اه برعین و 
روم لها وا می شین حون سا ند عایت احات وا 
یعنی علماء شیعه در علم اصول و تکلم کردند در اصول و فروع فقه 
باصطلاحات عامه مشتبه شد اصول هر دو طایفه و اصطلاحات ایشان 
بیکدیگر و منجر شد اینکار بسوی اینکه مشتبه شد امر بر طایفه از شیعه 
امامیه تا اینکه گمان کردند و اعتقاد نمودند جایز بودند اجتهاد و حکم 


برآی و وضع قاعده ها و ضابطه ها از برای آن و تأویل متشابهات از روی 
گمان 9 و اخذ باتقاق آراء مردم و قوه گرفت این امر یعنی اعتقاد 
بجواز امور مذکوره در دا طائفه از امامیه بواسطه چند امر: 


یکی از آنها بود آنچه که دیدند و ملاحظه کردند از اختلاف در ظواهر آیات و 
اخباریکه با یکدیگر تطابق و توافق نمیکنند مگر ببرگردانیدن بعضی از آنها 
را بمعنائیکه راجع شود و باز گردد بسوی بعض دیگر و این نوعیست از 
اجتهاد که احتیاج میافتد در آن بوضع اصول و قاعده ها دویم آنچه که دیدند 
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سوم آنچه که دیدند و ملاحظه نمودند از مشتبه بودن بعض احکام ببعضی و 
آنچه که دن بعض اعکام نفباشد از انماهن که منکشت و ضتعین: نسیگرده 
مگر بتحصیل ظن در آن بواسطه ترجیح احد متعارضین و آن عین اجتهاد 
است پس تأویل کردند اخباریرا که وارد شده است در منع از اجتهاد و عمل 
شای ‏ ا اهاس فسصا ان از اصولیکه مختص 
است بعامه و تاویل کردند اخباریر | که وارد شده است در نهی تاویل 
را و ها ار ی و 1 کر 
اخبامیر که دانشته ات درم اند بانهای اراد که ایا اعمام ما یه 
شص آن اخاسا کات ار فعل جوم لیم السلام امه آنکه 
اس تم یا ها ال ام 


گردید همه اینها که ذکر کردیم 


سبب اختلاف در مسائل در میان ایشان و بهمین سبب افزوده شد و میشود 
بر اختلافات در میان ایشان شب و روز و وسیع گردید و و میگردد دایره آن 
مدتها و روزگارها تا رسید کار بجائیکه می بیلی تو ایشانرا که اختلاف 
میکنند در یک مسئله بر بیست قول يا سی قول يا بیشتر بلکه هر گاه 
خواسته باشم که گویم که باقی نمانده است مسئله از مسائل فرعیه که 
اختلاف نکرده باشند در آن یا در بعض متعلقات آن هر آینه گفته ام و اين از 
یشان ات که رانها یی سصمافعس یی یر خسن تما کم 
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است که با یکدیگر مطابقه کنند و فهم ها با هم اختلاف دارند و وجوه اجتهاد 
بر عکس همدیگر میافتند و نیز اجتهاد قابل تشکیک است و ضعف و غلط 
در آن راه میابد و بسا باشد که شبیه کند خود را بقوم کسیکه از جمله 
ایشان نیست و داخل میکند خود را در جمله ایشان کسی که از ایشان 
بکنار است پس مقلده هميشه در مستیهای آراء خود حیران و درمانده اند و 
در دریا های بی پایان گفتارهای بی پایه و مایه خود غرق گردیده اند مترجم 
گوید مطالب مذکوره در این فصل بسیار متین و از ضروریات مذهب 
مجتهدین است و محل ایراد و اعتراض و مجال انکار و اعراض نیست و 
تسیل ابا رال موم یپوت ات ییآ سا مسا از 
برای عوام که از علم حظی نبرده و فیضی حاصل نکرده اند کمال تعسر 
بلکه تعذر را دارد و اگر ممکن باشد مستلزم ارتکاب اطناب و 


اطاله و خروح از حد توسط و عدالت می باشد که مورت سثام و ملالت و 
ضداع و کساات خوا هد نود اکن ده معام اسان ند مش ار آن مطالف 
که محل اهتمام شدید و از برای عوام نافع و مفید است اجمالا بر میائیم. 


کف ادلی ی این افش ات اسان خاعوم ای خن کب ویو 
تنظیم کرده اند انها را از روی دلائل لفویه و عرفیه بافهام ضعیفه و دلائل 
عقلیه بعقول ناقصه سخیفه خود و از روی قواعد فلسفیه و کلامیه و ظواهر 
ایات قرانیه و از روی بعض اخبار ضعیفه و مجعوله و ظواهر بعض اخبار 
که ارت احهادات اه فاست و اسان آراء کاس که همه نها از 
فلنلا ما ار ات نو ین وی اه طا هریاد ات ا لهس اد 
اجمعین ممنوع و منهی عنها است چنانکه بر اهل علم و فضل و ارباب سلم 


و عدل مشتبه و پوشیده نیست. 


فقرة ثانیه ابتداء این ابتداع در میان طایفه امامیه واقع شد از محمد بن 
احمد بن جنید الاسکافی و حسن ابن علی بن ابی عقیل عماتی که در اوایل 
غیبت کبری بودند و کتابها در اصول الفقه تصنیف کردند و مجتهدین انها را 
قدیمین خوانند و این لفظ کاشف است از آنکه پیش از آن ها کسی از 
طایفه امامیه متصدی این فن و مرتدی و موّتزر برد او ازار اینعلم موّدی 
ظن نبوده است و بعد از آنها تلمیذ آنها محمد بن محمد بن نعمان ملقب 
بمفید و تلامذهٌ او سید مرتضی و شیخ طوسی و غیر ان ها تقویت و ترویج 
اینعلم نمودند و بعد از 


این جماعه بمدت مدیده و سنین کیره جعفر بن حسن بن سعید حلی 
معروف بمحقق و تلمیذ او حسن بن یوسف بن مطهر موصوف بعلامه و 
سید احمد بن طاوس حسنی و غیر انها بر نسدید و تایید و تشهیر و تکثیر ان 
افزودند و اکثر اخبار صحیحه و معتمده شیعه را طرح و تضعیف کردند و 
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القضل القالت اشاره الی ایب یات ااغاطیم. بالاتفانم اااجماه مر الاسافنه 


از ایشان بقرنی طویل و زمانی متمادی محدود و معدود بیانصد سال تقریبا 
که عمل باحادیث اهل بیت علیهم السلام در میان امامیه شهرت و قوه 
کرفندري فده طانقه اخباربه کتوت رورت ماه اه هی خجزیه: مد 
باقر بن محمد اکمل بهبهانی و تلامذه او بتجدید و مرمه این بنا پرداخته و 
این لوارا بعد از سقوط و سکون در میان اینطایفه افراخته و ساز اين نوا 
را بعد از صمت و سکوت بر گوشهای اینفرقه نواخته و از نو بیشتر از 
پیشتر ابرام و احکام این علم و تشدید و تسدید این فن نمودند الی زماننا 
هذا که علم اصول الفقه در میان اینطایفه بمنزله اصول دین و عمل بان از 
را سم صای هه وراه ای وه ای 
مردم چنان می پندارند که قواعد این فن از ائمه معصومین علیهم السلام 
رسیده حتی شنیده میشود از السنه بعض مردم بلکه از طلاب و فضلاء 
ایشان ِ علم اصول " فرموده حضرت ۳ جعفر صاه3 (ع) است با 
۱ ۱۱۱ ۱ ۷ 


اغتزاف:بان.دارند:ه خن کیب قجیمه و خدیده انشان مخرر و هفرزن است: و 
کافه بلاد عراقین و شام و حجاز و حواشی انها بسیار قلیل الوجودند و اکر 
هم نادرا احدی از ایشان در بلدی یافت شود در کمال اختفا و اتقاء خواهد 
بود و لکن مسموع و معلوم شد که در بحرین و توابع و حوالی ان این فرقه 
و ای و ی 
از اهل بیت علیهم 
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السلام و نقی اجتهاد است هر چند که تقصیل احوال و اعمال ایشان از 
حیث تصفیه و تخلیط و از جهه ترقی و تنزل در مراتب علم و سلم بر ما 
لیخ و مکی ابسیه واشا ال اور و جصیوی ی اشاییه میت 
و او اسان الم واه انا لوا ای 
الامات الاکات لیات لیاتسا سا الا لمات 
بالات لدع ات ای لاش ای اس ین 
المکرمین حتی یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین و یحق الله الحق 
و ببطل الباطل و لو کره المجرمون. 


فقره ثالثه چنانکه مصنف علیه الرحمه ذکر کرد نیست مسئله از مسائل 
فرعته مک آنکة فعتمذین افامیه راتر ان مفتله:با کر بعض متعلفات: ان 
اختلاف بسیار است بحسب اجتهادات و تاویلات و ترجیحات ظنه ایشان و 
همچنین بسیاری از فتاوی ایشانرا دلیلی از ز کتاب و سنه نیست 


بلکه دلیل بر خلاف بعضی از آن هست بلکه ان فتاوی از روی رای و قیاس 
و اخذ باتفاق اراء و اخذ بشهرت بین امثالهم میباشد بلکه فتاوی بعضی از 
ایشان از روی تقلید بعض دیگر باشد و ما از مسائلیکه مبتنی بر این اصول 
و مقید باین فصولست از فتاوی ایشان در این ترجمه بروجه ایجاز و 
اختصار مذکور میداریم تا رفع شبهه قاصرین از اخوان و اتمام حجه و الزام 
خر او بر انیت و خوان ود ی اللهالهوفی الععیت از انجمله 
چند مسئله از مسائل متعلقه بتقلید است 
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اول آنکه نجویز کرده اند بلکه در بعض فروض واجب دانسته اند تقلید 
مجتهد را که اجتهاد و فتوی او از روی رأی و ظن و اخذ باتفاق آراء و امثال 
آن ها باشد بلکه از هر طریق که قطع يا ظن بحکم شرعی بهمرساند و هر 
ب ار ر اویل اوه ی ها ات اه سس 
کلام بعضی از اعلام ایشانست و دلیلی از کتاب و سنت بر این حکم نیست 
بلکه ادله تقلید که در کتاب و سنت وارد شده است دلالت قاطعه بر خلاف 
اين دارند مانند فرمايش حضرت حجه علیه افضل الصلوه و التحیه و اما 
الحوادت الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و آنا 
حجه الله که حصر فرموده است در آن مفتی جایز الفتوی را بروات حدیت 
که باید فتوی از روی احادیث ایشان علیهم السلام باشد نه از غیر آن و 
کسی را نمی رسد که گوید که احادیث اهل البیت علیهم السلام وافی و 
کافی 


بیست در جمیع وقابع و اتفاقات حادثه چول_ بسیاری از وقایع و امور را 
میبیتم که نصی: از ابات.و روایات در خنوض. انا تیسشت: ریرا که‌هت کونیم 
بلی راست است در بسیاری از وقایع و امور نص خاصی وارد نشده و لکن 
عمومات بسیار از نصوص داریم که در آنوقابع تمسک بآنها میتوان کرد 
مانند حدیث کل شیی ء مطلق حتی یرد فیه امر و نهی و حدیث الناس فی 
سعه مما لا یعلمون و حدیث رفع عن امتی تسعه و حدیت تثلیث و حدیت 
اخون.دینک فاحتط لدسی و سای 
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الفصل الرابع اشاره الی کنه استبعاد مخالفه المشهور و دفع توهم الدور فی العمل بالمآئور 


اخبار احتیاط و امثال اینها پس معلوم شد که نیست واقعه از وقایع عالم 
مگر اینکه نصی از برای آن خصوصا یا عموما از احادیث اهل البیت علیهم 
السلام می باشد ۳ مانند فرمایش حضرت صادق ءع( و اما من کان 

من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه 
اه ان یقلدوه یعنی هر که از فقهاء که نگاهدارد خود را از شرور و 
معاصی و نگاهدارد دین خود را از مفاسد نفسانیه و شیطانیه و از شبهات 
زلات و ضلالات و مخالفت کند هواها و خواهشهای نفس خود را و فرمان 
بردار باشد مولای خود را پس از برای عوام جایز است که تقلید او کند پس 
میگوئیم کسیکه عمل میکند برآی خود پا بتاویلات و ترجیحات عقل ناقص 
خود با فان اراعشرقم ماصال شا وه اطاعد امز مولای ود کرنهد 
از کجا یقین میکند که نفس و دین خود را نگاهداشته و مخالفه هوای نفس 
نموده تا اینکه 


تقلید او جایز باشد و مانند فرمايیش ان حضرت (ع) انظر و اعلمکم عمن 
تاخذونه فان لنا فی کل خلف عدولا ینفون عن هذا الدین انتحال المبطلین و 
تحریف الغالین و تاویل الجاهلین پس این جماعت چگونه روا میدارند که 
مردم از ایشان اخذ علم دین خود کنند با این همه تاویلات ظنیه که در 
متشابهات ایات و اخبار از روی جهل مینمایند و امتال اینها از ادله داله بر 
عدم جواز تقلید کسیکه از غیر نصوص و ظواهر کتاب ۹ میکند 
فتوی مبد هد بسیار است و شاید بعضی از آنها در فصول اتید 1 بیاید ِ 
واجب دانسته اند کثیری از ایشان تقلید اعلم را پس میگوئيم اولا معرفه 

شخص اعلم از برای عامی ممکن نیست زیرا که تا کسی در امری استاد 
نباشد اه آن اه 
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را نمی شناسد پس باید این کس خود فقیه باشد تا فقیه را بشناسد و بعد 
از آن اعلم فقها را تشخیص کند و اگر گفته شود که تشخیص اعلم بشهادت 
عدلین. ممکن است. کونيم که اکر آن عدلین خود فقیهند نمی نوانند که 
دنک با از خود افقه دانند زیرا که افقه دانستن ایشان دیگریر| موجب شک 
در فا و شام ی ارات اور فقس ات سمات اسان | 
علمیت فقیهی از فقهاء در مکان قبول نیست چنانکه ذکر شد و ثانیا بر 
فرض اینکه اعلم معلوم باشد دلیلی از کتاب و سنه بر وجوب تقلید اعلم 
نیست بلکه ادله عموم و اطلاق دارند نسبت با علم و غیر اعلم مانند 
احادیث که در مسئله سابقه ذکر شد و عمده دلیل 


انم ی ات فان اه اقساصان اف ی 
رسای قیاع مارا هه مکی ماش دس ان 
فوله آنمه عن. الشلام وارد نس نم موافعه وافخ و سین آن: رل 
چیزیکه در اینمقام هست حدیث ابن حنظله از حضرت صادق (ع) که در آن 
آفرباختيار اعلخ وافقه راهیین عدلین فر مود اند.هلکن ستوال: در ان جدیت 
چنان است که دو نفر از شیعیان شما در سر دینی پا میرائی نزاع دارند 
پس رجوع می کنند بدو نفر از راویان حدیث شما که هر دو ثقه می باشند 
پس هر یک از ایشان بخلاف یکدیگر فتوی میدهد پس ایندو نفر متنازعین 
چکنند آن حضرت وجوه چندی از برای ترجیح احدهما بیان فرمود که از آن 
جمله اعلمیت وافقهیت است و شاید وجه این ترجیحات 
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ان باشد که چون مقام مقام تنازع و تخاصم است در سر مال و تخییر 
فمکن سته را دس ری ار کا سم تفا هق دست ارهال ه زاره 
فلا بد من ترجیح احد الحکمین و شکی نیست که اعلمیت و افقهیت مرجح 
است و اللّه اعلم بحقائق الامور و الاحکام مسئله سوم جمهور ایشان منع 
خروم اند از فلید میت پاک یر عاحد از اسان سل احفاع بر ان نموژه و 
تمسک کرده اند در آن باجماع منقول و بشهرت در میان خودشان و ببعض 
آراء فاسده و اوهام و ظنون کاسده مثل آنکه گفته اند که چون انسان مرد 
دیکز «ضاختب ر اق‌نیشت: ور اه 


او یز فردم اشتاروه کفته اند که شجنهد در اکن اخکام فریه‌طان اسنت و 
چون بمیرد علم بواقع بهمرساند در احکامیکه در حال حیوه ظن در نها 
داشت‌,پس علم آونشد از معات» بعکم هر واقعة با قواقق است با ظنی که 
در حال حیوه داشت و يا مخالف است بان پس علی ای حال چون از درجه 
ظن ترقی بدرجه علم نموده و حقایق امور و احکام بر او منکشف شده 
فلذا بعد از ممات مجتهد نباشد زیرا که مجتهد باید ظان باشد و چون 
هید شاشد فقلید اه شاد و از اتال این مر نایار لفات عاهد 
مححگه تکلییمیاز کفته اند که خابل-دکز و اراد تست و بقدز عافل و 
لاهینداز قیح و شناعت این سخنها و مبفوضیت انها در نزد خدا و رسول 
(ص) و ائمه علیهم السلام پس میگوئيم بایشان ایها الغفله الجهله اگر 
میگوئید که انسان بعد از موت موضوع او مستحیل و متبدل میشود و دیگر 
انسان نیست و ان شخصیکه در حال حیات بود بعد از ممات 
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کته ری یا ام اس که بات اقد این یوم 
لام لک وت دعوم تساه خیم انم صلی له قایه ی 
آلهی هسام را باطل وال دای و اساراه اقوال اسان را مدا ده 
اعتار و اعتا باتار و نار اضان ای را کم یشان مرم اند سر 
ایشان آن اشخاصی که در حال حیات بوده اند نیستند و اگر میگوئید که نبی 
0 7 


ناقل صرفند مانند عدل ثقه که حکم مسئله را از قول فقیه نقل کند از 
ق ۳ 
و قول ایشان فی الحقیقه قول خدا| است پس چون ایشان مردند و خدا 
حی لا یموت است پس قول او سبحانه مانند ذات مقدس او زنده و باقی 
ات بحلاف ففیه که فول»ه‌رای اف از شهج آممی باشد و تافل نیت بسن 
توت آوعاطل وباطل من شود 


ب میگوئيم که اگر فقیه از روی رأی و نظر خود حکم میکند چنانکه 
ی پس خارج میشود از عنوان روات حدیت و از سایر عناوین ادله تقلید 
و رجوع بعلماء و فقها مانند «من کان من الفقهاء» «و ان لنا عدولا ینفون» 
که در مسئله اولی ذکر شد و داخل مشود در عنوان حدیث «من افتی 
برایه لعنته ملائکه السماء و ملائکه الارض» و امثال آن از آیات و اخباریکه 
منع و نهی میکنند از عمل برأی و ظن پس تقلید چنین فقیهی در حال حیوه 
چگونه جایز باشد و چه دلیل و حجه بر آن دارید فأتوا بها ان کنتم صادقین و 
اگر 
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علیهم السلام است پس بمردن او حکم کتاب و سنت و قول معصوم علیهم 
السلام باطل نمیشود چنانکه بمردن عدل ناقل فتوی فقیه باطل نمیشود و 
دیگر میگوئيم که اگر قول میت باطل و 


عاطلست پس چگونه است که شما در مقام تحصیل اجماع و تحصیل 
مشهور و قول جمهور از برای جبر خبر ضعیف با از برای استدلال و عبر آنه 
اعتبار و اعتماد باقوال موتی مینمائید و چگونه است که خود شما میگوئید 
بعد از شیخ طوسی تلامذه او و من بعد هم تا مدت هشتاد سال با بیشتر 
میگوئید که انها از روی اجتهاد خود اعتقاد بجواز تقلید میت خصوصا در 
صورتیکه اعلم باشد از ایشان مانند شیخ حاصل کرده اند پس آن رد و 
قض قول شما و معرت اجماغمتقول و موه ادله و اصول شما حواه 

و اگر میگوئید که ایشان خود مجتهد نبودند و احدی از احیاء را هم در 
زمان خود مجهد نمی دانستند فلا مضطر بودند بنلید میت و تقلید میت 
در حال ضرورت که تقلید حی ممکن نباشد جایز است جواب ميگوئيم که 
ارم افتاد انش تما را معا بارنه دایعا زار که یکی هم شوه 
منع لطف و فیض از مردم نماید زیرا که در زمان مذکور امام (ع) که غایب 
و محجوب بود و علماء و فقهاء که جایز است تقلید بآنها و واجب است 
از اه 
او را نمی شناختند و الا چرا تقلید شیخ 
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الفل الکامت تقل کلام الاغلام اتحفق المراة 


نبودند تا اینکه حشاشه فیض و لطف بسبب ایشان باقی باشد زیرا که خود 


که انسان بسبب موت مستحیل و موضوع شخصی او متبدل میگردد و از 
حد اجتهاد خارج میشود پس قول او باطل خواهد بود البته و قابل تقلید 
ای و ای نا ی 
و قائل شدید بجواز تقلید میت و وجوب رجوع باو در حال اضطرار و چه 
دلیل بر آن آوردید مگر اجتهاد هر اه فان ای و دار اجتهاد را 
چنان وسعت داده اید که گماندارم که حکم میکنید و فتوی میدهید که اگر 
دست بفقیه شیعی نرسد تقلید مخالف واجبپست بلکه اگر اخذ از فقیه 
0 
فلس ,مار تور ریم فحال صرون مر حجی یل ۶ 
له یحکم بالحق و هو یهدی السبیل و دیگر میگوئیم که اجماع و شهرتی که 
از مجتهدین بر منع تقلید میت ادعا میکنید در چه زمان واقع و منعقد 
گردیده و اصحاب آن اجماع و شهرت کیانند پس اگر میگوئید که این اجماع 
مرت اراس انامه لمع اه مه ط مف اسان ور مان حور 
ایشان علیهم السلام واقع شده حاشا و کلا این کذب و فریه است بغیر 
مریه و الا روایتی پا 
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ی ای ما ره یاو سر 


مذکور بیاورید و اگر میگوئید که اين اجماع و شهرت در زمان غیبت صغری 
بوده پا 


اوایل غیبت کبری که فتح باب اجتهاد در میان امامیه نشده بود باز همان 
کلام سایق را بعینه اعاده میکنیم و میگوئیم که بیاورید فتوای فقهاء یکی از 
بحضره الفقیه و مقنع و هدایه و رسالة علی ابن بابویه الی ولده و امثال 
آنها را تا بدانید که اعتقاد اهل آنزمان در تقلید میت از فقهاء شیعه و روات 
احادیث ائمه علیهم السلام و عمل بقول و اخذ بفتوای او چه بوده است و 
اگر میگوئید که این اجماع و شهرت از مجتهدین با معاصرین ایشان از 
اخباریه و محدئین است میگوئیم قول و فتوای یکی از اخباریه و محدئین را 
از متقدمین و متاخرین بیاورید و بر ما حجه گردانید وان هی مونید این 
ابا هسیر ون راف وتف سب ات فقا رس کرک 
اگر در اول زمان طلوع کوکب اجتهاد واقع شده است مانند زمان قدیمین 
پس در آن زمان عدد مجتهدین امامیه نرسیده بود بحدیکه قابل اجماع و 
شهرت باشد و اگر در زمان کثرت عدد ایشان این اجماع و شهرت واقع 
شده است پس پیش از انعقاد اجماع بچه چیز تمسک میکردند در اینمسئله 
مگر متابعه ظنون و آراء خود و دیگران پس چون عدد قائلین این قول در 
زمان مدید و سنین کثیره بسر حد کثرت رسید و مردم عدد همگی را با 
همدیگر ملاحظه نمودند گمان کردند که اجماعی يا شهرتی بر این مسئله 
واقع شده است و با وجود 


سفینه النجاه - ترجمه (فیض), ص: 26 
بردارند و ایشان تمسک باستصحاب 


نموده اند و بعض دیگر از ایشانرا تجویز کرده اند بقاء بر تقلید میت و 
رجوع بحی را تخییرا حتی گفته اند که مکلف میتواند که در بعض احکام 
باقی بر تقلید میت باشد و در بعضی رجوع بحی کند و آنگروه بملاحظه 
تعارض اصلین و فقد مرجح اینحکم کرده اند غافل از انکه تخیر در مقام 
تعارض دلیلین و فقد مرجح شأن فقیه است نه شأن مقلد و نیز غافل شده 
اند از مفسده دیگر و آن این است که اگر مکلف مخیر باشد در میان بقاء 
بر تقلید میت و رجوع بحی پس در موضعی که حکم آندو فقیه بر خلاف 
یکدیگر باشد مکلف خواهد بود باحد متخالفین یا متناقضین لا بعینه زیرا که 
مادامیکه اختیار نکرده است احد طرفین را ذمه بری و فارق از مامور به 
نیست و مامور به او هم که معین نیست پس او مکلف است بامر غیر 
معین و این خلاف مذهب عدل است کلام در اینمقام و گفتار در اين مرام 
بسیار است و ما اقتصار باین اختصار نمودیم ان الدین عند اللّه الاسلام و ما 
اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جائهم العلم بغیا بینهم فمن یکفر 
بآیات اللّه 9 سریع الحساب. 
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فصل سوم اشاره است بجوابهای شبهه های قائلین باجتهاد و اجماع از 
طایفه امامیه و کاش میدانستم چگونه رفت از دست ایشان آنچه که 
گنننوده: میشود. بان عقدهای این مشکلات از دلهای ایشان يا چگونه پنهان 
شد از نظر ایشان بسبب آن ريشه های این شبهات از نهانهای ایشان آیا 
نشنیده اند حدیث تثلیث را که مشهور و مستفیض و متفق علیه ما 


بین عامه و خاصه است و متضمن است اثبات ابهامرا در بعض احکام 
مترجم گوید یعنی آن حدیت دلالت میکند که خدا و رسول (ص) از روی 
صواب و حکمت و ملاحظه مصلحت خواسته اند که بعض امور بر مردم 
مبهم و حکم آنها بش وه اس مات ناس معلوم و روشن 
نباشد و شاید که وجه صلاح و حکمت در این آن باشد که چون ان احکام بر 
موم ی و مشیم ای کمل کس در آها باحباظ که طریی بات 
است. تا نسیت ان متشحق اخر عطیم. ود فرب خداو‌ند کریم. کردند سن: از 
چه جهه و بچه سبب جماعت مجتهدین تسلیم اين امر نکرده و باجتیاط در 
مقام جهل و اشتباه احکام قناعت ننمودند و گویا که جهل باحکام اللّه را ننگ 
و عار دانستند پس در مقام تفتیش و تفحص علم تفصیلی بر آمده و چون 
دست قابلیت خود را از ذیل علم تفصیلی کوتاه دیدند ظن و رای را 
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قائم مقام علم گردانیده بلکه نام آن را نیز علم نهادند با اینکه علم در لغه و 
عرف بمعنی ظن استعمال نشده و گفته اند در تعریف فقه انه هو العلم 
بالاحکام الشرعبه الفرعته عن ادلتها التقصیليم با اینکه خود ایشان,میگوین 
اکثر فقه ظنیات است و در کثیری از احکام که بسبب فقد اماره ظن نیز در 
آنها حاصل نمیشود و در ورطه شک و شبهه باقی میمانند اصولی و قواعدی 
از برای آنها جعل کردند که از روی آن اصول و قواعد تعیین حکم آن امور 


نحو ذلک و اگر گوئی که اصل برائه و استصحاب نصوص از ز کتاب و سنه بر 
ابا هت خانه دنم بای این کر ار اسان آنووه اصل را از 
احکام عقلیه می دانند و دلالت آیات و اخبار را بر آنها تضعیف و رد می کنند 
و موضع استصحاب را اعم اضعا عطاها واه احکا رس داش 
خال که مورا کار ال ای مروت ساره اس 

تقفتیم. ار از موضوعات شرعیه و از احکام دلیل میخواهد ی 
تدارره قاس باطل ات ی نب اسان و بالحله آیق اصول 
را نیز علم نامیده و داخل در عنوان علم باحکام نموده اند خلاصه کلام و 
حاصل مرام انکه اعراض مجتهدین از ابهام خدا و رسول (ص) بعض امور و 
اخفاء ایشان بعض احکام را و تعدی آنها از حد تسلیم و عدم قناعت ایشان 
باحتیاط و تاسیس اجتهاد و تعیین و تشخیص احکام در قبال شرع محاده و 
محاجه و معارضه و مکابره با خدا و رسول (ص) میباشد زیرا که اگر صلاح 
در بیان آن احکام بود هر آینه رضای خدا و رسول در آن بودی و اگر 
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رضای ایشان در 3 بودی هر ۳ بیان میفر مودند پس چون بیان نفرمودند 
رضای ایشان در آن نبوده است پس محل صلاح بندگان نبوده است و در رد 
احتیاط بعض کلمات واهیه گفته شده است که ان شاء الله با اجوبه وافیه 
کافیه شافیه مذکور خواهد شد و اللّه الموید المعین فرمود و در آنحدیث 
یعنی حدیت تثلیت است که امور بر 


سه قسم است قسم اول امری است که روشن و آشکار است درستی و 
راستی آن و قسم دویم امریست که روشن و آشکار است ناراستی و 
نادرستی آن و قسم سوم امری است که مشکل است رد کرده میشود 
حکم آن نسوی خدا و.رسول (ص) مترجم کوید حدیت تثلیت خدیتی: انست 
که روایت شده است بطرق بسیار از خاصه و عامه از رسول و ائمه علیه و 
علنهم افضل: الضاوه و التحیه و او آنخماد در ضمن حدیت. عم ین ناه 
که محدئین بطرق متعدده روایت 9 اند 1 باب 0 
سه فسمند. 


یکی امریست که روشن و آشکار است راستی و درستی رن تروق 
کرده میشود و دیگر امریست که روشن و آشکار است ناراستی و نادرستی 
آن پس اجتناب کرده میشود از آن و دیگر امریست که مشکل است و حکم 
آن روشن تست بیتن رد کردم منود آن .و 
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واگذاشته میشود حکم آن بخدا و رسول (ص) و فرمود رسول خدا (ص) که 
اشیاء بر سه قسم است حلال بین و حرام بین و شبهات ما بین انها یعنی 
اموریکه مشتبه است بر مردم حلال بودن و حرام بودن آنها پس هر که 
ترک کند شبهات را یعنی بپرهیزد از آنها و احتیاط نماید در آنها نجات مییابد 
از خراههای بان و کشک بکیرد شهارا بعتی فرهرد از آها عاحیاط 
نکند در آنها مرتکت. خواهد شد جزامهای شیار زا و هلای خواهد. شند. از 
جهتی که خود 


نمیداند و غافلست ات ان یعنی بسبب ارتکاب آن محرمات نقص بسیار در 
کمالات نفسانیه و مراتب ایمانیه او بهم میرسد و حال آنکه خود او 
عاقلست هه هس یکی آخزر کیت عطرت ضادی (ع( فرموده است 
بدرستیکه باز ایستادن در نزد 0 بهتر است از افتادن در مهلکات و 
مقصود مصنف از اشاره باینحدیث است که اگر شبهه مجتهدین در تجویز 
ماد راهن ان یه ات که وه که خن کم سس از 
امور مبهم و مشتبه است و معلوم نیست و دست ما بدامن معصوم (ع) 
نمیرسد که تحصیل ان نمائیم پس چاره از اجتهاد ظنی نداریم جواب 
میگوئیم که اینحدیث که مستفیض و در نزد شما معتبر است صریح الدلاله 
است بر اینکه بعض امور 
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را خدا و رسول (ص) خواستند که مبهم بماند و حکم آنها بر غالب ناس 
معلوم و روشن نگردد و سکوت ورزیدند از بیان حکم و امر نمودند در آنها 
بتوقف و احتیاط پس شما از چه جهه و بچه سبب اطاعت و متابعه امر خدا 
و رسول (ص) نمیکنید و در آن امور توقف و احتیا ط نمینمائید و راضی 
بسکوت خدا و رسول (ص) از بیان حکم آنها نمیشوید و چرا میگوئید که 
چاره از اجتهاد ظنی نداریم و حال اینکه هیچ چاره بهتر و نیکوتر از عمل 
باحتیاط نیست که طریق نجات و موجب علم قطعی و ادای تکلیف و رضای 
مکلف است و علاوه بر اینها در آیات و اخبار امر بسیار و توکید بیشمار از 
پروردگار جبار و رسول مختار و ائمه اطهار 


علیه و علیهم صلوات اللّه العزیز الغفار بآن وارد است بلکه در رجحان و 
خسن ان شرع دا فرشا وی ره فاشالی ی ال اه 
در وجوب و لزوم آن ایراد بعض شبهات مانند استلزام تکرار و فوات قصد 
وجه و لزوم حرج و امثال اینها مینمائید و جوابهای کافی وافی از همه اینها 
در محال آنها از کتب مبسوطه داده شده است و شاید در ترجمه اینرساله 
هم اشاره از بعض آن جوابها بشود انشاء اللّه ۱ المستعان علی ما 
تصفون. 
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الفصل السادس ازاله شبهه فی هذا المقام ریما یخطر بالاوهام 


فرمود و چرا تجویز نکردند و روا نداشتند که در ابهام بعضی از احکام 
حکمتها و مصلحتها باشد با اینکه بعضی از ان حعمتها ممکن است که 
دائسته. و شناخته شود و شاید آنچه که دانسته و شناخته نمیشود از آن 
حکمتها بیشتر باشد از آنچه که دانسته و شناخته میشود علاوه بر اینکه 
اجتهاد کفایت نمیکند از ابهام آن بعض احکام یعنی رفع ابهام آنها را نمیکند 
تجهه آنکه باقی میماند شبهه بعد از اجتهاد نیز چنانکه پیش از آن بود اگر 
افزوده نشوند شبهات بسبب اجتهاد نه چنان است بلکه افزوده میشود و 
جر اس وال ان را که ادا 
شدند از ان شبهات بسبب اجتهادشان نه چنان است بلکه دورتر افتادند در 
آن شبهات بسبب افزودنشان بر جهل و حیرت و آیا گمان کردند که ایشان 
راه یافتند و هدایت کرده شدند بواسطه عمل بظن بسوی دو قسم گردیدن 
امور بین الرشد و بین الغی يا حلال بین يا حرام بین نه چنان 


است بلکه امور بر سه قسم خود د که در حدیث تثلیت ذکر شد هنوز باقی 
است و هیچ چیزی ایشانرا از ان نگاه نمي دارد و خلاص تفیکرذآند..ق. آیا 
تدبر نکردند قول خداوند عز و جلل را قأیّاآلذین فی فلویهث رئغ یقن ها 
تشابة منة مه ائتفاء الففته و اقتیا تااد 2 

ی الم 
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که ترجمه ظاهر آن این است که یس اما آن کسانیکه در دلهای ایشان 
است میل کردن و برگشتن از حق ق پس پیروی می کنند آنچه را که 
کر ۱0 
جستن تاویل باطنی آن آیات متشابهه و حال اینکه نمیداند احدی تأویل آنها 
را مگر خدایتعالی و کسانیکه ثابتند و فرو رفته اند در علم آیا آواز نداده در 
گوش ایشان که مراد براسخین در علم ائمه علیهم السلامند نه ایشان 
مترجم گوید ملخص مراد و فاص ور مصای له اجه وضو 7 
احتهاذات: ظییه طنیه و تام بلانت و همیه آن است که اشتباه و ابهامرا| از 
مشتبهه و احکام مبهمه بردارند و منحصر کنند امور را در دو قسم یکی 
جایز و حلال اعم از واجب و غیر واجب و دیگر حرام و غير جایز پس 
بمقصود خود نخواهند رسید و از مقصود خدا و رسول (ص) باز خواهند ماند 
و بدور خواهند افتاد اما انکه از مقصود خدا و رسول (ص) بازمانند و بدور 


کو دا هت یه ای ای اه 
مصلحتها است پس آنها چون راضی بابهام و سکوت ایشان نباشند و تسلیم 
ننمایند از ان حکمتها و مصلحتها بی بهره گردند و اما اينکه بمقصود خود 
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تاویلات وهمیه ایشان رفع اشتباه و ابهام از آن احکام نخواهد شد و چون 
بعد از اجتهاد حکم الهی را در آن امور از ایشان بپرسی خواهند گفت که ما 
حکم واقعی الهی را در آنها نمیدانیم بلکه حکم میکنیم و فتوی میدهیم در 
آنها بآنچه که رای و ظن ما از روی ادله اربعه بان رسیده است بلکه بسبب 
این اجتهادات شکوک و شبهات ایشان 19 احکام بیش تر از پشتر میشود 
و بلکه در بعض احکام واضحه معلومه نیز از برای ایشان شکوک و شبهات 
نات حر اسانند وه با ون سا دلالات آنها ارشای اسان اک هدند 
پشن باقن تایه از برای اسان علم باحکام از روم دلیل الا قی ان من 
قلیل و الله؛علی فا تغول وکیل و هو بهدی الستل کرهود آبا غافل ده اند 
پس بدرستیکه همه ان احادیث حق است و ایا نرسیده است بایشان و 
نرسیده است بتو که فرموده اند که بهر یک از دو روایات متعارضین که اخذ 
کنی و عمل 


ای اسان ملس تست سرا 


مترجم گوید مراد از عبارت آنست که اگر مقصود مجتهدین از اجتهادات 
جویند و رفع ات و ۳۹۹ از آنا نمایند اولا تاه اجتهاد و تاویلات 
ایشان رفع تعارض و اختلاف از احادیث نمیشود 
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چنانکه در شرح عبارت سابقه بیان شد و انیا در رفع تعارض و اختلاف 
حاجت باجتهاد و اسباب دیگر نیست بلکه طریق ترجیح در متعارضات و جمع 
اه مان از امه تلهم لام ور اخاه سار اریسته ارس در 
در اگم وه مه ممی سانته دن آساشت اسان علنمم السل م مارد 
شده است که بهر یک که اخذ کنی و عمل نمائی از باب تسلیم جایز و 
صحیح است هر چند که موافق حکم واقعی اولی خداوند عز و جل نباشد و 
اگر گوئی که احادیث ترجیح خود نیز تعارض و اختلاف دارند پس عمل بآنها 
نیز نشاید گوئیم سلمنا لکن احادیث تخییر عند فقد الترجیح در دست هست 
فمل بانها مس سصعصی ار خن مات که لاسام کی مین او 
رضمان الاه لیم بر اند که اهر قه کر یه آدسات استکات میت موی 
و لزوم و در جمیع متعارضات تخیر جایز است پس بنا بر قول ایشان 
تعارض و اختلاف در نفس اخبار ترجیح مضر و مخل نخواهد بود و اختیار 
قول ایشان خالی از وجه نیست خصوصا در وقتیکه جهات ترجیح از دست 
دفته با شد وله با ییا حاصل تشود مانند شمان ها که در اک مها رصات 


اطلاع در فتاوی عامه که مخالفه آنها مرجح است حاصل نمیشود و همچنین 
و اک انا ممع اه یس لاحاب مایم تست وی ماد یات 
ترجیح پس تخبیر معین خواهد بود فکیف ما کان میگوئیم که اگر تخییر در 
متعارضین و اخد بقو نک از خاب تسلیم یر شاشد با ایکمذلیل از احادیت 
بر آن قائم است پس اجتهاد ظنی و وهمی شما که هیچ دلیلی از کتاب و 
سنه بر آن نیست بلکه ادله بسیار بر منع آن ناهض است چگونه آن را جایز 
پلکه واجپ میدانید قما لک یف تَحْکُمُونَ و ان عِلْدكُمْ من سْلطانِ بهذا و 
أَمْ علی الله تَفتروت 
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الق اسان کر فف اتب ار لاله ی اقخار القله ااشرعه ی النشساع غم 
الفعضوم عایه السام 


فرمود آیا پنهان شده است بر ایشان که قول معصوم علیهم السلام اینست 
و جز این نیست که شناخته میشود بحدیثی که شنیده شده باشد از خود 
معصوم علیهم السلام در زمان حضور ایشان و بحدیتی که حفظ کرده 
باشند انرا ثقات در سینه های خود يا نوشته باشند در دفترهای خود نسبت 
بزمان غیبت امام علیهم السلام و ضم اراء مردم را دخلی در قول معصوم 
نیست خواه اراء متفق باشند و خواه مختلف باشند بیک دیگر بلی گاهی 
میشود که حدیثی را اتفاق کرده باشند طائفه محقه بر عمل بمضمون ان 
بطوریکه احدی از ایشان مخالفه نکرده باشد و چنین حدیثی را امام علیه 
السلام نامیده است بمجمع علیه بین اصحابک پس فرموده است بدرستیکه 
آنچه که اجماع بر آن واقع شده باشد محل شک و ریب نیست و این است 


معنی اجماع صحیح که مشتمل است بر قول معصوم در نزد قدماء 


شیعه نه غیر این مترجم گوید که مراد مصنف از عبارت آنست که اجماع 
بان فعنی: که کر کردیم جواز اخذد و عمل:یان محل کلام و اشکال تیشت 
پلکه زد انقه یمالسا ام ام مان دارد شجم است سانکه زر 
حدیث عمر بن حنظله بلکه در ان حدیث حضرت صادق علیه السلام 
فرموده است که اگر يکي از دو روایت ت متعارضتین در میان اصحاب مشهور 
باشد یعنی جمع کثیری بآن عمل کرده باشند و دیگری شاذ باشد مثل آنکه 
یک نفر بآن عمل کرده باشد مثلا پس بگیر و عمل کن بان روایتی که اجماع 
بر ار واقع شده است در میان اصحاب تو و واگذار آن روایتیرا که شاذ و 
نادر است پس بدرستیکه آنچه اجماع قزر ان وارد شده است محل شک و 
ریب نیست تا اینجا ترجمه آن چیزیست که محل حاجت است از حدیت 
مد کوز بش.آها اقاق اراعناشن من ینت من الکنات و الشته گام ا ثرا 
اجماع نهاده اند و انرا حجت 
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گردانیده اند بادعای اینکه قول معصوم داخل است در آن آراء پا موافق 
است با آنها و یا اتفاق آراء بر حکمی کاشف است از رضای معصوم بآن 
خکم دلیلی آ. کنات»و شته نن ان تست ]ور .: تر‌خلاف ان تباشخ وحمة این 
سخنها محض ادعا و ادعای محض است و در مقام استدلال بر مطلب خود 
3 واهیه بسیار گفته اند و وف ب از همه آنها بوجوه ار داده شده 
تسوا اسان آمفت که 


میگویند که چون اتفاق کنند علماء شیعه امامیه در یک عصر بر حکمیکه 
نصی در آن از کتاب و سنت نباشد اتفاق ایشان حجه است بدان جهه که 
دعاسم اشان اماه له شام سک اه مرس اسان اشت 
پس داخل است در قول ایشان قول امام علیه السلام و ما در جواب ایشان 
میگوئیم که هم صغرای شما خراب است و هم کبری و اما صغری پس 
تدای مه که هر کر مسق تسود از سرا ادص یر ون که ام 
شود در امری بر فتوای جمیع علماء شیعه که در اطراف و اکناف عالم می 
باشند حتی امام علیه السلام و حال اينکه نصی از ز کتاب و سنه در آن نباشد 

پس اگر میگوئید که چنین امری متحقق است پس آنرا بیان کنید که چه چیز 
ای وا ی 
از نص که فتوی جمیع علماء امامیه حتی خود امام علیه السلام در آن متفق 
و متحد باشد و فرض محال محال نیست میگوئیم که بلی فرض ممکن 
است و لکن محض فرض بلکه محض امکان در صغری قیاس کافی نیست 
ی 
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ای ای تا اه اس هی 


که جمیع کواکب حتی شمس با هم روز را روشن کرده اند چقدر کلام او 
قبیح و فضیح است پس اینصورت اگر متحقق باشد داخل در سنه خواهد 
بود اجماع چه معنی دارد و اینکه بعضی از مجتهدین بجهه تصحیح اینسخن و 
فرار از قبح آن میگویند که فرق است میان علم تفصیلی بقول معصوم و 
میان علم اجمالی بقول او در ضمن عموم علم بقول علماء امامیه سخنی 
است خالی از وجه و محصلی ندارد مگر تصحیح کلام سقیم خود و بر عاقل 
عادل معلوم و واضح است که این سخنرا وضع نکرده اند مگر از برای آنکه 
رتبة از شرکت با امام (ع) در حکم از برای خود ثابت کرده باشند و چون 
بعضی از ایشان ملتفت این معایب از کلام خود شدند اجماع را بر وجه 
دیگر تقریر کرده اند پس گفته اند که چون علماء عصری اتفاق کنند بر 
حکسی در امری که غالی باشة ان کناب و .ستته این اتفاق. ایشان کاشف 
است از رضای معصوم علیهم السلام بحکم ایشان در آن امر زیرا که از 
روی قاعدة لطف جایز نیست امام (ع) را که واگذارد جمیع علماء عصر را 
در حکمی ؛ بر خطا وج رواب است بان جصزت کف همیاته 
۱ ردع و منع تگردخه القاء خلاف .در ضان: ایشان 
ننموده میدانیم که بحکم ایشان راضی و قول ایشان ممضی بوده است لا 
محاله و جواب ایشان دزن صغرای قیاس چنان است که در صغرای تقریر 


سابق گفتیم. 


و اما در 


کبری پس میگوئیم اولا لطف تا اینحد و اینمقدار بر خدا و حجه خد 
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امامیه طریق ضلاله و راه باطل گرفته اند مانند فلاسفه و متصوفه و بابیه 
و ذهبه و امثال اينها ردع و منع نفرمودند و حال انکه ردع و منع ایشان اهم 
و الزم است از ردع و منع فقهاء عصری در حکمی از احکام فرعیه که 
ضرری باصول دین و مذهب نمیزند و ثانیا چگونه است که ردع و منع نسبت 
بهمه فقهاء یک عصر واجب است و نسبت ببعض ایشان در مسائل خلافیه 
میکنند آان بعضی را که در مسئله خلافیه خطا کرده اند و چون جمیع مسائل 
خلافیه را در اینباب ملاحظه میکنیم که نصف طائفه شیعه از علماء و عوام 
اگر اکثر ایشان نباشند بر خلاف حق عمل کرده اند و رفتار و گفتار نموده 
اند و اگر میگوئید که مجتهد مخطی و مقلدین او معذور و ماأجورند میگوئیم 
که معذوریت و مأجوریت چه اختصاص دارد بصورت بعض پس در صورت 
اتفاق کل نیز باید معذور و ماجور باشند پس کشف اتفاق ایشان از رضای 
معصوم چه معنی دارد و ملخص کلام انکه چون هر یک از مجتهدین جایز 
الخطا و معذور و ماجور باشد در حکم و فتوی و لازم نباشد بر امام (ع) 
ردع و منع او پس چون همه فقهاء عصر اتفاق کرده باشند در حکمی و 
بر خطا رفته باشند هر یک از 


ایشان معذور و مأجور خواهند بود پس لازم نباشد بر امام (ع) ردع و منع 
ایشان و تالتا چگونه است که قاعده لطف را در اتفاق آراء مجتهدین 
عصری در یک حکم فرعی جاری میسازید و ردع و منع ایشانرا از خطاء در 
آن جک یبن آمام (ع) واخب نو ارف فیح روانید و الک در عضفت واضیازت 
اسافیت فاگاه اه ات ید 
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السلام که پایه و مایه شریعه است و زاد و ذخیره شیعه و مخلفه امام (ع) 
از برای امت لطف را واجب نمیدانید و این همه تضعیفات و تزییفات و 
تعلیلات و تسقیمات را در انها معمول میدارید بعضی را از جهه سند و 
بعضی را از جهه متن و بعضی را از جهت هر دو تا بحدیکه بسیار کم است 
حدیثی که انرا از روی قطع حعم کنید که از معصومین علیهم السلام است 
بلکه کثیریرا حکم میکنید که مجعول و موضوع است و کثیریرا که موافق با 
عقول ناقصه و اصول واهیه خود نمی بینید اطراح و اعراض مینمائید با 
اینکه معلوم و مسلم است که احادیث و اخباریکه در دست شیعه موجود 
است ثقات ایشان از ثقات اخذ کرده اند صدورا عن صدور او مسطورا عن 
مسطور هکذا تا امام (ع) بلکه هر یک از ایشان انچه را که اخذ کرده است 
از طرق متعدده اخذ کرده نه از طریق واحد اخد کزده تا انظریق در زد او 
قطعی نبوده و صحت آنرا در نزد اعیان نقات و محققین محدئین احراز 
ننموده البته از آنطریق اخذ و ضبط نکرده و همچنین اگر در بین طریق 


ای ی اسان اراس تسا ما ی و ی 
اس وش اش وا ی اس هن سا پر ارات 
ور بای اسان ال ی اس وهای سس را اطاا معی ار 
طریق دیگر نیز که صحیح و سلیم بوده است بدست آورده اند الی غیر ذلک 
من صحه الحدیث و همه اینها در کتب رجالیه مقرر و معلوم است پس 
جک گس ای شمه نها رت با هام ما اند سای 
عصمت و صیانت روایات و روات را از دس و غش و خلط و خبط و خطا و 
یاتسور بو ماش من اخسال صعی,و اخلال و اعلال در همه اما 
اکثر انها بتوانیم 
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داد چنانکه شما می گوئید پس دیگر از حبل متین دین مبین و عروة وثقی 
شریعت خاتم النبیین (ص) چه چیز در دست ما باقی مانده است که تمسک 
و توصل بان نمائیم و کدام عقل سلیم است که حکم میکند باینکه واجب 
تسس ایاش ۱ ماه احاجت ال عصست علهم افصل الصاوه و 
التحیه از دس و نمش و خطا و خیانت و تغییر و تبدیل و واجبست بر ان 
حضرت منع و ردع مجتهدین یک عصر از اتفاق اراء ایشان بر یک حکم 
فرعی از روي خطا و ار میگویند که عصمت اخبار بر امام (ع) واجب 
نیست بجهه انکه عمل بظن از برای ما کافیست و ظن قائم مقام علم 
است پس چون ظن باحکام از روی اخباریکه در دست داریم 


هر چه هست بهر حال که هست و ظواهر کتاب و فتاوی سلف و احکام 
کقایه خاخل مس سار ساسا کفایت سکن سس ماه مق تسه 
پس عصمت اخبار بر امام (ع واجب و لازم نیست جواب میگوئيم که اولا 
همین کلام در کشف اتفاق اراء از رضای معصوم نیز جاری و ساریست و 
ثانیا کدام دلیل و برهان عقلي يا نقلی قائمست بر قیام ظن در مقام علم 
از.برای مکلف و جوار عمل بان فکر ابة کزيمه ان الط لاینین من الحو 
1 
بسیار از ایات و اخبار تزیین و توشیح خواهد یافت بحول الله تعالی و قوته 
و توفیقه و مشیته و رابعا ميگوئيم که شما بسیار است که نقض قاعده خود 
میکنید باینکه خروج یک نفر يا دو نفر بلکه بیشتر را که جماعتی معدوده و 
تفه تال سا میم تا ‌باشند ار دایری احما اهب هن عصر و 
فا ایام نصا رال اما سا از ات سل است .هر 
9 دادن سل کامی اند ان هام الفاء اف راما 
فقماء 
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تن کم 9و خی دز فان اسان کمی میم نود پارشت ی هفرص بنده 
پنداریهع شاید که شابن قاعده خودتان قول خق بن ان گنف باشدت القاء 


اینخلاف را در میان ان یک تفر وبا نز یره امام (ع) کرده باشد پس معلوم 
شد که 


مقصود شما از حجیه اجماع نیست مگر حجیه شهرت و وجه حجیه آن در 
نظر تدقیق نمی باشد مگر غلبه و کثرت و حال اینکه اکثر شما معترفید 
السبیل. 


و بدانکه فضیح و شنبع تر از قول بحجیه اجماع قول بحجیه شهرت است که 
قلیلی از ایشان قائل بآنند پس اینقول از کثرت وقاحت و شدت قباحت 
معا رن مرن تست مار نشیم است کهاکتر ارو اسان بر ارآ 
اعراض کرده اند و باقی ماند ما را با قائلین باجماع کلامیکه خالی از فائده 
و عائده نیست و آن اینست که میگوئیم يا قوم اين اجماعیرا که شما حجه 
میدانید. و تمشک بان مینمائید .و عبات میگردانید از اتفاق علماء امامیه در 
عصر واحد بر حکم فرعی واحد پس اگر مراد شما از علماء مجتهدین و 
ارباب ارائند خاصه دون علماء الحدیث الذین سیتموه الاخباریه پس بچه 
همکداشدال ,ی اخصاض ات ات امه اما اه 
بنا بر این باید پیش از نصب رایت ت اجتهاد و غرس شجره تظنی و ترتئی در 
1۳۳ بر حکمی از ایشان متحقق نشده باشد زیرا که 
فرض ای اسعت کم اخام ارس اند اد اهای مد اه سا 
اينکه ما می بینیم اوایل مجتهدین مانند مفید و مرتضی و امثال ایشان که 
و ال کته ادا اخهاع من کند ی ان اعماعی اسان ادغا 
میکنند کی متحقق شد پیش از ایشان که مجتهد در میان 
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امامیه نبود و در 


آن زمان که بسیار قلیل بودند و معذلک غالب میل ایشان بعمل باخبار بود و 
اجتهاد بظن و رای کمتر میکردند و معذلک کله می بینیم که اهل همان 
زمان از مجتهدین در همان مسئله که ادعای اجماع در ان شده است 
اختلاف دارند پس اجماع از ایشان چگونه متحقق میشود و اگر مراد شما از 
علماء اعم است از مجتهدین و اخباریین و قول علماء حدیث را نیز در 
اجماع اخذ و اعتبار میکنید پس معلوم و قطعی بلکه بدیهی است که علماء 
حدیث مبتنی است قول و عمل ایشان بر احادیت سمعیه معصومیه علیهم 
السلام پس چنین حکمی داخل در سنه است بلکه از افراد جلیه علیه آن 
میباشد و تسمية آن باجماع و مقابله آن با کتاب و سنه هیچ معنائی و 
مودائی ندارد مگر تجدید اساس و امتیاز از عموم ناس و عمل بمضمون 
خالف تعرف هذا سوالنا فعلیکم الجواب و الله عنده حسن التواب پس بدان 
ایدک اللّه تعالی که لفظ اجماع گاهی در کلمات ائمه طاهرین علیهم السلام 
۵ اضخاب رآشدین ایشان زضی الله عنهم اجشعین یافت میخنود بسن چنان 
نباشد که از ذکر آن لفظ فریب خوری يا کسی تو را بایراد آن لفظ در 
احادیث فریب دهد و گول زند بلکه باید دانست که مراد ایشان از اجماع 
یکی از دو معنی است یکی اتفاق علماء حدیث يا اکثر ایشان بر قول و 
عمل بیکی از روایتین متعارضتین و طرح دیگری چنانکه در حدیث عمر بن 
حنظله که در اول ۳ تذییل مذکور شد اشاره بان فرموده اند دوم اجماع 
بآن معنی است که مخالفان بآن قاثل و عاملند 


پس اجماع باینمعنی را استعمال نمیکردند و نمی کنند مگر در مقام محاجه 
با مخالفین پا جواب محاجه ایشان چون قول ایشان بر خود ایشان حجه 
ملزهه است.صل اینکه اسان سیکوییم که احضاع افت فانم ات .بر اشکه 
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السلام اعلم و اقضی و اقوی و اتقی و اسخی و اشجع و ارفع در نسب و 
رت وا ساسا اف خر سر ام من 
و آله الکرام نود ار همه ضحابه لکه ان هفه آمت پس تقدیم شما خلفاء 
ایا بر آن حض تور ات سس دم و یل متصول بو تاحل و 
ترجیح مرجوح نز راچج و آن قبیح است عقلا بلکه قبح آن از ضروریات عقل 
ولایت در شأن علی علیه السلام با جماج قاتمست بر صحه حدیث غدیر تم 
ای را اک 1 
ار شا للم ماد ما ی اش رن 
حضرت بخ بخ لک يا علی اصبحت مولای و مولی کل موّمن و مومنه و امثال 
اساسا ام ی ایا ام سار ات یه کرو 
خود ایشان حجه میتوان کرد این ملخص کلام بود در معنی اجماع و حجیت 
ان کر این آن ف و فان عبت ار وهای اسان بح 
انا اهال فا لاعف ها اه را 


فاعتبر فاصطبر و کن من الذین ج فال لَهْم الثاسن ان الثاسن قَدّ جَمَغوا لک 
سوم قَرادَهم ایناناً و فالوا حشبتا ال و ینعم الوَییل فرمود پس اگر که 
ایشان فاتصی اه متشابهات آیات و روایات را بر حال خود و هیچ 
تصرفی در آنها نمی کردند و ساکت میبودند از آن چه که خداوند عز و جل 
از آن سکوت ورزیده و بیان نفرموده و آنچه را که خدایتعالی مبهم داشته 
ایشان نیز بابهام خود وامیگذاشتند و میگرداندند احکامرا بر سه گونه حلال 
بین و حرام بین و مشتبه در میانه و در مشتبهات عمل باحتیاط مینمودند و 
رجوع میکردند علم آنرا بخدا و رسول صلّی 
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له ال وی ار تفا یس دنه نوی اف کم 
بتوسعه مینمودند چنانکه وارد شده است در همه اینها نصوص بسیار از 
خاصان مجلس قرب پروردگار یعنی رسول مختار و ائمة اطهار علیهم 
صلوات اللّه العزیز الففار پس اگر بان ثصوص عمل میکردند و امور 
مذکوره را اتفاذ مینمودند هر ابثه: مختهع.هیشتم افهال انشان..ه «عتفه: 
میگردید کلمه ایشان و گفتار ایشان و می بودند فقهائیکه متفق باشند با 
یکدیگر در فتوی و حکم و نقل کننده باشند احادیث ائمه خود را علیهم 
السلام نه آنکه فقهائی باشند که همگی همه گاه با یکدیگر خصومت و نزاع 
داشته باشند و از نصوص اهلِ بیت علیهم السلام ناکل و رو گردان باشند و 
دیگر هر آینه چنان بود که هر گاه می آمد از ایشان جماعتی بعد از جماعتی 
دعای خیر می کردند از برای گذشتگان خود و چنان نبود که هر گاه 


بیاید گروهی از ایشان لعن و نفرین کنند در حق برادران گذشته خود بسبب 
خود پسندیها و ادعاهای بیجای ایشان و تکلمات ایشان بسخنهای ناخوش و 
دیگر هر آینه میبود هر کسی بقرآن و حدیث بسیار دانا و سخنگو و از 
رآیهای مردم بی نیاز و خاموش و اگر چنانچه ایشان عمل میکردند و بجای 
مب ای آنکمسا کم مدای ماه اه سای رای مان 
و محکم تر بود ایشانرا در ثابت قدم داشتن در راه حق و کاش میدانستم 
من: کف جه جیز واداشت ایشا ترا اینکه واگذارند راهی را که نمودم بودتر 
بایشان انرا اثمه هدی علیهم السلام و باز گیرند راههای مختلف چندیرا و 

پیزردی کنند ترآیفا اه مرا هی ار انشا اند مر را 
بطریقه خود و باز میدارد از طریقه دیگر پس کاش میدانستم که چه چیز بر 

آنداشت مقلدین ایشانرا که تقلید ایشان کنند در رآیهای 0 
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و درست ترین طریقهاست پس نیست طريقة ایشان مگر طریقه نا 


مناسب است در شأن ایشان ذکر اين آیه شریفه ضَرَّت اللّةْ تا 
که متشاکشون و رَجلا سلماً لِجل هل شتوبان متلا الحقَه ! 
أَکتَرَهم ای هه اه ابا اس کال 
است مرردیرا که بنده جماعتی باشد که در او شریک باشند و در سر او 
یکدیگر نزاع کنند یکی گوید که باید از پی انفاذ فلان ار ورب یکت کورد 


که بفلان سفر برود و دیگری گوید نباید بسفر برود 


ما 
۱ ۱ 


س‌ 


ئ 
- 


اه 


س 


و هر یک خواهند که آن بنده فرمان او را برد و مراد او را معمول دارد نه 
دیگرانرا و مرد دیگریرا که بنده خاص خالص از آن مردی است یعنی مولای 
او یکنفر است و بس آیا صفه این دو مرد بنده و حال ایشان مانند یکدیگر 
است ستایش و سپاس مر خدایراست و بس نه آنست که حق از باطل 
روشن و واضح نیست و بیکدیگر مشتبهند بلکه اکثر مردم نمیدانند مترجم 
ای ی ی من ی ی و 
اااااصاصاپصىپچپچحصحثح«پحچحچح«_۱ح 
وهای لاه له و الوا اش و در ماسقا ط ملع کرونده 
یب ۱۹ اک 
احهاواته نات عم لفات + اه مان ففم انهان فر طرش 
اجتهاد و در اقوال و الفاظ و اصطلاحات در تظنی و ترئی و توحش از 
اخاریت احل ال هی سا یک دید ما عضو سافمم آعتا هم 
ا کاوی اه رو ال واه و اما روا مه 
تال الم خی حانه میم 
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مطلب دوم بدانکه تقلید در لغفه بمعنی قلاده بگردن انداختن است و در 
غیت ام کارت ات از اه اسان هرا وفول افعل سار 


وان فا ی ی اد اه شا ان و با دا ی 
باین معنی تقلید از رعیت 


نسبت بائمه علیهم السلام صحیح است و در اخبار کثیر الاستعمال است 
مانند حدیث مروی از حضرت رضا علیه السلام که فرمود این التقلید الذی 
کانوا یقلدون جعفرا و ابا جعفر و در اصطلاح مجتهدین از عامه و خاصه 
عبارتست از اخذ بقول غیر من غیر حجه یعنی گرفتن قول غیر و عمل 
کردن در حالتیکه حجه آن قائلرا بر آن قول ندانی که چیشت يا اینکه تو 
ححجتی بر اخذ بقول او نداشته و هر دو معلی را احتمال داده اند پس 
تقلید اصطلاحی ایشان بهر یک از دومع تمراشید سین از رعیت 
اخذ بقول امام علیهم السلام دارند و هم حجه امام علیهم السلام را بر قول 
خود میدانند که چیست پس از اینجهه است که مجتهدین گفته اند که شرط 
است در تقلید که مقلد بفتح مجتهد باشد و فتوی بدهد از روی رای و ظن 
یا علمی که او را از اجتهاد حاصل شود پس تقلید معصوم و عمل بحدیث و 
اجماع تقلید نیست اینملخص کلام ایشان است و گفته ایشان درست و 
متین است زیرا که تقلید بآن معنی که ایشان اراده کرده اند نسبت 
بمعصوم علیهم السلام نشاید چنانکه ذکر شد و نیز مشاحه در اصطلاح 
نیست و لکن کلامیکه در اینمقام هست این است که بایشان ميگوئيم که 
شما از چه جهه و بچه سبب در استعمال لفظ تقلید عدول کردید از عرف 
او ار عرت اخاییت ال الیتت عم اسلا و معا اهل الخلای 
استعمال گردید آنرا در معنائیکه اصطلاح 


سفینه النجاه 


کردند بر آن اصحاب اصول از اهل خلاف و فضول پس چون دانستی و 
مطلع شدی بر انچه که در اینمطلب ذکر شد پس خواهی دانست مقصود 
مصنف را از کلام او که ترجمه آن این بود پس کاش میدانستم که چه چیز 
بر آن -داشت: ,صفلجین. ایشا با که تفلیو ایشان. کنتد دز تانهای ایشان و 
تقلید نکنند از امامان خود علیهم السلام بر طریقه که راست ترین و درست 
ترین طریقه هاست پس تیست طریعه ایشان-مگن طریقه تانصه مطلف 
و مسلمین است پس مثل مشرک مانند مردیست که بنده جمعی باشد که 
ایشان در سر آن ننده با یکدیگر نزاع داشته باشند و هر یک از ایشان 
خواهد که برای و میل خود فرمانی باو دهد و خدمتی او را رجوع نماید بر 
خلاف میل و ری دیگران پس همچنین مشرک که چند مبعود دارد جایدارد 
که اگر ممکن باشد هر یک از آن معبودین خدمتی و عبادتی بر آن عابد 
فرض و واجب کند بر خلاف مراد و مطلوب و معبود آندیگر پس آن عابد 
چگونه تواند که عبادت و خدمت همه معبودین خود کرده و همگی را از خود 
خوشنود گردانیده باشد و مثل مسلم مانند مردی است که بنده خالص یک 
مرد باشد پس هر چرا که آن مولا خواهد و امر نماید آن عبد اطاعه و انفاذ 
کند همچنین مسلم عبادت میکند خدای یکتای بیهمتا را بیگانگی و تزاحمی 
در بتد کی او تخوا هد نود واتاویل, ابة یار که تفر ان امی الفقمتین (ع) و 


آبی بکر زندیق 
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ق اه ات ان که احا ی شاه اه اس نت یی اسلا واه 
شده است پس مراد از مردیکه بنده چند نفر است که در او شر بکند و در 
کارا یک یک فاع‌غکتت اسر است که هزوم آمرا اه کروه آنره 
او دست نشان مردم است پس هر یک از آن مردمیکه او را خلیفه کرده اند 
خواهش دارد که آن خلیفه بمیل و رأی و هوای او رفتار کند و حوائج او را 
بر آورد بر خلاف دیگران چنانکه از احادیث و تواریخ نیز مستفاد میشود که 
ان خلیفه رسای مسلمین را جمع میکرد و بر ایشان عرض مینمود و با 
ایشان مشاوره میفرمود پس هر یک از ایشان برأی و میل خود در آن امر 
اشاره میکرد تا اینکه امر بقیل و قال و نزاع و جدال منتهی میگردید پس 
آن خلیفه با هر یک از ایشان که موافقه و مرافقه میکرد او را خوش میآمد 
و از خلیفه خوشنود میگردید و با هر یک که مخالفه مینمود او از خلیفه 
و 
چنانکه در آخر کار با عمر مکار و عثمان غدار کردند پس ابو بکر بیچاره یا 
کرده اند تا همگی از او راضی و خشنود باشند و در ربقة ارادت و اطاعه او 
باقی مانند و همچنین اصحاب ابی بکر و 


هر یک از خلفای دیگر در امور دینیه و مطالب علمیه نیز بر حسب آراء و 
اهو|ء خود تنازعات و اختلافات بسیار داشته اند که بعضی موافق بود با ری 
خلیفه و سایرین مخالف بودند و مراد بمردیکه بندهة خالص یکمرد است امیر 
الموّمنین علیه السلام است که در ظاهر و باطن در جمیع امور دینیه و 
دنیویه و مطالب علمیه و سلمیه و در جمبع اخلاق 
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و افعال و اقوال و خصال مطیع و متبع و مقتدی رسول خدا (ص) و در هیچ 
امری آنی و نفسی و طرفه العینی از حکم و فرمان آن حضرت تعدی و 
تخطی ننمود و همچنین هر یک از ائمه احد عشر از فرزندان آن برگزیده 
۱ 
نیز مانند انمردی است که بنده جمعی است که در او شریکند و در سر کار 
او تنازع و تناقض مینمایند زیرا که از برای مقلد : نیز بسا ميشود که چند 
جوا مغلدباف که مور رای و سوی و کم تال بکد کر بافتو نس 
اینمقلد بیچاره چگونه در دین خود و دنیای خود بفتوی و حکم همگی عمل 
و ول گدای کار یضارا کول خواو سول واه شنکاو 
الصلوه بداند مثل انکه امروز مثلا زید را از مجتهدین اعلم میداند و تقلید او 
میکند و فردا معلوم میشود بر او که عمرو اعلم است پس مقلد او میگردد 
و چند روز دیگر ثابت میشود 


بر او که بکر اعلم است پس تقلید او مینماید و ری هر یک مخالف و 
0 است پس چون این بیچاره سرگردان رجوع بتقلید لا 
حق نمود تکلیف او در احکام گذشته که تقلید سابقر| نموده چه خواهد بود 
فلا کش که تج مسا تعلد میدق کردی اشت کم ال بطمارن عس ام 
بوده است فعلیهذا از غساله متنجس اجتناب نکرده است پس بعد از ان 
رجوع میکند بمجتهدیکه غساله را نجس میداند پس لازم میاید برای او که 
تعاه ادا شاه سار سا که ممردطنه مات ماه ار مر 
و غسل و وضوء همه را اعاده نماید و مانند مسئله اعلمیت است در عدول 

ثله موت مجتهد 
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پس بسا میشود که مقلد در عمر خود بسبب موت مجتهدین تقلید چند 
مجتهد کند که مختلف باشند در ری و فتوی و حکم و دیگر بسا میشود که 
یک مجتهد کرارا تجدد ری بهمرساند پس مقلد بیچاره او چکند و بسا 
۱ 
را اعلم دانند و برخی عمرو را و پاره ای بکر را و گروهی خالد را و هر یک 
از ایشانهم خود را اعلم خواند پس عوام بیچاره آواره که وظیفه ایشان 
تقلید است چه کنند و چه خاکی بر سر نماپند کالذی اسْتة سوه الساطین فی 
اللض خباان ۸ اصَحْابٌ بدعونه. لین هی این و مثل مقلدین ائمه 
طاهرین و اللّه علیهم اک و آخذین باحادیث ایشان ون 
اه 


و بس چنانکه معلوم و زوشن است و محتاح به بیان نیست لکن از بزای 
صاحب قلپ سلیم و مهتدی بطریق مستقیم ذلِک قَصْل الله یُوّْیه من یشاء 
و ال دُو الْقَضْلِ الْعظیم فصل چهارم اشاره است بحقیقه استبعاد مخالفه 
مشهور و بدفع توهم دور در عمل تقا نار بقتو اخبار مروبه از ائمه هادیه 


ی اما 
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اشفا القاسی کر ام بی او الاار التالدعی اتات لاعفا مان یه 


و شاید که تو گوئی بدرستی که تو ایمصنف ادعا کردی امر عجیبی را و 
اوردی چیز منکر غریبی را و مخالفه کردی طايفة از مشاهیر فقهاء را پس 
ی ات و ک ‏ ساس شساعا ت ات ۲ 
باجتهاد و ثابت کردی عمل بخبر را بخبرٍ و ایندور صریح است و ما نميفهمیم 
یار آن اجه را که تم موی شین آنا ترا سر اه کماهضا روم دللین 
هست بجز آنچه را که ذکر کردی و آیا ما را بسوی علم آن راهی خواهد بود 
بجز آنچه که مسطور داشتی پس بیاور از برای ما حجه روشنی اگر راست 
میگوئی پس در جواب تو ایقائل سائل میگوئیم ما بتوفیق الهی اما قول تو 
که گفتی که من امر عجیبی را ادعا کردم و شیی ء منکر غریبی آوردم پس 
وجه و عله در آن این است که طبع تو بمشهورات انس و عادت گرفته 
است و از پی مسلمات رفته است پس سخت شده است بر او تدقیق نظر 
در برهان و تحصیل ایمان از روی ایقان و خصوصا چون موّدی شود تحصیل 
برهان و یقین بمخالفه انچه که ثبوت و رسوخ در 


آن حاصل شده است بطول زمان و اگر چنانچه تو بیرون آوری گردن خود 
رآ از بند متابعه عادت و قلاده تقلید و فرمانبرداری مردمرا از گردن خود 
بگشائی هر آینه آنچه که منکر یافتی از گفتارها در نزد تو معروف خواهد 
گردید و آنچه را که سخت شمردی از امر ما سهل و آسان خواهی دید و 
فی المثل شاعر گفته است: 


یعنی کسی که دهان او بسبب مرضی تلخ باشد البته تلخ می یابد در دهان 
خود اب زلال. شتیریتر | و بعد از این سختها بسن بدرستیکه من خبن دادم تو:را 
که اینرساله نیست ما سمعنا و یا انا وجدنا در مکانی و بدرستی که عذر 
مقطوع است کسی را که بیم داده شده باشد. 
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مترجم گوید مراد از «ما سمعنا» قول خدایتعالی است که از گفتار کفار 
حکایت فرموده است که چون انبیاء علیهم السلام ایشانر| موعظه و ارشاد 
میکردند و امر بتوحید الهی و ترک شرک و معاصی و مناهی مینمودند 
ایشان در جواب میگفتند ما سَمعنا ب بهذا فی ات لین یعنی نشنیده ایم 
ان زا که ها شید که در مان صران ها که ده اند مرو و 
معمول باشد پس ما چگونه مخالفت پدران خود کنیم و البته نخواهیم کرد و 
ی ی یا 
وَجدنا آباءنا علی مه و اثا علی آثارهمٌ اه 
پدران خود را بر پیروی پیشوایانی و 


بدرستی که ما هم بر اثر پدران خود پیروان خواهیم بود و دست از متابعه و 
موافقت پدران خود نخواهیم برداشت و عبارت مصنف اشاره است بکلام 
او در خطبه خود در اول رساله که ملخص ترجمه ان این است که اینرساله 
بسوی کسانیست که اهل انصاف باشند نه اصحاب اعتساف و رجال را 
بواسطه حق بشناسند نه حق را باعتبار رجال و در مقام شناختن حق و 
تصدیق صدق زنک حمیت را که موجب تقلید جمهور است از دل بزدایند و 
سنک عصبیت را که باعث متابعه مشهور است از دامن بیندازند و سخن 
«ما سَمعلا بهذا فی آبایّتا» نسرایند و زبان اعتذار «وجدنا آباءنا» نگشانید 
پس مراد مصنف از این اشاره در اینعبارت آنست که ای کسیکه میگوئی 
بمن که تو امر عجیبی را ادعا کردی و شیی ء منکریرا آوردی سخن تو شبیه 
است بسخن کفار که در جواب انبیاء خصوصا حضرت مصطفی صلّی اللّه 
قلی هد الهسا تما دا قاتا عی فده انا فحفا ابا تا می‌سرو دنو 
مراد از کلمه «و قد اعذر من انذر» که در مثل استعمال می کنند و ترجمه 
شد باینکه پذیرفته میشود عذر کسیکه بیم داده شده باشد ان است که بعد 
از 
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آنکه خداوند عز و جل توبیح و ملامت و تعییر و مذمت فرموده است 
کسانیر | که در جواب امر و ارشاد بحق «ما سمعنا و آنا وجدنا» گفته اند 
دیگر چگونه میتوان که از روی حمیت و عصبیت تقلید جمهور و متابعه 


1 جمهور و مشهور را عجیب و غریب و منکر شمرد و 
ینکلام 


در مثل از قبیل اقا نو معذور است پس باید که متابعه و 9 
کرد هر چند که مخالف جمهور و مشهور باشد و < ۳ 
بزان که‌جق بافته قلیلم بوده رو میباننند نع -باجماخه 5 من فرٌ 
عَلِبث فنَة کثيرة بِدْنِ الله و اللة مَع الطابرین ج 5 لا تجد ِ / شاک ریز 
اکتز التاس و لو خزضت بقوّمنین : و لکنّ أکتر لتاس | 3 و اكتَرَهم لا 
یعقلون قبعرّیک لاعویَهُم أجْمَعینَ الا عبادک یلم آلفا سین فرمود و اما 
کول هر که مصتهم فالعه کردم ام طایفه: اد فا یر قعها را بش 
در آن کلامی هست و آن اینست که اول کسیکه اینکار را کرده است یعنی 
مخالفه مشهور نموده است خود آن طایفه میباشند پس بدرستی که ایشان 
مخالفه کردند طریقه قدما را که همگی اخباری بودند و تغییر دادند سنه 
بزرگان فقها را که معتبر بودند در اقوال و اعمال و عدول کردند از اخبار 
باصول و اقوال فضول و سخنهای بیفایده و بیهوده را مرتکب گردیدند و ما 
میخواهیم که احیا کنیم ان طریقه را و تجدید نمائیم ان سنه قدیمه را زیرا 
که آن سنت و طریقه حق است و محل شک و ریب نیست و متیقن است 
که شبهه عارض نمی تواند شد و حق سزاوارتر است باینکه پیروی کرده 
شود و طلب کرده شود علاوه بر اينها آنکه قدماء و پیشینیان بزرگترند در 
شان و بلندترند در مکان و نزدیی ترند با امه علیهم السلام در زمان از 
پسینیان و اعتماد ایشان پیشتر و برهان ایشان روشن تر 
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ایو زود است کین اشساله‌حواهن سید کر کق اسان از احاویف 
فعصوافیرن علیهم: الشلام | تحه را که بشناسی بواسطه ایشان قدر ایشان را 
فتححان ایساتر ابر کشیکه مخالفت ایشاست ان شا اللد عالی. و اماقول 
نو که سر که مضتتم رد. کرده: آم-ظن را بطن:و ناطل کردم. اجنهاد, را 
باجتهاد و اثبات کرده ام خبر را بخبر من تبری و تنزه میجویم از آنکه مخالفه 
کنم با شما بسوی آنچه که نهی میکنم شما را از آن یعنی از آنکه نهی کنم 
شما را از چیزی و خود مرتکب آن چیز شوم نمیخواهم مگر اصلاح را هر 
قدر که بتوانم و نیست توفیق من مگر بیاری خدایتعالی بر او توکل دارم و 
کردم شش ظن :را بعش وباطل کردم احتهاد را بتض فبین و حال انکه ی 
در زده ام بعروة وثقی و حبل متین و آورده ام تو را از شهر سبا خبری از 
روی یقین و اعراض کرده ام و رو گردانیده ام از آنچه منع کرده شده است 
از آن بسوی آنچه که رغبت کرده میشود در آن و از آنچه که باعث شک و 
ریب است بسوی آنچه که هیچ شکی و ریبی عارض آن نمیگردد پس 
ميگوئيم بدرستیکه نو اگر چنانچه ایمان نیاوردة بائمه معصومین صلوات الله 
علیهم اجمعین يا بحدیت ثقلین که منقول است از حضرت سید المرسلین 
ضلی الله عليه ۶ له الظاهرنه اضال ات ی فا را ی 
نیست پس تو از اين راه برو, 


و ما از این راه و اگر چنانچه ایمان بهمه اينها آوردة و لکن گمان کرده که 
علم باخبار رسول و ائمه علیه و علیهم الصلوه و التحیه نیست چارة از اينکه 
بوده باشد مانند علم بوجود ایشان صلوات الله علیهم در وضوح و روشنی و 
قوه يا تواتر آن اخبار مانند تواتر وجود ایشان علیهم السلام و الا چنانچه 
بسر حد وضوح و روشنی و قوه باینمقدار نرسد 
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یا بحد تواتر محدود نگردد پس آن اخبار آحادی خواهد بود که فایده نبخشد 
مگر ظن را اگر گمان تو این است که ذکر شد پس نمی بینم من تو را مگر 
اينکه نشناخته هنوز که یقین مانند ظن از برای او مراتب بسیار است قوه 
ون اه ه ضعفد۵ آیتکه ور اعام شوه اما شنتود اف موا نت نش | 
وجود اینکه اکثر اخبار احکامیه در قوت کمتر نیست از اخبار امامت از جهه 
متن و چه از جهت سند پس میگویم بدرستی که من تکلیف نکردم. شما را 
بعمل کردن بهر خبریکه روایت ه کرده میشود بلکه عمل کنید بانچه که 
اطمینان و سکون نان نفسهای شما از آن روایات دارد و روایتی که نفس 
شما اطمینان و سکون حاصل نمیکند پس واگذارید آن را و بگذارید او را 
در سنبل خود چنانکه واگذاشته است و سر داده است آنها 1 خدایتعالی در 
سنبل خود یعنی ائمه معصومین صلوات اللّه علیهم اجمعین پس علم آن 
واگذاشته میشود بخدا و در عمل توسعه داده شده است بر ما و بعد از 
مهاین انس سا تا ی ارت 


در میان همه امامیه و تو را گمان ندارم که توانی که رد نمائی عمل باخبار 
ار ها وت در کل باسول, تفه است خاض ب سانجا 
نیستند در عمل باخبار زیرا که ایشان رد نمیکنند اخبار غیر متواتره را 
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است پس بدرستی که متاخرین هر خبریرا که متواتر نباشد احاد مینامند 
پس خبر واحد در اصطلاح ایشان اعم است از خبر واحد در اصطلاح 
متقدمین بر ایشان و بانچه که ذکر کردیم مندفع میشود تدافع در میان کلام 
سید مرتضی و کلام علامه در باب خبر واحد از جهه رد سید آن را و از جهه 
قبول علامه انرا و مندفع مشود نیز دعوی ایشان اتفاق قومرا بر هر دو 
طرف نقیض یعنی دعوی سید اتفاقرا بر رد خبر 


واحد و دعوی علامه اتفاقرا بر قبول آن و ما باید ذکر نمائیم کلام سید و 
علاقه رای هعچنین کلام کهانما هناوید از اسان ‏ آنگه معاوی ‏ 
روشن شود از برای تو حق در باب عمل بخبر واحد و معنی آن ان شاء ال 
تعالی مترجم گوید بیان مطالب مهمه اینفصل در چند بینه میشود بنیه اولی 
تام ال هل ول این اصل توس ات کم اوه 
روا کر ی ات آها ات وه ای اس ار 
ادص شا مایت ره اما یه و سا رز 
عشریه عفن اثنی عشر هم افضل الصلوه و التحیه مقول و معمول میدارید 
و اين در دین و ائين امریست عجیب و شیثی است منکر و غریب و جواب 
ایشان اجمالا ان است که اولا بکدام دلیل و حجه از کتاب و سنه بلکه از 
اجماع و عقل که شما حجه کرده ید متابعه و موافقه مشهور و مشاهیر 
واجب و لازم است قَل هائوا رهاتکَم ان نتم طادقین بلکه میتوانیم گفت 
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کتاب و سنه بلکه از اجماع و عقل نیز بر منع متابعه و موافقه مشهور و 
فتاه از خیه ین ان فل ییا ول اه سای ات نان 
مار نامر عقالیت با کفیاه رن ام با حواحفت ره اب اسان 
باه فد اسان مور ای از یه که ارل امه سیون ر ات 
مشهور اول ان بود که ایشان کردند زیرا که 


مشهور بلکه متفق علیه در میان مسلمین از بد و امر اسلام و بعثت 
وا ای ی اه ی را 
بود و تعدی و تخطی از نصوصرا جایز نمیدانستند و روا نمیداشتند تا اينکه 
ابلیس لعین ظن خود زار بر اکثر مردم راست کرد و ایشانرا از ابواب مدینه 
علم و خزینه حلم و سلّم برگردانید و از در خانه وحی و تنزیل و علم و 
مر وال و مر رب له مترل خریل مرانمه وان ء اضان 
از سرچشمه علم تشنه کام بر گشته و حیران و سر گشته بوادی ضلالت و 
بوادی حیرت و عمی و جهالت افتادند و دست ایشان از عروة وثقی و حبل 
متین کوتاه و بر گردن بسته و پای قابلیتشان از سیر و سلوک صراط 
مستقیم و طریق مستبین لنگ و شکسته گردید پس خود را از علم کتاب 
را ۱ 
حبا لمدح المادحین و حمد الحامدین و تقرب الامراء و السلاطین لا بد و لا 
علاح از باب «الغریق یتشبث بکل حشیش» فتح باب اجتهاد و تظنی و ترئی 
کردند و تمهید قواعد اصولیه نمودند تا اينکه بالمره از روایات و نصوص 
اهل عصمت و خصوص اعراض و اغماض کردند و کسانی هم در قرون بعد 
از ایشان آمدند باب حمیت را گشودند و 


راه عصبیت را پیمودند و تقلید و متابعه سلف را نمودند. 
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و لکن فرقة محقه امامیه چون سالک طریقه مثلی و مستمسک بعروهةه 
و 7 ولایت و مهدی بنجوم ات بائمه دين و 
بالتمام 1 خواص و عوام در هر زمان و هر مکان که بودند از اعصار و 
امصار و براری و بحار بر همان شیمه قدیمه و عادت سابقه مستقیمه اعنی 
عمل باخبار و روایات عدول و ثقات از ائمه هداه علیهم افضل الصلوه باقی 
و ثابت و برقرار بودند و هرگز نامی از اصول الفقه و کلامی از اجتهاد و 
عمل بنظر در میان ایشان معروف و مذکور نبود بلکه اگر کسی را اتفاقا 
می شنیدند که در مسئله واحده مایل باینطریق و مماثئل ان فریق گردیده 
است از او تبری و تجنب میکردند بیش از تبری و تجنب ایشان از مخالفین 
و ایشانرا مستمرا حال بدینمنوال بود تا اوایل غیبت کبری غره غرای و قره 
باصره زهرا و امام وری و سرور دو سرا فعلیه الف الف التحیه و الثناء پس 
از انزمان شد انچه که رسید چنانکه مفصلا در فصل اول و فصل دویم 
رساله ذکر یافته است و ما نیز مکملا بترجمه ان پرداختیم و چیزی از 
اینمطالب قابل انکار و محل شک و ریب و اشکال نیست پس معلوم شد از 
آنچه که مذکور گردید که اینطایفه از فقهای امامیه مخالفه مشهور بلکه 
مجمع علیه فرقه محقه امامیه بلکه کافه اسلامیه را کرده اند و کاش 
میدانستم و آگاه می شدم که 


اگر همچنانکه فرقه محقه شیعه از بد و تاسیس اساس شریعه صلّی اللّه 
علی شارعها و آله تا اوایل زمان غیبت کبری آن مخدوم اهل ارض و سما و 
ما تحت الثری که همگی قولا واحدا بنای قول و عمل ایشان بر اخبار و آثار 
ائمه اطهار علیهم صلوات اللّه العزیز الجبار مأخوذه از ثقات و اخیار بود اگر 
بعد از آن زمان هم ابد الدهر و الاوان این امر مستمر و این بناء مستقفر 
میبود و فقهاء اینطایفه متابعه و موافقه می کردند با مشایخ و اساتید و 
کبراء خود و بکلمات 
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واهیه و اقاویل باطله متکلمین و متکلفین از معاندین و مخالفین گول 


نمیخوردند و مغرور و مغدور نمیگردیدند و در اقوال و اعمال و اخلاق و 
افعال متابعه و مشابهه با آن طایفه ضاله مضله نمینمودند چه می شد و 
کذام عیب و نقض. ایشاتر | لارم.مباند با کدام سخن بر ایشان واردفیگردید 
خارکه طاییه اخاره استرارا فاصالا خلفادعی نا فا ما زر 
همان طریقه ثابت و باقی و همین عقیده را حافظ و واقی می باشند هر 
چند که در بعض ازمنه در عدد و مدد ایشان ضعفی و فتوری و قصوری 
حاصل شد بحدیکه بتفرق و تواری و اختفاء و اتقاء موّدی گردید و عله و 
سبب آن در فصل دوم رساله مذکور و بترجمه منصور شد الا آنکه بعضی از 
سعداء و صاحبان نور در اثانی ازمنه و دهور بتوفیق و لطف پروردگار غفور 
شکور از خواب ب غفلت بیدار و از مستی ضلالت هشیار گردیدند و مضمون 
هدایت مشحون 5 الذین جاهَذوا| فینا 


را رعایت و متابعه کردند پس بثمرة لَهَدينهْمٌ سْبْلنا برخوردار و سودمند 
شدند پس بهدایت نور ولایت بشاهراه حق و حقیقه مهتدی گشتند و بعد از 
استکمال و استعمال علوم باطله و فنون بلا طائله از اصول الفقه و کلام و 
فلسفه و نحو ذلک و از همه آنها اعراض و احتراز نموده و همگی را باهالی 
آنها هاکذار کردم سیر و تلو ظرنفه منلی. اخباربه :را پیشنهاد و خوشه 
معاد خود ساختند مانند مصنف رساله و امین الاسلام استرابادی و سید 
سعید میرزا محمد شهید و امثال ایشان" روح اللّه ارواحهم بروح و ریحان 
فی غرف الجنان و درجات الرضوان پس در مقام تجدید مذهب قدیم و 
تسدید قول سدید سلیم و احیاء طریق مستقیم بر آمدند پس کی و کجا 
خلاف مشهور و مخالفه مشاهیر کرده اند تا محل طعن و ملامت و عیب و 
مذمت واقع شوند. 


و اگر تو بما گوئی که غایه الاخن ان است که دو قول مشهور از دو قوم 
مشاهیر در 


سفینه النجاه - ترجمه (فیض). ص: 61 


نزد شما ثابت و متحقق شد یکی قول بجواز عمل باصول و اجتهاد ظنی و 
اخوباعاق اراء که اخمام متاخهه در فلع جوار اما ها تحضار 
ادله در کتاب و سنه و اصحاب قول اول اکثرند در عدد و اجمعند در علوم, 
و فنون و افضل و اطولند در تحقیق و تدقیق در نظریات و مشکلات و 
اقربند بشما در زمان بلکه شما در عین زمان ایشان واقع شده اید پس چه 
افادشفا رای مسر وا ات که اصهای تمل ال را کارا 


می باشند واگذاشتید و متابعه و مشایعه نمودید اصحاب قول ثانی را که 
متصف باین صفات نیستند پس ترجیح مرجوح بر راجح و تفضیل مفضول بر 
فاضل نموده اید جواب میگوئيم که آولا مسلم نمیداریم که متقدمین دارای 
صفات مذکوره نبوده باشند بلکه میگوئيم که ایشان بمراتب اکمل بودند از 
متاخرین در اینصفات و سایر صفات کمالیه مگر اتضال زمان متاخرین 
بزمان ما از حیث اشخاص که مختص بان طایفه است و انهم البته مرجح و 
مفضل نیست و اما نوع ما پس متصلیم در زمان و سلسله بمتقدمین و انیا 
سلمنا و لکن قدماء از علماء و فقهای ما دارای صفات و خصالی بودند که 
اولی است بترجیح و تفضیل بلا اشکال مانند اقرب بودن ایشان بزمان ائمه 
صلوات الله علیهم و کبار اصحاب ایشان علیهم السلام و مشایخ کبار مانند 
نواب اربعه و سایر نواب ان حضرت و نواب و بواب سایر ائمه علیهم 
التتلام و ممدوسن و موئقین ایشان علیهم السلام تاک زمان همگی زمان 
واحد و عنوان کته عنوان واحد و قول هفکی قول واحد است و از آن 
۱۱ اک ۱۹ و6 302 
و متون و دلالات و قرائن معتبره در دلالات و ایندو علم پایه و مایه شریعتند 
و اعلمیت ایشان است بعرفیات و اصطلاحات اهل زمان معصومین علیهم 
السلام و از آن جمله بودن ایشان است اعبد 


سفینه النجاه - ترجمه (فیض), ص: 62 


و ازهد و اتقی و احفظ در طاعات و حسنات و ترک محرمات و مکروهات و 
احوط در شبهات و مبهمات چنانکه همه اینها در نزد فريقین و اهل 


طریقین مسلم و معلوم است و مشتبه و مخفی نیست پس کسیکه دارای 
اینصفات جمیله و خصال حمیده باشد اقرب و احق است بتوفیق و نصرت 
پروردگار و نظر لطف و عنایت رسول مختار و ائمةّ اطهار علیه و علیهم 
صلوات الله العزیز الفغفار در تحصیل علوم دینیه و تکمیل اخلاق حمیده 
طا اب وه سس ات ال رو هس رون 
قاطع و برهان ساطع و حجه قامع و نور لامع ثابت و واضح شد که متابعه و 
مشایعه قدماء از فقهاء و علماء اولی و اقدم بلکه معین و متحتم و ملتزم 
است و در مخالفه ایشان مخافه شمول اين آیه کریمه است بو من سفق 
ار شول صلی اللّه علیه و آله و بیغ عّر سپیل الموّمتین وله با تولی و 
تصله جَهَتَم و ساءث مصیرا و لکن شبهه نرود بر تو که ما متابعه قدماء 
علماء میکنیم از جهه انکه ایشان علماء يا قدماء می باشند حاشا و کلا بلکه 
ای رسای اسان او ار ماراع مهف علوم اس اس 
ببعضی از ایشان خصوصا و بدیگران عموما و از جهه آن است که ایشان 
ورثه و خزان و امناء احادیت و اخبار اهلبیت اخیار علیهم السلام و اعلم و 
اخبر بانها میباشند چه از جهه اسانید و چه متون و چه دلالات انها و قرائن 
صحت و سقم اخبار بر ایشان واضح تر و روشن تر از دیگران بود و 
همچنین ایشان داناتر بودند بعرفیات و اصطلاحات ازمنه معصومین علیهم 
السلام چنانکه همگی ایشان در نقل حدیث ثقه و صدوق بودند و همه اینها 
مسلم است و 


فا اش ال یت ی اف اه ای تیان 
میدانیم که واسطه و وسیله اتباع و اطاعه رسول و آئمه علیه و علیهم 
السامههاساام ای رما حا وت اسشان اس 


سفینه النجاه - ترجمه (فیض), ص: 63 
ایا یر ال الا 


ملخص کلام آنگة شرذمه اخباریه باحدی از آحاد بجز معصومین علیهم 
السلام معتنی و معتمد نیستند و قول هیچ قائلی را بجز قول ایشان علیهم 


مینداری تو صید دام خود را که گردد صید صد شاهین صد باز سران با من 
سر تسلیم دارند که سردارم بیایت ای سرافراز 


بیغ غیر الاسلام دیناً قلن بل له و هو فی الأخْرَه من الخاسرین. 


بینه دوم سخن دوم که اصولیه بر اخباریه ایراد مینمایند که میگویند بدرستی 
وا موی ای ای اه و 
می کنید حجیه اخبار را باخبار و ایندور صریح است و باطل است جدا بلا 
انکار پس اما اينکه رد میکنید ظن را بظن پس از جهه آن است که عمل 
در اتطال ام ات سای ها له یدبا ظنره الزیه 
هه ار انا ایا ی ایا 
اثبات میکنید حجیه اخبار را باخبار پس آن واضح و روشن است و محتاج 

ببیان نیست اینمجمل کلام مورد است و ما جواب حول ه تعال 
و فوته که پلی اگر سخن شما راست ی 


چنان است که میگوئید دور صریح 
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شهار ارم ها فا ها ی سرا اه 
بلکه ما رد میکنیم و باطل میگردانیم عمل بظن را بعلم یقین و نور مبین از 
ادله و از قرآن کریم وه ز نون امین 9 معصوفین صلوات 
ی ی ی ی تس ۱ 
را با هم بر تو بحثی نباشد زیرا که : تو احولی و چشم احول یک را دو می 
بیند و علی ابصارهم غشاوه و الا 91 8 وارده در این باب 
از برای انسان فهیم و صاحب قلب سلیم و نظر مستقیم افاده تطع و یقین 
میکنند. 


اما آیات ینس در قطعیت سند آن کلامیته: اشکالی تست هیر لاله آ نما 
بالصراحه و الوضوح بر منع و نهی از عمل بظن نیز جای شیهه و انکار 
نیست و از آن جمله مثلا از آیه کریمه | لَم یُوّحَذ حَذٌ هم میثاق الکثاب أن لا 
یِقولوا ی اللّه لا الحقَ که ترجمه آن اینست که آیاً گرفته نشد بر مردم 
پیمان در کتاپ خدا که نگویند. بر خدا مگر آنچه را که حق است با آیه 
مبازکه.(ن الظن لا یمن الحق شا که:در تج موضع از فرآن مجند 
ان ات کی ی در کفایت نمی کند از 
حق چیزیرا چگونه از برای صاحب عقل و عدل قطع و یقین 


ببظلان: عل بان حاضل موی ورین این سح است: سای آیات» نا له و 
اين باب و اما اخبار وارده در اینباب پس آن بر چند صنف است که هر 
صنفی بحد تواتر بآن معني که اصولیه میگویند میرسد و اگر تنزل کنیم و 
گوئیم که هر صنفی از آن بما هو بحد تواتر بمعنای مذکور نمی رسد 
عیکوتیق که بکد استناضه و تظافر مپرشد. بش بتظاهر تکدیکر و بانضمام 
قرائن و باعتضاد شواهد و دلائل دیگر مفید قطع و یقین خواهند بود پس چه 
2390 
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باینکه تمام اصناف این اخبار را بالاجتماع با هم ملاحظه کنیم که بلا شبهه 
عدد آنها از حد توا نز میکدرد هو خضوضا که این اخبار.را با ایات ماکوره.اضم 
نمائیم و علاوه بر اينها دلیل عقلی نیز بر بطلان عمل بظن از چند جهه قائم 
شتسه نارای یی عاصال سسورس با علص‌ سای سس 
ظن بمکلف به امتثال و ادای تکلیف نخواهد شد پس عمل بظن مسقط 
تک یت با سر حه کت مسق کی سیر تعاس دای ای او 
بیهوده است پس عمل بظن لغو و بیهوده است و هر لغوی باطلست پس 
عمل بظن باطلست و دیگر انکه اشتغال یقینی مقتضی برائه یقینیه است و 
عمل بظن محصل برائه بقینیه نیست و هر چه که محصل برائه یقینیه 
نیست رافع اشتغال یقینی نیست پس عمل بظن رافع اشتغال یقینی نیست 
و هر چه که رافع اشتغال یقینی نباشد مسقط تعلیف نخواهد بود پس عمل 
بظن مسقط تکلیف نخواهد بود و هر چه که مسقط تکلیف 


نباشد در مقاأم ادای تکلیف لغو و بیهوده خواهد بود پس عمل بظن در مقام 
ادای تکلیف لغو و بیهوده است و هر لغوی باطل است پس عمل بظن 
باطلست و غیر اینها از دلائل عقلیه که مجال و سعه ذکر انها در اینعجاله 
نیست و اینها که ذکر کردیم و آنها که ذکر نکردیم همگی راجع بیکدیگر و در 
معنی متحد و نتیجه همه واحد است پس بعد از ملاحظه همه اینمطالب 
دیگر چگونه میتوان گفت يا احتمال داد که قطع و یقین ببطلان عمل بظن 
حاصل نمیشود و تو از چه رو و از چه راه گفتی که شما رد میکنید ظن را 
بظن و اما ابطال اجتهاد باجتهاد که نسبت بما دادید پس قبح و فساد ان 
واضح تر از قضیه سابقه است زیرا که بالبدیهه معلوم است که اجنهاد 
باصطلاح شما که بمعنی تظنی 
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و در کجا و کدام و اما اجتهاد بمعنی لغوی که کوشش کردن است و در 
کتاب و سنت که اعلی و اجلی افراد مراد به و الذین جاهَذُوا فینا است پس 
آنرا لته ول دانه فدارتم و از عدانعالی توفیق ار میم راید 
بهمان اجتهاد باطل کردیم اختهاد شا راده لکر از ان »دور لام تشیا نت زیر 
که اجتهاد هر چند لفظا متحد است و لکن معنی اعم و اخص مطلقند پس 
اجتهاد ما و اجنهاد تما "توغین,متباینین اند و اما اثبات: خخبه اخبار را باخبار 
پس ان همچنان است بدرستی که ما ثابت کرده 


ایم حجیه اخبار را باخبار و لکن نه بر آنوجهی که مستلزم دور و محل ایراد 
هدارا نما است که تاشمعی که ابا که انح اار اد 
متواتره را باخبار متواتره و نیز میگوئیم که منحصر نیست دلیل ما بر حجیه 
اخار باختار بلکه ادلت فرآنجه و آبات قر فان تین بز آن.توهان» و شختتو.بای, 
اجماع امامیه بلکه ضرورت مذهب ایشانرا بسر آن ادعا میتوان کرد بر اين 
نهج که ميگوئيم شکی و شبهة نیست در اینکه در زمان حضور و ظهور ائمه 
هدی علیهم السلام و همچنین در غیبت صغری حجه خدا علیه افضل الصلوه 
و التحیه و الثناء و ارواحنا له الفداء و برهة از غیبت کبرای آنحضرت بنای 
فرقه محقه شیعه در قول و عمل بر اخبار و روایات معصومیه بود که از 
نقات شیعه اخذ میکردند چون یکی از ایشان اعتماد و وثوق بکسی داشت 
چون آنشخص موثق حکم يا فتوائی یا امری از امور را از معصوم علیهم 
السلام نقل میکرد آن کسیکه بآن وتوق داشت از او اخذ مینمود و بدون 
تأمل و تعلل در جهتی از جهات بنای قول و عمل بر آن خبر مینهاد و ائمه 
علیهم السلام ردع و منع از ان نمیفرمودند و اگر فرموده باشند باید بما 
ر سبده بااشد و حال اينکه روایت 
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ضعیفه شاذه هم بر ردع و منع ایشان علیهم السلام وارد نشده است و 
علاوم بر این لفطا اه باس امد سار مارا مهار ای اتمه اظمان 
کییم. الساام ۳9 باخذ ار میات قا‌ما دشن حدم دارم 
و 


مسلم است که علماء و صلحاء شیعه عمل میکردند بکتب و اصول ثقات و 
ولانطا بعد ار اکم‌صای: آن اصل ۲ کات سک صعت آرورا 
اجازه بروایت تب آن با عمل بآن نموده بود و دیگر تأملی و تعللی در اسانید آن 
اصل يا کتاب يا متون آن نمیکردند و خصوصا کتب اربعه که مدار علم و 
سبعماه که شیخ حسن بن یوسف ابن مطهر معروف بعلامه و استاد او سید 
احمد بن موسی بن طاوس متصدی تقسیم و تفریق اخبار نشده بودند بنای 
علماء و فقهاء شیعه در کلیه اخبار کتب اربعه بلکه سایر کتب کلینی و 
صدوق و شیخ طوسی و برقی و امثال انها بر صحه و اعتبار بود و همه 
اخبار متداوله در ایدی شیعه را صحیح میدانستند الا انکه در مقام تعارض 
چون روایتی را ترجیح میدادند پس ان روایت مرجوحه را تضعیف و تزیف 
مینمودند و الا همه را قول معصوم علیهم السلام میدانستند و بصحه و 
انکار و اشکال نیست و نیز میگوئیم که برهان عقلی نیز بر حجیه اخبار 
معصومیه متداوله در ایدی شیعه قائم و قاطع است چنانکه در محل خود 
مذکور شود ان شاء اللّه پس معلوم و متبین گردید از آنچه که تقریر و 
تحریر نمودیم بطلان و فساد آنچه که توهم گردمد و ایراد نمودید بر ما از 
فقر و الله تعالی هو الفاصل بین العدل و الجور بینه سوم بدانکه 


طایفه اختاویه عم تفیکنتید مر خبری و میتی هی ند که عفن ان از 
معصوم (ع) 
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ندارند و امری و رخصتی در آن از ائمه علیهم السلام بایشان نرسیده است 
بلکه ایشان عمل میکنند بهر خبریکه نقل کرده باشد ان را ثقه از معصوم 
يم لتاق و تهبوط ایس کیره و واه ایور انط قفم, ایق نا ی 
اتسانتضخيم باشتد با ضعیف بشرظ. آنکه خود آن تفه تال تصحیم آتروایت 
آخارم مان کرومسانت نظا با کبا سانکه کاشی و ووق. رضی لاه 
عنهما در خطبه کتاب کافی و کتاب من لا یحضره الفقیه معمول داشته اند 
یا حالا باینمعنی که از حال آن ثقه ناقل معلوم و متیقن شده باشد که 
روایت ت نمیکنند هیچ خبریرا مگر بعد از آنکه معلوم و متحقق شده باشد بر 
او صحه و اعتبار آن خبر و بودن او از قول معصوم علیهم السلام پس چنین 
کسی چون روا یت کند خبریرا حال او شهادت میدهد بتصحیح او آن خبر را و 
تا را ار ی 
السلام بوسایط بسیاری که همه ایشان از نواصب باشند که شر کفارند و 
خود آن ثقه عادل حکم کند بصحه خبر و جواز عمل بآن, اخباریه عمل 
میکنند بآن خبر و همچنین اگر ثقه عادلی روایت ت کند خبریرا از امام علیهم 
السلام بواسطه ثقات و عدول و خود آن نقه عادل ناقل تصحیحم و اجازه آن 
نکرده باشند اخباریه عمل نمیکنند بان 


وه یه شام هر رخا ای از کی هی 
از آنها بعد از اين در محل خود مد دون واه ید یز ۳ از آنها در 
مفحتت فعل مس کسطاشه اش رات هر کف کات وی بای 
امری با تن از امش السام ور هل ات اه هوحن کی وه 
اه قانمه ااعفوده هم صال اه با ند سار ساباطو یو نت فصال ,: 
امثال ایشان و بغیر دو صنف مذکور از روایات و اخبار عمل نمیکنند و 
اعتماد نمی نمایند و مراد مصنف از انکه گفت که عمل کنید بانچه که 
اطمینان و سکون دارد بان نفسهای شما از روایات ایندو صنف مذکور 
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را حجتی و دلیلی نیست و از قبیل صنف اول است اخبار کتاب کافی و 
کتاب من لا بحضره الفقیه و دیگر معنی خبر متواتر و خبر واحد با اختلافی 
که در معنی آنها کرده اند و چکم هر یک از آنها در دو طریقه بتفصیل 
عنقریب بیان میشود ان شاء اللّه تعالی فصل پنجم نقل کلام اعلام است 
بجهه تحقیق مرام یعنی توضیح و بیان خبر متواتر و واحد و حکم آنها سید 
مرتضی گفته است بدرستی که علم ضروری حاصلست از برای هر کسیکه 
مخالف باشد با طایفه امامیه يا موافق باشد با ایشان باینکه ایشان عمل 
نمیکنند در شریعه بخبریکه موجب علم نگردد و بدرستیکه اين امر شعاری 
گردیده است از برای ایشان که معروف میباشند 


بآن چنانکه نفی قیاس در شریعه از شعار ایشان است که میداند آنرا از 
ایشان هر کسیکه مخالط و اشناست با ایشان و علامه در نهایه گفته است 
اما طایفه امامیه پس اخباریان از ایشان اعتماد نکرده اند در اصول و فروع 
دین مگر بر اخبار احاد مرویه از ائمه علیهم السلام و اصولیان از ایشان 
مانند شیخ ابو جعفر طوسی و غیر او موافقه کرده اند با اخباریه در قبول 
خبر واحد و انکار نکرده است حجیه آنرا سوای سید مرتضی و اتباع او بجهه 
شبهه که از برای ایشان حاصل شده است میگویم من که مصنفم بتحقیق 
شناختی که سید و اتباع او نیز انکار نکرده اند خبر واحد را زاتا تعی نان 
نیست که هر خبر واحدیرا انکار کرده باشند و چیزی ات اند قبول ننموده 
باشند و همچنین غیر ایشان از علماء قبول نکرده اند خبر واحد را عموما 
یعنی چنان نیست که هر خبر واحدیرا قبول کرده باشند و چیزی از انرا رد و 
انکار ننموده 
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فالتا زر تعماه مر ان و الاضار الوارتم خن ی وان ماه راغ الخع چستا 


باشند و اینطریق که طریق وسط است حق است و محل شک و ریب 
نیست محقق در معتبر گفته است که افراط کرده و از حد در گذشته اند 
جماعه حشویه در عمل بخبر واحد تا اينکه متابعه کرده اند و قبول نموده 
اتذهر خبزیرا هدر نیافتند انجه. را که در تخت انست از تناقض و دیکز اینکه 
از جمله اخبار قول نبی (ص) است که فرمود زود است که بسیار میشود 
بعد از من دروغ گویان بر من و قول حضرت صادق (ع) است که فرمود از 
برای هر مردی از ما مردی 


هست که دروغ می بندد بر او و اقتصار کرده اند بعضی از حشویه از این 
افراط یعنی افراط را کمتر کرده است پس گفته است هر خبریکه سلیم 
السند باشد عمل کرده میشود بان و غیر سلیم السند بان عمل نمیشود و 
این بعض ندانسته است که کاذب و فاسق گاهی راست میگویند و تصدیق 
کرده میشوند و متنبه نشده است که این قول طعنی است در علماء شیعه 
میکند بخبر راوی مجروح همچنانکه عمل میکند بخبر راوی معدل و نیز 
افراط کرده و از حد در گذشته اند جماعه دیگری در طرف رد خبر تا اینکه 
محال دانسته اند عمل کردن بخبر را عقلا و نقلا و جمع دیگری اقتصار کرده 
اند از این افراط پس گفته اند که عقل مانع نیست از عمل کردن بخبر و 
لکن شرع اذن نداده است در عمل بآن و همه این اقوال چهارگانه منحرفند 
از طریقه اهل حق و تحقیق و توسط هه روف درس اوق وین ار 
را ات یا ۱ 
برس آن کف بان وان کر اصعات اعراض کر اد او آن ‏ 
خبری که شاذ است واجب است اطراح آن خبر و عمل بآن نشاید و گفته 
است در همان کتاب در بیان منع عمل بمطلق خبر واحد گفته نشود که 
طا ایا ی ار یل شا ات را اه 
میکنیم آنرا یعنی میگوئیم 
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اکثر ایشان رد میکنند خبر را باینکه او خبر واحد است يا خبر شاذ است پس 
اکز تفن نود تدفف و غوو نطو یشان باخبار بز وحهن که افضا کنو ععل 
بان را هر آینه می بود عمل ایشان از پیش خود بدون دلیلی و حجتی و این 
البته گمان برده نمیشود بفرقه ناجیه شیعه و گفته است محقق در کتاب 
او نود کمن فته است "ها اه ری لاه تنیمل مر 
عدل اد رهام اضعات: ها الک افظ اه ند که خطاه است شم بعد از 
تحقیق روشن میشود که او یعنی شیخ طوسی عمل نمیکند بخبر مطلقا 
یعنی عمل نمیکند بهر خبری بلکه عمل میکند باین اخباریکه روایت شده 
است از ات علیهم السلام و ندوین کرده اند ِ 2 اضتحاپ بعنی در 
هت است عمل بآن این آن بر 7 شده است ۳ 
از کلام شیخ و ادعا میکند شیخ ابو جعفر اجماع اصحابرا بر عمل باین اخبار 
حتی اگر چنانچه روا بت کرده باشد آن را غیر امامی مذهب و بوده باشد آن 
خبر,شايم. از فعاوص بفنی فعارض :ند اشته باشدو متفهور با شید تقل آرندر: 
اين کتبیکه در میان اصحاب دایر است عمل کرده میشود بانو شهید در 
ذکری گفته است در باب خبر واحد آنچه را که ترجمه آن این است و انکار 
کزده.انه آنرا نی خبر ‌هاخد را بزر کان اصحات وبا کمایسان آنجهدا که 
در دشبت انشان است از اخبار متواترة میدانند و مضمون انرا مجمع علیه 


و هر چند که در حد خبر آحاد باشد و در معالم استدلال کرده است بر حجیه 
خبر واحد باتفاق قدماء اصحاب که معاصر بوده اند با ائمه علیهم السلام و 
اخذ مینمودند از ایشان علیهم السلام و انها که نزدیک بودند بعصر ائمه 
علیهم السلام و اتفاق ایشان بر روایت اخبار آحاد و تدوین 
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ان یعنی نوشتن آن در کتاب و اعتناء بحال راویان انها و تفحص از خبر 
مقبول و خبر مردود و بحث از ثقه و ضعیف و اشتهار همه اینها در میان 
ایشان در هر عصری از ان اعصار و در زمان هر امامی بعد از امامی و 
میتی ات ار دی از اسان آنکار آنعه که دیر شید ها رفیرم شوه 
شا ان راتس است ای اه علی اتلاه حدی معا 
نا ارچ که یر دا اه روا او عم خی هام 
سا رن ی ره ات صاحت الم انتم را کل کر دنه 
ما از علامه در نهایه پس گفته است و بتحقیق حکایت کرده است محقق از 
شیخ طوسی سلوک اینطریقه را در مقام احتجاج از برای عمل باخبار ما که 
روایت دم استت از امه خلم نسم ی حالس که افضان ده اس 
محقق در حکایت از شیخ بر انچه که ذکر شد پس ادعا کرده است محقق 
احفا را عم کر واه من کرت ات که نان اصتاب ر 
پسینیان ایشان چون مطالبه حجت میشد از ایشان در انچه که فتوی داده 
بود بان فتوی دهنده از ایشان 


اعتفاد میمونن ین آنحه که در اصول کتب مدونه معتمده ایشان نقل شده 
بود پس تسلیم می کرد از ایشان خصم اپشان آن دعوی را در آن فتوی و 
این بود عادت ایشان از زمان رشتول .ضلی. الاه غلله ور ال تا زان ائمه 
علیهم السلام پس اگر نه این بود که عمل باین اخبا خایز بوذ هر. ایته انکان 
میکردند دلیل خصم را و تبری مینمودند از عمل بان و کسانیکه موافقند با 
ما در جواز عمل باخبار آحاد از مخالفان نیز احتجاج کرده اند بمثل اینطریقه 
که بیان شد پس گفته اند بدرستیکه صحابه و تابعین اجماع کرده اند بر آن 
یعنی بر عمل بخبر واحد بدلیل آنچه که نقل شده است از ایشان از 
استدلال بخبر واحد و عمل ایشان بخبر واحد در وقایع مختلفه بسیار بلکه 
مار و شحفیی مکرر ند انست:د کر آن‌تبان‌ها در خیان اسان بعنی-دکن 
عمل بخبر واحد 
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و استدلال بآن در میان صحابه و تأبعین کرارا| و مرارا واقع شده است و 
اه تایه ای ام از تا اه واه ی 
ها ی ی ار ی و و ار 
اشان ات فلس هه امس اف هاحن عال 


عضی آ خرن از تضاعت صعالم کفتم. ات بر تنکه وست: مها شخ 
دلالت میکند بر قبول خبر واحد پس بدرستی که رسولخدا (ص) و امیر 
المومنین (ع) میفرستادند فرستاده ها بسوی قبیله ها و شهرها و قریه ها 
بجهت تعلیم احعام با اینکه هر یکی از آن فرستاده ها بحد تواتر نمیرسیدند 
و با علم باینکه کسانیکه فرستاده شده 


بود بسوی ایشان مکلف بودند بعملکردن بمقتضای قول آنفرستاده و آنچه 
تتبع کرده ام از انای یشان که نمی اتید احکامرااهکر. خر 
دادن بانچه که شنیده بودند از پیغمبر (ص) و ائمه علیهم السلام و نمی 
باشد قول برآی و اجتهاد مگر محدت یعنی تازه ساخته شده و عادت 
پیشینیان ما ۱1 بود بواسطه قول انشان :یرای ۵ احتهاة بلکه 

اگر چنانچه از طایفه امامیه نیز قول شاذی برآی و اجتهاد ۳ میشد هر 
آینه او را تخطئه میکردند و انکار شدید بر او مینمودند و اخبار از ائمه 
اطمار علیفم الصلام بر تفع ورانکان فائلین برای و اخهان معظافر است: 


و بعضی از فضلاء گفته اند آنچه را که ملخص آن این است که ما قطع 
عادی داریم که جمع کثیری از ثقات اصحاب ائمه ما علیهم السلام که از 
جمله ایشان ان جماعتند که اتفاق کرده اند طایفه شیعه بر اینکه ان 
جماعت نقل نکرده اند مگر آنچه را که صحیح باصطلاح قدما است یعنی 
آنچه که معلوم شده باشد صدور آن از معصوم علیهم السلام هر چند که 
اه 
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قرائن معلوم شده باشد آن جمع کثیر صرف کرده اند عمرهای خود را در 
مدت پیش تر از سیصد سال در اخذ احکام از ائمه علیهم السلام و جمع 

کردن و نوشتن آنچه که از ایشان (ع) می شنیدند و عرض موّلفات دیگران 
بر ایشان (ع) پس تابعان ایشان پیروی کردند ایشانرا در طریقه ایشان و 
اين معنی مستمر بود هميشه تا زمان سه نفر ائمه حدیث یعنی ثقه الاسلام 

کلینی و شيخ صدوق و شیخ طوسی رضوان الّه علیهم و علی اشیاههم و 
یاحهم 


و اشیاعهم و بر ان اخبار بود اعتماد ایشان در عقاید و اعمالشان و علم 
عادی داریم باینکه ممکن بود از برای ایشان یاد گرفتن احکام از خود ائمه 
علیهم السلام بمشافهه یعنی بدون واسطه راوی و معذلی با وجود ان 
اعتماد میکردند بر اخباریکه ضبط شده بود از زمان امیر المومنین (ع) 
چنانکه وارد شده است در روایات بسیار و ائمه ما علیهم السلام امير 
میفرمودند ایشانرا یعنی اصحاب خود را بجمع کردن و نوشتن و نشر و 
ضبط آن اخبار از برای آنکه عمل کنند شیعیان ایشان در زمان غیبت و حال 
اینکه خود ایشان علیهم السلام خبر داده بودند بوقوع این غیبت بی ریبت پر 


مصیبت و نیز میگوئیم که شفقت پروردگار و معصومین اطهار علیهم 
صلوات له الملک الجبان اقتضا فنکند. که ضایم و هلاینشهند کسایکه در 


اصلاب مردان بودند از شیعیان ایشان پس واجب باشد که تمهید کرده 
باشتد: از بزای ایشان اصولیدا که اعتماد بان نوان کرد تا قمل. کنتد بان 


تیا صیحو‌نیم : پدر تیک اکتر. اخادیت. ها موخون است: ون اضاهای. ان 
جماعتی که اتفاق کرده اند طایفه امامیه بر تصحیح آنچه که صحیح باشد از 
ایشان یعنی بنقل صحیح از ایشان منقول باشد زیرا که ما از روی قرائن 
قطع حاصل کرده ایم باینکه طرق این احادیت طرقی است بسوی اصولی 
که اخذ شده است اصول ان جماعت مذکوره از ان 
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کول ا که نصا تاره بان کیت و کنیس تشر الق و بر 


او طرق دیگر که صحیح باشند و بسیار است که اطراح »> مینماید اخباریرا که 
تا ۳۹ 
آنچه را که ذکر کردیم یعنی نقل از اصلی از اصول مذکوره و نیز میگوئیم 
بدرستیکه شیخ طوسی علیه الرحمه در کتاب عده و در اول استبصار 
تصریح کرده است باینکه هر حدیثی که خود عمل کرده است بان در 
اما شوه ماع مت اه اضواکگي اعفاع ره کل ابا دافم هه 
است و او بغیر اين نحو از حدیث عمل نکرده است و اینست و جز این 
نیست که طرح کرده است بعضی از همین نحو از حدیثرا بجهه آنکه حدیثی 
که معارض آنست اقوی است از خود آن بعله اعتضاد آن حدیت معارض 
باخبار دیگر و باجماع طائفه بر عمل بمضمون آن و بغیر اینها و صدوق علیه 
اه سر کر کر ات سای لا سس ی را اک نویه ار انا 
ذکر کرده است در اول کتاب من لا بحضره الفقیه و همچنین ثقه الاسلام در 
اول کات افیا ایک اسرد یس ایس وصده وس عم ااساام 
بسیار است که ذکر می کنند در اول اسانید کسی را که ثقه نیست و نیز 
میگوئيم بدرستیکه بعض روایات قوه میگیرد ببعض دیگر و بعض اجزاء 
حدیث مناسبت دارد با بعض دیگر و قرینه جواب يا سوال دلالت میکند بر 
صدق مضمون حدیت الی غیر ذلک و نیز می گوئیم بدرستی که ما قطع 
دای زر عم ار رها تاد کر 


میان ماست بقرینه آنچه که رسیده است بما از احوال ایشان باینکه ایشان 
راضی نمیشدند بدروغ گفتن و دروغ بستن 
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در روایت حدیث و کسیکه قطع حاصل نشده باشد در حق او بآنچه که 
گفتیم بسیار است که بوده باشد از برای ناقل از دو طریقی بسوی اصل 
نفخ که: اخد کردم است. جدییرا از آن یسن: اکر بکونی تو که ایشان چون 
روایت کنند از اصل پس چرا ذکر میکنند واسطه را ميگوئيم محتمل است 
که بوده باشد ذکر واسطه بجهه تبرک باتصال سلسله سند و بجهه دفع 
طعن عامه باینکه میگفتند که احادیث شما معنعن نیست بلکه مأخوذه است 
از کتب پیشینیانتان میگویم من که مصنفم و نیز بدرستی که آنچه که ذکر 
کردند انرا علماء رجال در شان بعضی از رجال که فلان راوی قبول کرده 
میشود حدیث | و گاهی و گاهی رد کرده میشود ی اس 
اعتماد ۳ نتوان کرد بر اما از مذکورات در تقو رجال حدیث و 
دلالت میکند بر اينکه ثقه چون روایت ت کند از کسی پس البته روایت نمیکند 
از او مگر وقتی که ظاهر و معلوم شود در نزد او دلیلی 
یا صحت حدیثت او يا دیده باشد آن حدیت را در آن اصلی که آن کس 
روایت میکند از آن يا شنیده باشد آنحدیث را از ثقه که روایت میکند آن 
اصل را و همچنین حرص رواه و علماء حدیث بر ضبط خصوصیات و جزئیات 


از الفاظ و غیر الفاظ دلیل ات بو ااعتها و نکردن ایشان هجو بر آنخه که 
قطع بصحه آن حاصل نموده باشند و اینوجوهی که ذکر شد هر چند که هر 
یک از آنها بتنهائی ممکن است خدش در آن الا آنکه از مجموع آنها با هم 
ظن قوی بلکه قطع حاصل میشود بصحه این اخباریکه روایت ت کرده اند آن 
را ثقات و هر چند که ضعفی در وسط سند بوده باشد خصوصا آن احادینی 
که بطرق متعدده روایت شده است و خصوصا آنچه که در کتب اربعه است 
که آنها نسبت یمه لفینشیان. متواترندد.ه در تزد:انشان فقطوع بها بوده آنذ 
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چنانکه صدوق ره در اول کتاب من لا یحضره الفقیه گفته است که قصد 
نکردم در تصنیف اینکتاب قصد مصنفین را در ایراد همه آنچه را که روایت 
کرده اند بلکه قصد کردم ایراد آنچه را که فتوی میدهم بآن و حکم میکنم 
بصحه آن و اعتقاد دارم که آن حجه است در میان من و پروردگارم تقدس 
ذکره و جمبع آنچه که در اینکتاب است مستخرج است از ز کتب مشهوره که 

بر آنهاست اعتماد و بآنهاست رجوع و بازگشت و ثقه الاسلام در اول کافی 
در جواب آن کسیکه خواهش کرده بود از او تضنیف کتابی را فرموده است 
و کفته پودی که نو حون فوست: میدازی: کف بووه رباشد کین فرد نو کتا یی 
کفایت کننده که جامع باشد در جمیع فنون علم دین آن قدریرا که متعلم 
اکتفاء بان تواند کرد و مسترشد بآن رجوع تواند نمود و کسیکه طالب علم 
و دین و عمل بآثار صادقین علیهم السلام و 


سنن قائمه که بر آنهاست عمل و بأنها ادا میشود فرض خداوند عز و جل و 
سنه پیغمبر (ص) بوده باشد اخذ نماید از آن تا آنجا که فرموده است و 
بتحقیق میسر گردانید خداوند و له الحمد جمع کردن و نوشتن آنچه را که 
خواهش کرده بودی و امیدوارم که بوده باشد آن کتاب بطوریکه خواسته 
بودی و قصد نموده بودی تمام شد کلام ثقه الاسلام یعنی موضع حاجت از 
ان و از همین جهه است که رفته اند جماعتی از علماء باکتفا نمودن در باب 
تصحیح اخبار و قدح آنها در آنچه که ذکر کردند آنرا اصحاب ما و نوشته اند 
آنرا در کتب خود از تصحیح بعض اخبار و قدح بعضی و خصوصا آنچه که ذکر 
کرده اند و نوشته اند پیشینیان از ایشان بعضی از محققین گفته است پس 
باقی نمانده است از برای احدی از متاخرین از ایشان چیزی در بحت و 
تفتیش مگر اطلاع یافتن بر آنچه که تقریر کرده اند آنرا پیشینیان و فکر در 
آنچه جمع کرده اند و نوشته اند اثرا. ایشان 
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شهید رحمه اللّه در ذکری گفته است که اجتهاد در اینزمان آسانتر است از 
اجتهاد در زمانهای پیش از این بعلت انکه پیشینیان بتحقیق کفایت کرده اند 
ما را در (حمت اجتهاد بواسطه شدت طلب و کوشش ایشان در اینکار و 
جمع کردن ایشان سنه و اخبار را و جرح ایشان و تعدیل ایشان رواتر و غیر 
اینها از آلات اجتهاد مترجم گوید در تشریح و توضیح اینکلمات و عباثر کلام 
طویل و اطالة خارقه عادت و خارجه از حد عدالت است و اطاله موجب 
کساله و 


کساله خورت بطاله:خواهد نود بلکه آکر عواهيم که دون ففام فرخ واستظ 
مفردات و جمل انها و ایراد و رد و اشکالات و نقوض و ابرامات و منازعات 
و مناقشات واقعه و ممکنه در آنها برائیم پس تحقیقات و تدقیقات نظریه 
عقلیه و تبیینات و تصدیقات سمعیه نقلیه را اضافه بآنها نمائیم البته شرح 
ان ای اه را ای را ی ان 
مراد و مرام است فلهذا بنا نهادیم بر اقتصار به بیان حاصل این عباثر بر 
وجه اختصار بلکه اعلی مراتب ممکنه اختصار و آن منطویست در چند 
برهان و الله المستعان برهان اول بدانکه حدیث مروی از نبی و ائمه علیه 
و علیهم افضل الصلوه و التحیه یا متواتر است و يا غير متواتر پس متواتر 
در اصطلاح مشهور هر خبریست که عدد مخبرین ان در کثره باندازه باشد 
که همان از جهه عدد مفید علم باشد از برای کسیکه مدرکه او در حد 
اعتدال باشد و در هر طبقة از طبقات اینچنین عدد متحقق باشد تا منتهی 
شود بمعصوم علیهم السلام پس اگر همه مخبرین در لفظ متفق باشند آنرا 
متواتر لفظی گویند و اگر 
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در لفظ مختلف باشند و لکن معنی الفاظ ایشان متحد باشد آنرا متواتر 
بالمعنی نامند و تواتر را اقسام دیگر نیز هست و عمده همه ایندو قسم 
است که ذکر شد و از مصادیق حدیث متواتر حدیث معراج و حدیث غدیر 
خم و حدیث ثقلین است و بعضی از محدئین را مانند صدوق در تواتر 
اصطلاح دیگر است که ذکر آن در اینجا 


محل حاجت نیست و مراد بمتواتر در اینرساله و همچنین در این ترجمه هر 
جا که مذکور شود همان معنی است که ذکر نمودیم. 


و حدیث غیر متواتر نیز برد و قسمت يا موجب علم است بسبب احتفاف 
ان بقرائن مفیده علم و قطع و پا موجب علم نیست پس حدیثی که موجب 
علم بسبب مذکور نباشد نامیده شده است در نزد قوم بخبر واحد و مجموع 
آن باخبار آحاد و محل کلام و نزاع قوم در حجیت و عدم حجیت اخبار آحاد 


است. 


برهان دوم اخبار آحاد مرویه از معصومین امجاد علیهم السلام بروایات 
ثقات و عدول از فرقه محقه قول حق محقق بر حجیت آنها است و ادله و 
ان فد کی را ار ای ای ار 
بسیار بلکه پیشمار است و بعضی از آنها سابقا در اين رساله و در این 
تک سا وا یا را فاصم ات که 


دلیل اول شهرت عظیمه قریبه باجماع است بر حجیت خبر واحد که از 
عبارات منقوله از اعلام قوم مستفاد شد بلکه این شهرت در نزد احدی 
محل کلام نیست و لکن 
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دلیل دوم اجماعات منقوله است بر حجیه خبر واحد مانند اجماع منقول 


شیخ طوسی و محقق و علامه و غیر ایشان و لکن و این دلیلیت اجماع 
مختص است از حیث من یحتج علیه بجماعه اصولیه کافه 


این اجماع منقولست و جماعه اصولیه متفق نیستند بر حجیه اجماع منقول 
جواب میگوئیم که اولا بعضی از ایشان بلکه کثیری از ایشان قائلند بحجیت 
اجماع منقول پس احتجاج باجماع منقول بر آن بعض صحیح است و ثأنیا 
اجماع منقول چون محفوف باشد بقرائن علمیه حجیت آن محل اتفاق قوم 
ار تا 
متانت و جلاله ناقل است و این هر دو قرینه در اینمقام متحقق و موجود 
است چنانکه پوشیده نیست. 


دلیل سوم شهادت ثقات و اعلام است بسجیه و عادت اصحاب رسول صلّی 
ال که و الی امه بیع السام فاحل رمان اشتان ای اریای وبا نک بر 
اخذ و عمل بخبر واحد و تدوین و ضبط ایشان اخبار آحاد را در کتب و 
اصول خود و نقل و روایات آیشان آن اخبار را از برای دیگران خصوصا 
معصومرا که آن جماعه نیز در ضبط و نقل اخبار آحاد بیشتر و بالاتر از 
۱ ۱ ۹ 1 
و عمل آنمردم بر خطاء و خلاف بود هر آینه واجب و لازم باشد که رسول 
صا ناه له او اه عم اس اساسا یت مد ماه اک 
فرموده باتتندختانکه :در قلسقه و کلام و تضوف :و اختهاداتباطله و امثال 
انها فرمودند و اگر 
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نهی و منع فرموده 


باشند هر آینه لازم است عاده که اخبار بسیار در نهی و منع از قول و عمل 
باخبار آحاد از انشان علیهم السلام وارد شده باشد و. اکر وارد شدم.باشند 
باید بما رسیده باشد و حال اینکه ما اطلاع نیافته یم بر خبر ضعیفی در منع 
و نهی از قول و عمل باخبار احاد چه رسد بخبر قوی پس چه رسد باخبار 
بسیار پس معلوم شد عدم نهي و منع ایشان علیهم السلام از ان و این 
مستلزم تقریر ایشان است بر ان و تقریر ایشان علیهم السلام حجه است 
باتفاق بلکه ضروره فریقین و این دلیل بسیار متين و مکین بلکه برهان 
هی ات مر هر کشک دی مه یل مفل هار اناد اس و 
تص وا در ار ی ان ان واسال یت و ما وه 
مان ار از وسول ای لاه عم امه مین الساام امت سس 
جواز بلکه وجوب قول و عمل باخبار آحاد مرویه از ایشان علیهم السلام 
بروایت و نقل ثقات و عدول از شیعیان ایشان بلکه از غیر شیعیان ایشان 
سر ار کیان موی ینعی ال رام فداصت 
دایم ار ار اسان مسق باقع اسال ایشا 
چنانکه بر مجتهد متتبع مخفی نیست و سنه مذکوره از ایشان علیهم السلام 
یا بقول است مانند احادیث کثیره بلکه متواتره که بعضی از آنها در سابق 
ذکر شد و جمله از آن بعد از این مذکور خواهد گردید ان شاء الله و یا 
بتقریر است چنانکه در دلیل سابق تقریر نمودیم و يا بفعل 


ات ها که تام وتا مت و ان توت که رون دا 
ضای اه و اه وا ام ساسا که ای اه ار 
السلام نواب و یام ده بیان عقاید و احکام ببلاد و قراء بعیده و قریبه 
میفرستادند و مردم آن امکنه بنقل و روایات ایشان از معصومین علیهم 
السلام اعتماد مینمودند در قول و عمل و 
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احکام شرعیه خود را از ایشان اخذ میکردند بلکه اين فعل از ایشان علیهم 
السلام متضمن هر سه امر است از فعل و قول و تقریر دلیل پنجم سیره 
مستمره جمیع عقلاء از ارباب دیانات و غير ایشان از پیشینیان و پسینیان بر 
اخذ و عمل بخبر واحد هر چند که خالی از قرائن صدق باشد و همانقدر که 
بکذب ندانند اکتفا می نمایند چنانکه می بینیم که مخبری باینوصف از 
سفری میأید و میگوید که فلان شخص مرد پس اهل آنشخص با کمال علقه 
و محبت که با آنشخص دارند و هرگز نمیخواهند که چنین خبری نسبت باو 
راست باشد خبر اینمخبر را تضذیق میکتتن وگرتیت: انار موت انشخضرا بر 
آن ملوهد ارصیا تام هضراع مافامة مامت ال و یر و و 
هرگز دیده و شنیده نشده است که موقوف دارند بر تواتر خبر و همچنین 
چون مخبری بوصف مذکور خبر میدهد باهل تجارت که فلان متاع در فلان 
محل با تقد ی از کرفی با رل باره ایشان با خامل بارش با هل 
میروند متاعیرا که خبر ترقی 


آنرا وی ما که هیر وت هدارا که رل شا شوه ریم 
میاورند و موقوف بر تواتر نمیدارند و همچنین بسیار است که مخبری 
بوصف مزبور بمریضی خبر میدهد يا از بلد بعیدی مینویسد که من از فلان 
طبیب شنیدم که از برای مرض تو فلان دوا یا فلان غذا یا فلان عمل يا ترک 
فلان عمل نافع است يا مضر است پس آن مریض يا ولی او تصدیق آن 
مخبر و متابعت خبر میکنند با آنکه پای جان در میانست و مخافه تلف نفس 
ات مر سا اش تاو رای ار دم افلآ اه 
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امثال آن میان اینکه مخبر بلا واسطه خبر از واقع بدهد يا بواسطه ثقه یا 
پوستایط نقاتی اخبار از آن._ تماید 0 بر اهل بصیره و خبرت پوشیده 
متزی بکذت 7 بوجود بلاد بعیده غیر مسموعه و خلقتهای عجیبه و 
حکایات غریبه و می بینیم که مردمانی که بسیار متقی و متورع و با 
احتیاطند از کذب و سایر معاصی چون چنین خبری از چنین مخبری میشنوند 
بدون اسناد بقول دیگری نقلرا مذکور میدارند و از این بابست آنچه که 
معتقد و معتمد اغلب ناس است از روی کتب تواریخ از احوال سلاطین و 
اقالیم و امم حالیه و قرون ماضیه و غیر ذلک و حال اینکه اگر خوب ملاحظه 
کنی در 


تافب هن مطایی از ان مطالب غالبا یک کتاب یا دو کتاب از تواریخ معتمده 
تتشتر در دشست مر دم تست با اکر پیشتن هم باشد ار رفی آنما نوشته نوخ 
است و بالجمله هیچ تاریخی بحد تواتر نرسیده است لا اقل من قبیل مثلا 
اعتقاد ما هم بوجود فریدون و منوچهر و جمشید و کیقباد و امثال آنها و 
بوجود عوح بن عناق و بوجود بقراط و سقراط و جالینوس و بطلیموس و 
امتال ایشان و غیر اینها از روی کدام تواتر يا از کدام کتاب و سنت با 
اجماع:یا عقل هی باشد بلکه هم انتها و امنال آشها و اشتاه اینها خاصل.فی 
شوند از اخبار آحادیکه مخبرین آنها اگر معروف باشند چندان بصدق و وثوق 
موصوف نیستند بلکه همان قدر است که بکذب نیز متهم نیستند و اینهم در 
طبقه اخیره است که بما اتصال دارند. 
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و اما طبقاتی که پیش از این طبقه بوده اند نه بوجهی در نزد غالب 
معروفند و نه بصدق و وثوق موصوف پس هر طبقه که پیش تر است 
جهالت و خفاء ان بیشتر است لا انکه اعتماد مردم همان بر طبقه اخیره 
است که ایشان اهل تتبع و تثبت و ارباب تفحص و تصفح میباشند پس 
ری ی اکتا توت اک اکر ر اه ا دایص ام وکام 
کامل نشود البته ضرری و خرابی بدین و مذهب و موجب عذاب و عقاب 
اخروی نمیگردد و همچنین در امثله سابقه نیز چنین است فسبحان اللّه 
چگونه جایز است شک و توقف در خبر واحدیکه روا؛ بت کردم باشد انرا یکین 


از ثقات شیعه 


تلا اه بو تسه کف با ییاشم المتاا مها 
شدت تورعات و تحفظات و کثره تتبعات و تصفحات که از علماء احادیث 
امامیه معلوم و متحقق شده است و با اینکه این امر را در دین و مذهب 
دخل تمام و اثر تام بلا کلام است و بالجمله معلوم شد اخذ و عمل جمیع 
عقلا قدیما و حدیثا بخبر واحد ثقه که متهم بکذب نباشد و شکی نیست که 
اققاق عقلا بز اموق کاشف است ان خکم عقل بان بنن انندلیل یکی از ادله 
مقس بو ححیت خیو تواخد خواهد ود و اعیتب انب اه من ی که 
بسیار است که مردم اعتماد میکنند بر خبر مخبری پس عنقریب خلاف ان 
خبر ظاهر و معلوم میگردد بلکه از برای کسانیکه اعتماد بان کرده بودند 
ضرر و ندامت حاصل ميشود و با وجود اینها نمی بینیم و نمی شنویم احدیرا 
که ترک کند اخذ و عمل بخبر واحد را و موقوف دارد اعمال و امور خود را 
بر متواتر یا محفوف بقرائن علمیه و از جمله آنچه که ذکر شد قصه ولید 
۱ ی ۳ 12 
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فرستاد که زکوه ایشانر| بگیرد و نزد آن حضرت بیاورد و در میان او و 
اتشان, کیته, دبریته. بود. جون. آوبن انشان وازد شد. ایشان. او را بصلاح و 
کرامت ت استقبال کردند او رو از ایشان برگردانیده بخدمت آنحضرت آمد و 
کفت که اشان ۰ که داد امن ال کر مت ان اش کنات 


وقتیکه اظهار اسلام کرده بود هنوز کذب و فسق او بکمال 


ظهور نرسیده بود آن حضرت بحسب خلق عظیم و دیدن رسالت قول او را 
دول کیت و ند فال آرطایید پرسود یس این اه منا که بازل هد با را 
الذین وا ان جاءکُمْ فاسق یتبا ینوا الی آخر الایه و در اینمقام کسی 
تکوید کف این ات کریمه ناسم جوا عمل تسین ماسق. افت ودجان: متماید 
که پیش از نزول آیه عمل بخبر فاسق جایز بوده است حتی آنکه رسول 
(ضن )هل نان فیتمودم: استه ویر که ونیم خاشا و کلا در هیچ زمانی 
هج عاقلی و لو از کفار هرادن افق و عمل بقول: کش که قامفن ار کت 
نبود نمیکرد چه رسد بنبی خاتم (ص) که اکمل و اکرم اهل عالمست پس 
۶اه ۱ ۱ ۱ 2 ۳ 16۳ 
از کذب و خیانت نبود پس حل مسئله آنست که چون کسانیکه اسلام 
ایشان از روی کره و ناخوشی بود خوفا و طمعا اظهار اسلام کرده بودند و 
اه ار ار 
و خاطر جمع شود و احکام مسلمین را بر ایشان جاری فرماید و از احتمال 
نفاق و خدیعه ایشان منصرف گردد کمال تقدس و تزهد و تعبد را در 
خدمت انحضرت اظهار میداشتند و از هر چه که می دانستند که ان 
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حضرت نیز مأمور بود از پروردگار < جل ذکره که با ایشان معامله مسلمین 


ایشان نیز اخذ و عمل کند در امور عادبه و نزن ولید در انتهان ظاهر 
الفسق و متهم بکذب بود در نزد انحضرت پس چرا آن حضرت او را باخذ 
زکوه بنی المصطلق مات هی یس یه شریفه منباً از فسق ولید 
تست ثه تفه ان عم یر قاری فص فافمم و انیم عون الله عالی و 
قوته دلیل شیشم نفی عسر و حرح در دین و سهلیت و سمحیت شریعه سید 
الساین ی الم الصا هی اس بان رن کف تراک 
خبر واحد ثقه حجه نباشد و موقوف باشد صحت و جواز هر امری از امور 
اوه ما اعتاویش نویه بر رای با اقتران را علمته شستت یر 
مکلفی در هر حالی و هر زمانی و هر مکانی هر اینه عسر و حرج شدید 
لازم اید تالی منتفی است پس مقدم نیز چنین باشد باینمعنی که عسر و 
حرح در ایندین مبین و شرع متین برداشته شده است زیرا که خداوند اکرم 
در محکم کتاب خود میفرماید یُرِیدٌ له یک الیش و پوبد نکم العشر و ۳ 
جع خلاکر فی لین حن کی مرول انم صلی ال عله و آلسو دام 
در حدیث معروف مسلم فرموده است بعثت علی شریعه سمحه سهله و 
امثال اینها : نیز از آیات و روایات بسیار است پس چون عسر و حرج در دین 
نباشد اخذ و عمل بخبر واحد نقه جایز باشد و ایندلیل و دلیل سابق هر چند 

که کر آنها کی ارات متووع ور واه وسالدست وراک حون کیال 
متانت در آنها بود در ترجمه ذکر کردیم. 


الا رکه (فی ار 8 


و بدانکه ادلة حجیت خبر واحد منحصر در این شش نیست بلکه بسیار 
است و بعضی از انها در فصول سابقه ذکر شد و بعض دیگر در فصول 
لاحقه ذکر خواهد یافت و بلکه بعضی از ان عنقریب در همین تذییل مذکور 
خواهد گردید و شاید بعضی از ادله حجیت خبر واحد هیچ در اینرساله و این 
ترجمه مذکور نگردد پس در محال قابله از کتب مطوله باید جست و لا قوه 
الا بالله. 


برهان سوم احادیت معصومیه متداوله در ایدی شیعه مدونه در کتب 
معروفه در ما بین ابشان اعم. است از اخبار اجاد زیرا که قلیلی از آنفا 
متواتر است بتواتر لفظی و کثیری متواتر است بتواتر معنوی و اکثر ما بقی 
محفوف و مقرون است بقرائن علمیه که ظهور قرائن در بعضی از آنها 
هنوز باقی است و در بعضی مختفی گردیده است و قلیلی از آن اخبار احاد 
است که نه متواترند و نه محفوفند بقرینه مفیده علمیکه ظاهر باشد بر ما 
و هر چند که ممکن است که در نزد قدماء قرائنی بر آنها موجود و ظاهر 
بوده باشد و بعد از ان مختفی شده باشد بلکه از کلام سید مرتضی 
مذکور شد لایح میشود که در عصر او تمام اخبار متداوله در ابدی شیعه 
محفوف بقرائن علمیه و معلوم الصدور از معصومین علیهم السلام بوده 
است و این منافاه ندارد با انچه که گفتیم از بودن قلیلی از اخبار ما اخبار 
احاد زیرا 
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که آن اخبار از مزویات کشانیست که.بعد از سید آمده اند مانند بعض کتب 


قدس سره و معاصرین او و من بعد و شاید که آن اخبار نیز در نزد 
خود آن راویان محفوف بقرائن علمیه و معلوم الصدور عن اهل العصمه 
0 ۱ و و1۳۳ و قطعیت 
اخبا ر کتب اربعه شکی و ریبی و شبهه و عیبی نیست ۳ 
تفه الاستلام: و-ضدوفیرن: وه جمیری و برفی ه امنال انها از خفات: و اغیان 
علماء حدیث و امناء اخبار اهل البیت علیهم السلام از متقدمین بر جماعه 
مد کوره:و فعاصرین ایشان ,و بعض مناخرین از انشان چنانکه جمع ة ضنط 
اسامی ایشان در محل خود خواهد شد رضی الل عنم و ارضاهم الا آن 
بقیه قلیله که اخبار آحاد است پس هر چه را که از آن ها ثقات و عدول 
شیعه روایت ت کرده باشند پس تصحیح نموده باشند یا فتوی بمضمون آن 
داده باشند آن صحیح است و قول و عمل بان واجب خواهد بود و هر چه از 
آن که .متصف. باینضقه نیست و راوی آن ضعیف یا مجهولست: و مراد. آن 
راویست که حدیث را ما از او یا از ز کتاب او اخذ مينمائيم پس قول و عمل 
بان نشاید.مگر آنکه موافق اختباظ باشد‌یا یکن از نقات علماء بمضمون آن 
فتوی داده باشد که آن نیز فی الحقیقه یکی از قرائن علمیه است پس 
مر ار ی ار ار 
احادیث متاخرین ایشان برهان چهارم اقوی شبهه که در مقام بنظر میرسد 
و ضوخت اغترار و لغش بعصضی از مردم حردیده آنفست که یر از 


اخبار معتبره و احادیث کتب معتمده را علماء و امناء حدیث حتی خود 
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مقلفین آن کتب تضعیف و تسقیم کرده اند مانتد تضعیفات شیخ طوسی در 
تهذیب و استبصار و غير ذلی و اين در ظاهر منافاه و مناقضه دارد با 
علمیت و قطعیت اخبار که مدعی طايفة اخباریه است و جواب از این 
ی 
اخبار از اهل عصمت علیهم السلام غیر معلوم الصدورند پا معلوم است 
عدم صدور آنها از ایشان علیهم السلام بلکه مراد ایشان ترجیح معارضات 
آنها است باینمعنی که چون دو حدیث مثلا تعارض کردند و یکی از آنها از 
جهه واحده يا متعدده رجحان بر دیگری داشته باشد بمضمون راجح فتوی 
میدهند و مرجوم را میگویند ضعیف است بسبب فلان راوی که عامی پا 
غالی يا واقفی و امثال ان است پس هر دو حدیث را صادر از معصوم می 
دانند و لکن بحسب عوارض یکی راجح و یکی مرجوح است پس راجح را 
قوی و مرجوح را ضعیف می نامند هر چند که بحسب سند هر دو قوی می 
باشند و بعباره اخری صحیح در اینمقام عبارت است از جایز العمل و 
ضعیف عبارت است از غیر جایز العمل هر چند که هر دو را خود ما بلا 
واسطه از معصوم علیهم السلام شنیده باشیم لا محاله واجب است عمل 
بیکی از انها و عمل بهر دو نشاید پس مراعاه مرجحات مهما امکن لازم یا 
راجح باشد چنانکه خود ایشان علیهم السلام امر بان فرموده اند پس لا 


سقیم خواهد بود و شاهد بر آنچه که ذکر کردیم آن است که شیخ طوسی 
در اول دو کتاب مذکور حکم بصحه همه اخبار آنها کرده و علاوه بر این 
خصوص اخباریکه در مقام تعارض تضعیف کرده در مواضع دیگر از ایندو 
کتاب و در کتب دیگر خود تصحیح نموده و بمضامین آنها فتوی داده پس 
مطلب متضح و شبهه مندفع گردید و الله العالم المبین و الموید المعین 
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یت در اینمقام که گاهی میگذرد وهی و 
۳ 0 0 
مظنونات و نرسیده است باندازه افاده علم قطعی و ظنونی هم که بیرون 
آورده ميشود باجتهاد کمتر نیست از ظنونیکه از اخبار حاصل میگردد بلکه 
گاهی باشد که ظنون اجتهادیه اقوی از ظنون حاصله از اخبار باشد پس 
بنابر اين باید عمل باجتهاد جایز باشد چنانکه عمل باخبار جایز است پس 
اگر چنین سخن بگوئی جواب دهیم تو را بچند وجه اول آنکه قیاس ضروری 
البطلانست در نزد طايفة امامیه دوتم انکه فرق است میان ایندو ظن پس 
بدرستیکه آنها دو نوعند که در حقیقه اختلاف دارند با یکدیگر یکی از آنها در 
او تسلیم و انقیاد و فرمانبرداریست و آن دیگری در او بکار بردن فکر و 
نظر و تصرف طبیعه است و هر دو از یک قبیل نیستند سوم انکه اخبار هر 
چند که تسلیم کنیم که طریق ان ظنی است و لکن دلیل 


جواز بناء عمل بر آن قطعی است و بعد از آن دلالت اخبار قطعی است 
بجهه آنچه که دانستی پیش از این که ما اعتماد نمیکنیم مگر بر محکمات 
اخبار نه بر متشابهات آن و اما اجتهاد پس طریق او ظنی است و دلیل 
خواز عمل بر او ظنی انبت و اصولیکه بنا نهاده فیشود بر او اخکام آن نیز 
اف بر را 
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مترجم گوید در بحث الفاظ متقرر است که کلام از حیث دلالت و افادة 
معنی بر سه گونه است صریح و ظاهر و مجمل صریح آن است که روشن 
باشد دلالت او در مفهوم سامع بطوریکه قابل احتمال معنی دیگر نباشد 
ظاهر آن است که قابل احتمال مفهوم معنای دیگر باشد و لکن در مفهوم 
اول روشن تر و آشکارتر باشد بطوریکه نفسرا سکونی و سکوتی بآن باشد 
که جای توقف و سوال نباشد چنانکه اغلب کلمات و الفاظ در محاورات 
بین الناس از اين قبیل است و مجمل آن است که دو احتمال يا بیشتر که 
همه مساوی باشند با یکدیگر در معنی آن برود که در هیچ یک از آنها 
آشکارتر و روشن تر نباشد و فهم معنی ظاهر باید که از روی قرائن ن معتاده 
مقرره در علم بیان باشد و اما اگر از روی اصول و امارات ۷ ظنی 
حاصل شود بمعنی از برای لفظ داخل در ظاهر نخواهد بود و بر اجمال خود 
باقی است پس بدانکه مراد از محکمات اخبار در عبارت صراح و ظواهر از 
ان است اما صراح پس ان معلوم است و محتاج به 


بیان نیست و اما ظواهر پس بدرستیکه از آنها نیز علم عادی که تعبیر از آن 
باطمینان میشود حاصل میگردد چنانکه غالبا مردمر| می بینیم که مبنی 
عقاید و اعمال ایشان بر ظواهر است و ببس و مراد بمتشابهات اخبار 
مجملات آنهاست و البته ببدیهه معلوم است که مجمل قابل علم و عمل 
نیست زیرا که مراد متکلم یکی از معانی محتمله در آن است نه همگی 
پس چون نصب قرینه داله بر مراد نکرده باشند:بتن. غلم بان خاضلن نشود 
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باشد پس آن داخل در صریح يا ظاهر خواهد بود و از این جهت است که در 
مجملات امر بتوقف و احتیاط فرموده اند پس مراد مصنف رحمه الله از 
عدم اعتماد بمتشابهات اخبار نه انست که انها را قول معصوم علیهم 
السلام نداند بلکه مراد ان است که چون فهم ما از معانی و مرادات 
معصوم علیهم السلام بان احادیث قاصر است و علم بمضامین و مقاصد 
آنها از برای ما حاصل نیست پس ما راه و چاره ای نداریم بر آنها بجز 
توقف و عمل باحتیاط و رد کردن آن احادیث بخود ایشان علیهم السلام فان 
اهل البیت ادری بما فی البیت فرمود وجه چهارم از وجوه جواب از شبهه 
آنکه عمل باخبار را اذن در آن داده اند بلکه امر بآن فرموده اند و عمل 
باختهادر| ادن در آن دادم اند نلکه نمی ان ان فرمفدم: اند و هو بک اد ایرد 
امر و نهی که ذکر شد بتحقیق ثابت شده است بکتاب و سنت منتواتره و 
اجماع معتبر چنانکه 


زود اتجتت که ببانمکنيم آنزا ان.شاع آلله عالی شحم. آنکه اکتر اخعام .از 
آنچه که وارد شده است در آن روایات متعدده مستفیضه بالاتر میباشد از 
اقادم‌ظی نی افایه عل میکند و کم اشت که انتای افنمهکیی کار 
نشده باشد بر او مگر یک خبر یا دو خبر باین پنج وجه جواب میدهیم از 
فانک ها دک کوش ما که اسحوو روص هار امارات 
علاوه بر اینکه ما قائل نیستیم بوجوب عمل بهر خبری يا بهر خبریکه افاده 
طر کند فلکم ما فایليم وخمیا: هل ی رکه لیر زر افاوه طظن باه 
یعنی افاده یقین کند پس اگر یافت نشود چنین خبری پس ما مخیریم در 
عملسترخم کمیه هراد آن:است که اکر درفصیهافوال.مصافه‌باشد و خیر 
مفید علمي که تعیین یکی از آن اقوال کند یافت نشود مخیریم ما در عمل 
بهر یک از آن اقوال که خواهیم 
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بلکه اگر خبر مفید ظنی هم که تعیین احد اقوال نماید یافت شود عمل بآن 
واجب نباشد و گویا مصنف علیه الرحمه در قضیه تخییر مذکوره اقتدا کرده 
است بسید مرتضی رحمه الله در آنچه که ذکر خواهد کرد از کلام او و الا 
در سوابق شنیدی که کرارا| و مرارا توکید| و تشدیدا| فرمود که در جائیکه 
حکم علمي از کتاب و سنه بما نرسیده باشد ماموریم بتوقف و احتیاط پس 
مقتضای ان اینست که در قضیه که اقوال مختلفه در آن باشد و دلیل 
علمی بر تعیین یکی از انها نباشد احوط ان اقوال معین 


ماقم آروزبر) ب مان اک کوتیی کر انمض ره نله ازور 
اپینت که احتباط عفن نباشد و عمل نهک از اقوال دز ان فضیه ایراء 
ذمه ننماید مانند آنکه قول منحصر باشر در وجوب و جرمه و مانند آن پس 
دون اتتصورت لته تعییر جعین آیفت والله الحس بالسراتر و الاشر ای فر حور 
و بدرستیکه اراد کرده است سید مرتضی بر خودش سوالیرا که لفظ آن 
اینست که پس ار گفته شود که چون مسدود نمودید طریق عمل باخبار را 
پس بر چه چیز اعتماد میکنید در همه فقه و خود سید جواب داده است از 
اس راهن ماه که جاصا او ات افت کب می یه واگ مس 
بضر‌وره و دانسته میشود مذاهب ائمه ما علیهم السلام در فقه باخبار 
متواتره و آنچه که متحقق نباشد در او ضروره و اخبار متواتره و شاید که 
آن کمتر -بازتنه اعتماد مینمائیم در آن بر اجماع طابفه امامیه و ذکر کرده 
است سید بیان طویلی را در باب آنچه که واقع شود فان اختلاف در میان 
طایقه اایه هحاصل بان او ابن است که جون مک با شن تخل مسا 
سک او ان اقوال از ظر نگه رک رمرم 
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پتسا مان بو ان ول هواک سکن تشد ار قطه یکی 
اقوال از آن طرق مخیر خواهیم که 
نیافتن دلیل تعیین مترجم گوید که تا اینجا اینحاصل بیان سید بود و باز 
۱ الله علیه بر گشت بر سر کلام خود پس فرمود و سزاوار 
ست 


اراده کرده شود باجماع اجماع معتبر یعنی اجماعیرا که ما اعتبار کرده یم 
قصد میکنم من بآن حدیثی را که متفق علیه باشد مترجم گوید مراد بحدیث 
متفق علیه آن خبریست که اکثر روات و امناء احادیث اهل البیت يا همه 
ایشان ال زمان الفه کی اس م انهای کرده باشند بر روایت ت آن حدیت و 
قول و عمل بمضمون ان چنانکه در حدیثت ث ابن حنظله معروف امر باخذ آن 
فرموده اند و در فصول سابقه نیز مصنف علیه الرحمه تصریح کرد بعدم 
اعتبار و اعتماد باجماع بهیچ یک از معانی متداوله بین المتفقهه مگر حدیث 
مجمع علیه بین الاصحاب پس فائده تجدید ذکر اینکلام در اینجا گذشته از 
تاکید و تذکیر اعتراضی است تعریضا بر سید و اعراض لطیفی است از 
قول او زیرا که او اجماعی را که حجه کرده است و معتبر گردانیده تعبیر 
نموده است مانند سایرین از اصحاب خود بهمان عباره معروفه در میان 
ایشان که در فصل سوم مذکور شد و ان مجملا اتفاق علماء امامیه است 
بر حکمی از احکام شرعیه و ما در تذییل آن فصل ضعف و سخافه قول 
ایشانرا بحجیت اجماع باینمعنی تفصیلا و تکمیلا بیان نمودیم و حاجتی باعاده 
نیست پس چون سید در کلام خود که مصنف در اینجا ذکر کرد 


سفینه النجاه - ترجمه (فیض), ص: 95 


تقریر نمود که اگر در احکام شرعیه ضروره يا اخبار متواتره متحقق نباشد 
اقا هاش احیا اماسی وه ای نها یس ففت ایس که 
ذکر شد پس مصنف علیه الرحمه نخواست که امضاء و تقریر اینکلام کرده 


امضاء بود پس از اینجهه فرمود که سزاوار است که مراد باجماع آن 
اجماعی باشد که در نزد ما معتبر است و ان حدیثی است که متفق علیه 
باشد و در اینموضع از کلام نکتة ملحوظ است که موید قول حق است و 
آن این است که از کلام سید ظاهر شد که در زمان او در نزد علماء آن 
عصر کافه يا در نزد خود سید هر چند که احتمال اول نیز ظهوری و قوتی 
دارد اکثر و اغلب احادیث و اخبار و فتاوی متداوله در ایدی شیعه از 
ضروریات پا از متواترات مذهب امامیه بوده است چنانکه همین معلی از 
کلام ینید که در فقضل سایق دکرت‌شد سیر مسستفاج دندش بدانکه تهدیت 
و استبصار و سایر کتب شیخ طوسی و کتب معاصرین او از ثقات محدثین 
همگی داخلند در اخبار متداوله در ایدی شیعه در عصر سید مرتضی زیرا 
که شیخ و معاصرین او معاصر بودند با سید و دیگر اخباریرا که در کتب خود 
روایت کرده اند از کتب اخبار سابقین بر خود روایت کرده اند که يا معاصر 
وی اه با و و اند مووند یر اور عصر و انامه العالم الخفیو را لنضر. 
چون کلام مصنف اصلا در عمل باخبار معتمده مفید. علم بود باز بر سر 
سحه خود آمده فرمود بسن اکر تو-یکونی که پسن, آبا از بزای خبریکه اعتماد 
کرده میشود بر او 
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قاعدة کلیه هست که رجوع کرده شود بآن تا فرق داده شود از خبریکه 
اعتماد بر ان نشاید يا ایا از برای ظنی که حاصل می شود از خبر حدی 


هست که بکمتر از آن اکتفا کرده نمیشود جواب گویم من که نه نیست از 
برای خبر معتمد قاعده کلية و نه از برای ظن حاصل از خبر حدی و این 
است و جز این نیست که ساختن قاعدها و حدها اختلاف انداخت در میان 
اصولیین و اگر چنانچه ایشان نظر میکردند در هر مسئله هر آینه اختلاف 
نمیکردند در آنچه که اختلاف کرده اند در آن و آن قاعدة که حکایت کردیم 
ما از محقق در باب اخبار معتمد علیها آن قاعده کلیه نیست و سر در آن 
اختلاف حکم است در مثل ان قاعده بسبب اختلاف خصوصیات محال آن و 
از اینجهه است که می چینند قاعده های کلیه را پس وفا نمیکنند باعمال 
آنها در جمیع جزئیات خود بلکه اینست و جز این نیست که استعمال میکنند 
آنها را در بعضی از جزئیات خود و در بعضی استعمال نمی نمایند و همچنین 
است کلام در آنچه که بنا نهاده میشود بر آنها از احکام فر عیه پس 
ندرزست که آن-احکام اور خر تیه متفه اند که .فرا تمیکیزد همه انیا رز یک 
امر عقلی و امور جزئیه مختلفه حکم کرده نمیشود بر آنها باحکام کلیه 
مضبوطه بلکه راهی نیست بسوی علم بآنها مگر بواسطه نظر کردن بسوی 
فرد فرد آنها و آن در احکام فرعیه شرعیه موقوف است بر شنیدن یعنی از 
اهل ان ترا که.عفار | واهی‌خیست پشر انم و بدرشستی که واقع:شده است 
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تنبیه بر آنچه که ذکر کردیم در بسیاری از اخبار و شاید که تو بزودی بشنوی 
را تا ات باید بگردانيم عنان 


قلم را بسوی ذکر جمله از ایات و اخبار وارده در تحریص و ترغیب بر رجوع 
باحادیث و بیان منحصر بودن طریق در آن پس اثبات تشابه یعنی در ایات و 
اخبار و بیان حکم آن: بسن دکر آنچه: که وارد شده است در ذم اجتهاد و 
متابعه رآیها پس ذکر مفاسد ایندو امر که اجتهاد و متابعه تاشاستت هار 
خداست تایید مترجم گوید در ِ مصنف رحمه اللّه از سوالیکه تقدیر 
کرد در این عباره چند بحث است: اول آنکه ذکر کرد که از برای اخبار 
معتمد علیها ضابطه ای نیست که رجوع کرده شود بان شاید مراد ان باشد 
که از شرع حد جامع مانع واضحی از برای آن نرسیده است و الا در سوابق 
کرارا ذکر کرد آنچه را که موّدی آنست که هر خبریکه مفید علم و اطمینان 
باشد حجه است و اعتماد بر او میشود مثل اینکه در فصل چهارم گفت آنچه 
را که معنی آن این است که من تکلیف نکردم شما را بعمل کردن بهر 
خبری که روایت میشود بلکه مکلف میدانم شما را بهر خبریکه اطمینان 
پذیرد بآن نفسهای شما و در فصل پنجم بعد از ذکر کلام بعض فضلا گفت 
که اینوجوه هر چند که ممکن است خدشه در هر یک از ۳۷ الا آنکه از 
مین ایا ی یی نموه اس سرا افای رات 
انچه که روایت شده است بچند طریق و خصوصا انچه که در کتب اربعه 
است و در فصل ششم گفت 
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که ما قائل نیستیم بوجوب عمل بهر چیزی يا بهر خبریکه افاده ظن کند بلکه 
ما قائلیم بوجوب عمل بهر خبریکه بالاتر از افاده ظن باشد و در غیر 
اینمواضع نیز اشاره باینمعنی کرده است پس ظاهر آن است که مراد او از 
اطمینان يا علم شود باطمینان و علم شخصی ان خبر از برای انشخص 
حجه خواهد بود و از اين کلام که در جواب سوّال مفروض گفت که از برای 
اطمینان نوعی را اعتبار نکرده است و این از مصنف قدس سره بسیار 
عجب است زیرا که مستفاد از ادله و قول اعاظم و اجله ان است که هر 
حدیثی را که عدل ثقه روایت کرد از اهل بیت علیهم السلام مسندا یا 
مرسلا و حکم بصحه آن کرد يا فتوی بمضمون ان داد قول و عمل بمضمون 
ان واجب است بلکه عمل بفتوای عدل ثقه از شیعه واجب است هر چند 
که در ظاهر نسبت آنرا بمعصوم علیهم السلام نداده باشد و از جمله ادله 
بر این مدعا حدیث ابن حنظله و حدیث ارجعوا الی رواه حدیثنا و احادیث 
عدول ینفون و امثال انهاست. 

فبالجمله حق و صواب در نزد حقیر وفاقا لجمع کثیر و جم کبیر آنست که 
روایت عدل ثقه از فرقه محقه که حکم بصحه ان کرده باشند لفظا یا کتبا 
یا از حال او معلوم شده باشد که روایت نمیکند مگر آنچه را که صحیح 


دانسته باشد حجه است و 


واجب است قول و عمل بآن جچه تیه نز بمعصوم علیهم السلام داده 
باشد یا نداده باشد مثل انکه بصوره 
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فتوی ذکر کرده باشد يا از اصحاب ائمه (ع) يا غیر ایشان روایت کرده 
ای او ابا ی ای ی ی 
نماید مگر آنچه را که صادر از اهل بیت علیهم السلام داند مانند آن هیجده 
نفر که اجتماع عصابنه رز تصحیح ما بتصم. عتهم شده: است و مانند. نقه 
الاسلام و صدوقین و برقی و امثال ایشان نور الله ضرایحهم و ابقی اللّه 
فی الدهور آثارهم و مدایحهم و اما ضابطة که از محقق حکایت کرد و آن 
اصحاه ۱ دلالت میکند قرانن. بر ضنحه آن. بل کرده هن بان و هر 
خبریکه اعراض کرده اند از ان اصحاب يا شاذ باشد واجب است اطراح ان 
تا اینجا محکی از محققست تفضیل چه در موضع عمل و چه در موضع 
اطراج بر وجه منع خلو است فقط باینمعنی که کفایت میکند در موضع 
عمل هر یک از خبر مقبول و خبر محفوف بقرائن صحت و اجتماع هر دو نیز 
در یک ماده تواند شد و همچنین کفایت میکند در موضع اطراح هر یک از 
خبر معرض عنه و خبر شاذ و اجتماع هر دو نیز در یک ماده می شاید بلکه 
نسبت میان خبر مقبول و خبر محفوف بقرائن علمیه عموم من وجه و 
تص وف اه ان ری سس وا ای 


ظاهر است و در سخن او سخن میرود از چند وجه اول آنکه مراد باصحاب 
اگر مجتهد نیستند خاصه چه دلیلی بر اعتبار قول ایشان هست و اگر 
محدئین اند خاصه يا مجموع ایشان و مجتهدین این سخن درست و متین 
است و لکن در موضع قبول عموم اصحاب معتبر نیست در نزد احدی قطعا 
و الا بایستی که هر خبر معمول به مقبول جمیع اصحاب باشد و حال اینکه 
بسیار شاذ و نادر است خبر معمول به که مقبول جمیع محدئین يا جمیع 
مجتهدین يا مجموع طائفتین باشد و اما در موضع اطراح بعید نیست اعتبار 
عموم اضحاب: باینمعتی که گوئیم هر خبریکه اعراض کرده باشتد از آن 


سفینه النجاه - ترجمه (فیض). ص: 100 


جمیع نقات محدئین و عدول نافین عمل بآن نشاید و اطراح آن باید سخن 
دویم انکه اینضابطه چه در موضع قبول و چه در موضع اطراح در مقام 
اختلاف و تعارض اخبار مستقیم و روشن است و اما در غیر این مقام پس 
چه دلیلی بر اعتبار حدین مذکورین هست بلکه لازم ضیاید بر او از این 
اعتبار چیزیکه قائل نیست بآن او و نه غیر او و آن اینست که گوئیم مثلا هر 
ی ام بر 0 
ی ۱ یت 
استعلام اين امر عمل بآنحدیت جایز نیست حاشا و کلا احدی از اهل علم 
این اعتبار و اشتراط را نکرده است 


و اگر گوثی که زراره و امثال او اجتماع عصابه بر وجوب عمل باخبار 
یشان سا و ی 
ب گوئیم که ما ذکر زراره را از باب مثل کردیم و مراد مطلق ثقه است 
۱ ز جمله هیجده نفر نباشد و ثانیا اجتماع عصابه بر قبول روایت و 
فتوای آن هیجده نفر نیست مگر از جهه کمال عدالت و وثاقت ایشان 
خانهمیل کار تن ری شوه ایک وهی نیت که ون فد و 
عداله و اماتة او در خمع و ضبط و حدیت و فهم آن و نقل ان بحد کمال 
رسیده باشد پس مبرهن شد که هر حدیثی که چنین ثقه روایت کرده باشد 
یا هر چه که فتوی بآن دهد واجب است عمل کردن بآن بدون تفحص و 
استعلام از عمل سایر اصحاب نسبت بآن حدیث و فتوی مگر در صوره 
وجود معارض که جکم آن پیش گذشت سخن سوم. کسیکه اعتبار میکند. در 
خبر معمول به عمل جمیع اصحاب را و عمل بعض ایشانرا کافی و مجزی 


نمیداند چه جراب میگوید از احادیث متکثره اگر نگوئیم متواتره 
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که دلالت میکنند رو عم بلکه وحوت: ار بخبر شخص واحد عدل ثقه و 
فتوای او و هم چنین از ساير ادله عمل بخبر واحد عدل ثقه و اگر مراد او 
باصحاب در اینموضع بعض ایشان باشد خلاف ظاهر لفظ است پس اگر 
مراد بعض کثیری باشد يا عددی که اقل جمع بان متحقق شود چنانکه ظاهر 
صیغه جمع است پس میگوئیم چه دلیلی و کدام 


حجه بر این اعتبار قائم و ناهض گردیده و اگر مراد جنس اصحاب باشد که 
وجود آن بیک نفر از ایشان متحقق شود پس آن عین مدعای ما و مقتضای 
ادله است چنانکه ذکر شد مگر در مقام اختلاف 2[ 


سخن چهارم قرائن صحت خبر در نزد محقق بنابر آنچه که در کتاب معارج 
ذکر کرده است منحصر در چهار است موافقه دلیل عقل و موافقه کتاب و 
این قرائن بخبر دلالت میکند بر صدق مضمون انخبر هر چند که دلالت نکند 
محفوفه باین قرائن فی حد انفسها فایده و ثمرة از دلالت و حجیت و 
طریقیه ندارند بلکه فی حد ذواتها مهمل و غیر معتبرند و معمول به فی 
الحقیقه خود این چهار اصلند و مثلی میزنم تا مطلب خوب واضح گردد از 
جمله چون خبری موافق اجماع باشد لازم سخن او این است که گوید 
مضمون اینخبر مجمع علیه است و دلیل بر ان اجماع است ولی صدور لفظ 
خبر از معصوم معلوم نیست پس بودن این خبر و نبودن ان یکسانند و هکذا 
با سه اصل دیگر پس لازم افتاد او را که بجز عقل و کتاب و سنه متواتره و 
اجماع قائل بحجیت چیزی نباشد و در اخباری هم که مقبول اصحاب باشد 
فی الحقیقه قول اصحابرا حجه داند و این حجه خامسه باشد از برای او 


او 


10 
۰ 2 
ص. 
فیض), 
جمه (فٍ 
نر< 
لنجاه - 


اافضل العاشر خعل کل بعض ااقصیاهقی وم ااتاو ی سارجو ال اه 


مهمل و غیر معتبر باشند و من از فساد اين عقیده و این سخن چگویم و 
چطوته بقرین مایم کم فرص مولری ین نصین. ی ور پو تیاه تست 
.ها و کلاهنر نما شضی ار ان کته معضی از اف خواهد امه 
اما مراد ما بقرائن منضمه باخبار هر جا که ذکر کردیم يا ذکر خواهیم کرد 
قرائن صحه صدور اعیان و ذوات ت آنها است از معصوم علیهم السلام مانند 
وثاقت روات و مبالفات و اجتهادات ایشان در تصحیح و تحقیق اخبار و عمل 
نکردن ایشان بضعاف اخبار و تبری ایشان از عاملین باخبار ضعاف و اخبار 
اسر افیا لاسمین ,را 
مستلزم رخصه در عمل بروایه ایشان است و امتال ذلک بلی ما نیز عمل 
میگردانیم و لکن قرينة صدور عین خبر از معصوم علیهم السلام نمیدانیم و 
شا رت ها ان ما ۱۱ سامت مور 
کتب معتمده قدماء محدتین باعیانها و ذواتها کلام معصومین کرام علیهم 
افضل الصلوه و السلام ميشماریم و شکی و شبهه در آن نداریم فمن شاء 
فلیّمن و من شاء فلیکفر سخن پنجم اینقاعده که در باب عمل بخبر واحد 
از محقق نقل شد که در کتاب معتبر ذکر کرده است و در آنجا محل بحت و 
گفتگوی ماست مخالف است با آنچه که در کتاب 


سفینه النجاه 


فرجمه: (فیض از ض 3 103 


معارج ذکر کرده است در باب حجیت خبر زیرا که قاعده منقوله از معتبر 
بضمیمه حصر قرائن در موافقه چهار اصل که از معارج نقل کردیم افاده 
آن-مکتد که هر خبری که محلتفول اصعاب با- اف کی ار اس عهار 
اصل نیاشد و ار آن و عمل بأن نشاید و در معارج بعد 7 
ی و بر خلاف مضمون او 
ها اس ال را ارس را 
را با تطویل کلام در چند فصل ذکر کرده است و مجمل ان اینست که 
او و طریق عدالت را اشتهار در ما بين اهل نقل گردانیده است سوم ضبط 
روایت فد از کنشتین: اعلام بعدم قطع خود بشنیدن از ان کی ۲ که از 
کتاب او مثلا نکرده باشد پنجم موافقه خبر با نص کتاب عموما یا خصوصا 
پس هر خبریکه مستجمع این پنج شرط باشد تجویز کرده است در این 
کتاب عمل بان را و این ضابطه فرا میگیرد بسیاری از اخبار را که قاعده 
منقوله از معتبر شامل نبود آنها را هر چند که در اعتبار اين شروط خمسه 
شز سا زا حظری وسعی هست که نها قدص ها اخرمعامم شفن ده لاه 
المستعان 


علی ذلک کله بحث دوم بدانکه مقتضای ادله منع عمل بظن از عقلیه و 
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همچنانکه لا زم است در اخبار علم بصد ور آنها از معصوم علیهم السلام 
همچنین: لام است غلم بولالت آنها ثر عفهوم هم و ظن تدلاله کافن. و 
فجزی نیست و توضیح بیان آن است. که چون. انسان خواهد عمل کند 
تخیر که آزبراه ای جه‌و وم الضندور اهمیباند کار براه اه عم 
بمدلول آن خبر حاصل شود و مفهوم ظنی هر چند که از روی اصول 
ما امه اه اه ای کی ام شتا او کت آجواه 
کند در علوم عربیت و مفردات لفه عرب و در عرفیات و اصطلاحات رسول 
ضلی ال له و اه و همم شاه و اصحاتب: اسان و هن اند و 
امکنه ایشان و در قرائن داخله و خارجه که متعلق بمتون اخبار بوده اند و 
معذلی کله استمداد و استعانه بفیض و رحمت پروردگار و توسل و توجه 
باهل بیت اخیار علیهم صلوات اللّه الملک الجبار نماید تا اینکه کشف غطا از 
قلب و قوای او بشود و علم یقین از برای او حاصل گردد و لکن کفایت می 
کته نز اتمفام علم غاد که گاهی تعسر کته ان آن باطمینان و خاطر. 
جمعی و سکون نفس که مدار تفاهمات و اعمال عقلاء قدیما و حدیثا ز ان 
علم و یقین بحدیکه اگر سوّال کنند از 


او که مراد مخاطب چه بود میگوید چنین و چنان بود و بساهست که سوگند 


۳0 
که در مراد مخاطب شکی دارد هر چند که 
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تشیت اختمال ضعیفین با شخ بنین, در فران‌مخاطت: اخهان .مبکته سل آنکه. از 
اشکت مانه در م تفر ارات از الفا ره خظاا نک کافن ست رنه که ان 
لفظ و خطاب از عوام و سفله انام باشد چه رسد بانکه از رسول و امام 
علیه و علیهم السلام بوده باشد و بهمین است اشارة مصنف در فصل 
ششم که گفت بلکه ما قائلیم بوجوپ عمل بهر خبریکه بالاتر از افاده ظن 
باشد و در اینمقام سذالی است و آن اینست که اکر کسی گوید که شما 
توا زر کین کنیا و مظن بزرمین. افازیت که وهای ار ان ان 
مشکل و سخت است زیرا که بسیاری از اخبار هست که بسبب اغلاقات و 
تعقیدات لفظیه و معنویه و اختلافات ائمة لفه و اختلالات و اشتباهات 
حروف و حرکات در کتب و تشوشات ابنیه و کلمات و اختفاء قرائن معینه 
بر کهم مراد دز ازفته حظاب و غبر انتها کمال اباع و انتاع را از قلالت 
له فاد ماک یا یا انیا المع هم کر یس ار ها کر 
انتباظ مداد از آن خر ایکا و انکالتاصول مفرعه و قاشع 
نکنیم چکنیم و بنای قول و عملرا بر چه گذاريم خصوصا که چون شما 
خحیت واه کاس 


معثل وولاله عقلرا هکل .و اخناغ زاامهتل و عطل کردافیدن اند بنن کون 
بسیاری از اخبار هم مجمل باشند پس دیگر چه حجتی از برای ما باقی 
ما جات مک فاص اط کی تفر ایفا الشسال التسل اتعاخل 
اولا بگو 
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پحاه کي اک ای و اسال اد راغ ای ایا مه و نویه 
اینقواعد واهیه ضعیفه که اوهن از بیوت عنکبوتست نمیکردند تو در فهم 
مجملات اخبار چه میکردی و بنای علم و عملرا بر چه مینهادی و ثانیا بگو 
بدا هوتشصی که ریاستی و لیس ارد امد کید را ان کر 
لفظ آن يا معنی آنرا درست فهم نکنی و در بوته اجمال بماند و دیگر دست 
تو بشخص آمر نرسد که تبین مراد نماثی و اطاعه امر او را بر خود لازم 
دانی چه خواهی کرد و چه تدبیر خواهی نمود و ثالنا مگر حدیث تثلیث 
بگوش هوش تو نرسیده و يا آنکه او را فراموش کرد و نمیدانی که رسول 
خدا| (ص) او ائمه هدی (ع) در مقام شبهات و جهالات و اجمالات و اشکالات 
صراط مستقیمی و طریق مستبینی از برای ما قرار داده اند و ما را امر 
فک ور ان قفوم اد مان سا وا ی ارفت مسا مه 
چراغ روشن دین است پس در مجملات و مشکلات اخبار بعد از اجتهاد و 
استمداد و توسل که ذکر شد هر چه را که دست فهم ما بذیل دلالت آن 
نرسد بنای علم و عمل را در آن بر احتیاط و اخذ بیقین میگذاریم و اکر 
احتاظ کر کی 


نباشد متمسک مات رمیات کاب همان ای الله تس | 
وس ی ولا اه و کیره فطلی خی برت فنه ام رامنفت و الناس 
فی سعه مما لا یعلمون و ادله نفی عسر و حرج و ضرر و امثال اینها 
خواهیم گردید پس عمل بدون علم نکرده خواهیم بود فلله الحمد علی ذلک 
و هو یهدی الی اقوم المسالی. 


بحت سوم در بیان موجزی است از آنچه که اشاره کرد مصنف بسوی آن 
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قواعد اصولیه و اختلافیکه سب آن قواعد حاصل شده است در میان 
اصولیین و عدم وفای ایشان در اعمال آن قواعد در همه جزئیات امانه 
خروج بسیاری از جزئیات هر قاعده ات ان قواعد از تحت آن قاعده بادله و 
اينکه احکام شرعیه فرعیه امور جزئیه مختلفه اند و اندراج انها در تحت یک 
امر کلی عقلی نشاید پس موقوف است دانستن حکم فرد فرد انها بر 
سماع از خود شرع لا غیر پس بدانکه فن اصول الفقه فنی است جدید که 
حدوث ان در میان عامه که محدتث و مبتدع ان اند از زمان مالک و ابی 
حنیفه و در میان امامیه از زمان ابن جنید و ابن ابی عقیل شده است 
چنانکه سابقا سابغا ذکر شد و این فن مرکب است از بعض مسائل عربیه و 
احادیث نبویه و صحابیه و امامیه صلوات الله علیهم و بعض اقیسه و 
ظنونات و استحسانات عقلیه و غير اینها چنانکه مخفی نیست و سر 
اتتضعتی: انست. که 


چون از در خانه وحی و نبوت و رسالت و سرای علم و حکمت و هدایت رو 
گردانیدند و دور و مهجور گردیدند پس هر چند که باطنا و حقیقه متدین 
بدین اسلام و متشرع بشریعه سید انام. صلن لاه 1 الکرام و 
طالب حق‌ و راغب در آخرت نبودند و الا مجاهده میکردند و هدایت می 
یافتند و لکن بملاحظه شوکت و سطوتی که خدایتعالی در اسلام و 
اسلامیان گردانیده بود که مبادا اگر بالمره از اسلام خارج شوند دنیای 
ایشان مختل و معتل گردد و اموال و نفوس ایشان در معرض تلف و هدر 
باشد پس بر حسب ضروره در ظاهر مدعی و منتحل اسلام و ملتزم باحکام 
ان بودند الا انکه 
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از علم و معرفه احکام شرعیه محروم و معزول گردیدند و چون دیدند که 
مفری و چارهة از معرفه احکام اسلام نیست پس خواستند که بر صفه 
دزدان از دیوار بام خانه داخل خانه گردیده استراق احکام نمایند بمقتضای 
عقول قاصره و علوم و افهام ناقصه خاسرة خود از فنون مذکوره اصولی و 
قواعدی ترتیب دادند که مفید ظنی باحکام تواند شد بلکه بعضی از انها 
مفید ظنی نیز نیست و این اصول و قواعد از کثرت سخافه و سستی که 
دارد در میان خود اصحاب این فن از عامه و خاصه محل اختلافات و 
اشکالات و ردود و نقوض بسیار است و یک قاعدة که مسلم و متفق علیه 
فریقین بلکه فریق واحد باشد از این قواعد یافت نمی شود چنانکه بر اهل 
علم و خبره پوشیده نیست پس از اینجهه است که در 


اشکاس شمه خی الافایت شا کرو اند ی ایک ای مسا 
ضروریه معلوم نیست که مسئله از مسائل شرعیه باشد که محل اتفاق و 
اتحاد فریقین بلکه فریق واحد بلکه طائفه واحده از طوائف فریقین باشد 
حتی می بینیم یک فقیه را در کتب خود بلکه در یک کتاب بلکه در یک باب 
اختلاف فتوی دارد و اختلاف ایشان در فتاوی ناشی است از اختلافی که در 
اصول و قواعد دارند و اختلاف در اصول و قواعد ناشی است از اختلاف 
ماخذ و مدارک آنها پس اگر چنان بود که آن اصول و قواعد را از در خانه 
نبوت و عصمت اخذ میکردند محل اختلاف و اختلال نمیشد پس در فروع 
انها نیز اختلاف نمیکردند و لکن بر اهل علم معلوم و روشن است که چه 
اختلافها از فقهاء فریقین در هر یک از مسائل اصولیه و فروعیه واقع شده 
است پس معلوم است که اخذ انها از اهل عصمت علیهم السلام نشده 
است و همچنین معلوم و محقق است که این اصول و قواعد مبتنی بر دلیل 
عقلی قاطع نیز نیست و الا محل اختلاف و اختلال نمی شد زیرا که برهان 
عقلی مقدماتش منتهی میشوند بضروریات و ضروریات 
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قابل اختلاف نیست پس از مجموع انچه که ذکر کردیم معلوم و مبرهن 
باشد که اصل و ماخذ این اصول و قواعد يا ظنون و همیه است که انرا 
ادله عقلیه نام نهاده اند و یا منقولات ضعیفه غير ثابته و هر کس که اندک 
بصیرتی در اینمطالب داشته باشد چون دامن جامه نفس از قذارات تاسف 
و تقلید منزه دارد پس بعین 


عدل و انصاف نظر نماید می بیند که بعد از تبدیل نعمه عظمی امامت و 
وضع خلافه و سلطنه در غیر موضع خود هیچ تخریبی و افسادی در دین که 
بزرکتر و شنیع تر باشد از وضع این اصول و قواعد نشده است یل له 
ممّا کب ايديهم و وبل لهْمٌ مما یکسبون و در اینمقام سوّالی و جوابیست 
که باید ذکر شود تا چنانکه باید و شاید رفع شک و شبهه از ناقصین و 
قاصرین نماید سوال شما گفتید که اختلاف فقهاء در فروع ناشی است از 
اختلاف ایشان در اصول و اختلاف ایشان در اصول ناشی است از اختلاف 
ایشان در ماخذ و مدارک انها و اگر اصول و فروعرا از اهل بیت علیهم 
السلام اخذ میکردند هر اینه اختلاف نمیکردند این سخن شما منقوض است 
معصومیه که علم بصدور انها از معصومین علیهم السلام نیز دارند انها نیز 
در اکثر مسائل فروعیه اختلاف دارند ورد و ایراد بر یکدیگر مینمایند پس 
چگونه است انچه که شما گفتید که ار از اهل بیت علیهم السلام اخذ کرده 
بودند اختلاف نمیکردند جواب از این سوال آنست که گوئیم بلی اخباریه نیز 
اختلاف و تنازع در کثیری از احکام فروعیه دارند و لکن این هذا من ذاک 
اصل کلام در منشا اختلاف است منشا اختلاف اخباریه اختلاف خود اخبار 
است که ائمه علیهم السلام خودشان در میان شیعیانشان انداختند که 
معاندان 
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در اعمال و اقوال نشناسند پس اخبار مختلفه که داخل است در تحت 
ضابطة که مذکور شد سابقا همگی قول ائمه علیهم السلام است لکن 
فقهاء اخباریه در اخبار متعارضه هر کس بمقتضای قاعده که در تعادل و 
ترجیح بر حسب علم و نظر خود از اخبار علاجیه اخذ کرده است طرفی را 
از طرفین يا اطراف تعارض ترجیح و اختیار نموده و کسی هم که ترجیح را 
در زمان غیبت واجب نمیداند مانند ثقه الاسلام پس لا محاله بحکم تخیر در 
مقام تعارض یک طرف را اختیار میکند و دیگری هم که طرف دیگر را 
اختیار کرد اين منشأً اختلاف ایشان در حکم میگردد پس اختلاف اخباریه فی 
الحقیقه اختلاف نیست پا اگر هم اختلاف است از روی ضلالت و جهالت 
ور دا هم ده اه ما و راید را که هی کل تم کید 
بقول ائمه علیهم السلام نه غير ایشان بخلاف اصولیه که اختلافات ایشان 
از نزد خودشان است و از ظنون فاسده و آراء کاسده خودشان حاصل 
شده است پس البته منشا اختلاف ایشان ضلالت و جهاله باشد لا غیر بلکه 
بالاتر از اينها میگوئیم که اختلاف ایشان موجب اختلاف اصحاب و شیعیان 
ائمه علیهم السلام گردیده است زیرا که چون ایشان در قبال ائمه علیهم 
السلام دکانی باز کرده اند و از روی اصول مبتدعه خود فن وی دادند خلفاء 
جور از جهه عداوت و عنادیکه با ائمه علیهم السلام داشتند آنطائفة ضاله 
مضله را اعزاز و اکرام کردند و در نزد خود مقرب و مکرم داشتند و احکام 
و فتاوی ایشانرا متلقی بقبول و امضاء فرمودند و حکم کردند بر 


عامه مردم بوجوب و لزوم متابعه ایشان و بر ترک متابعه ایشان توعید و 
نصا ان وه اه ای اه ان 
نمی نمودند نفس و عرض و مال ایشان در معرض هدر بود و لکن ایشان 
عالم و خبیر باحکام و فتاوی آن ملاعین نبودند پس 
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ائمه علیهم السلام از روی حکمت و رحمت در هر زمانی و هر مکانی 
بمقتضای حال و مصلحت امر و نهی میفرمودند و فتوی میدادند گاهی که 
میدانستند که موجب فسادی و ضرری نخواهد بود موافق حق و حقیقه حکم 
مینمودند و گاهی که خلاف اینرا میدانستند حکمرا بر وفق قول فقهاء 
آترهان ‏ اسان مهن ند و تیر رام تخود زد شیعیان خود را که باین 
اعاوش ماه ماخکا مش تفا عه عمل ده آنکهار سر رشمتان در حمط 
و امان باشند و فرموده اند که چون قائم ما قیام کند و متکلم ما تکلم نماید 
خواهد آورد از برای شما شریعت را چنانکه حاق و حقیقه اوست و قرآثرا 
چنانکه نازل شده است پس معلوم شد که اين اختلاف هم از ثمرات آن 
ای درف ای ها 
غير دو جهه مذکور. که آن جهه در ما بین اصولی و اخباری مشترک است و 
هر دو اختلاف در فروع از انجهه کرده اند و هر دو در آن معذورند و آنجهه 
افیا راهان وان اخلا فا نکه دز صاخ العاطا صانت صاعت رم و 
اشتقاق و امر و 


نهی و عموم و خصوص و اطلاق و تقیید و نحو اینها واقع شده است از ائمه 
لغه و نحو و بیان و میزان و غیر ایشان پیش از وضع اصول مبتدعه و بعد از 
ان بلکه مستفاد از بعض اخبار چنان است که اختلاف در فروع از جهه 

اختلاف در فهم معانی اخبار در ازمنه امه اطهار علیهم السلام نیز در 517 
اصحاب و شیعیان ایشان بوده است و گاهی بود که بعضی از ایشان چون 
ملتفت اختلاف می شدند و دست سعادتشان بذیل خدمت اثمه علیهم 
السلام میرسید سوال میکردند و رفع اختلاف و اشکال مینمودند و لکن 
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القفن الحا نش فقل ام صاخبت کاب اغوان ااسغاقی عشس انز ارف اه 


بالضروره معلوم است که چون دو نفر مثلا در حکمی از احکام از اینجهه 
اختلاف کنند یکی از ایشان لا محاله مخالف حکم واقعی الهی است پس او 
در وقتی معذور است و ماخوذ نیست که عمال بذل جهد و اجتهاد را در 
مقدمات کرده باشد و استمداد و استغاثه از درگاه احدیت و توسل و توجه 
باهل بیت رسالت صلوات اللّه علیهم اجمعین نموده باشد چنانکه در سابق 
مذکور شد و بالجمله بشرایط و لوازم مجاهده فی الله قیام و اقدام داشته 
باشد و الا معذور نخواهد بود بلکه مقصر و مأخوذ خواهد بود عقلا و شرعا و 
اجماعا من اهل الاجماع و من اللّه التوفیق و الهدایه بالابصار و الاسماع 
0 
ادله رل که درم شنیدن ز معصوم علیهم السلام فرموده است خدایتعالی 
فلا از ات ان تم اقآ کته ارات بت سر مه 


از اهل ذکر اگر چنان باشید که ندانید پس فرمود و بتحقیق که ثابت شده 
است باخبار مستفیضه که ذکر قرآن است و اهل قرآن همه معصومون 
صلوات‌ا له علییم جیباشته ی کم کویه کد این یهار که در ده فوضم از 
قرآن مجید نزول یافته در سوره نحل و سوره انبیاء و مراد از ذکر یا قرآن 
است چنانکه مصنف گفته است و دلیل 
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بر آن يٍ گذشته از اخبار مستفیضه خود قرآن است کما فی قوله تعالی ص و 
فان ذی الذگر و قوله تعالی دک تتلوة علیک من الا و الدکر الکیم و 
[ئا تن ترّلتا الاکر و [ثا له لخافظون و نا ایک الذکْر ثشن لاس و غیر 
هر و ای ی 
ها ای اک 
با بیان کافی وافی مدکور خواهد شتد و غیر ان. که بسیاری از انها در 
اینفصل و غیر آن ذکر خواهد یافت و یا مراد از ذکر رسو 1 
آله میباشد کما فی قوله تعالی قَد رل ال لبم دکرا رشولا یلوا عم 
آیات اللّهٍ و قوله تعالی و یَفولونَ اه لَمَجْتونْ و ما هو | 0 
ذلک من الأیات پس اهل ذکر اهل بیت رسول صلّی اللّه علیه و آله : 
تست اخضر تسه یر اسهعلش ای سس بر هر نقدین اهر 
ذکر ائمه علیهم السلام تحت یو اشتای و علافن بو انا رو خبا 0 
بلکه متواثره تصریح شده است باینکه اهل ذکر 


لیم زا ای اه سای سار و موی ار 
صحه ان از امام علیه السلام محتاح بذکر و بیان نیست بلکه در بسیاری از 
اما رهوش ات ای ال ور همین اه تصوضا شاد ند 
غير ایشان پس ایه کریمه دلالت کرد بر وجوب سوال از رسول و ائمه علیه 

ها اس ی ار تاه رس وال ات اه 
را 
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و جهال خواهد نمود سوال الاول شما جزء اخر ایه را ذکر کردید و حال 
اینکه چون بدو آیه را ملاحظه کنیم خلاف قول شمارا افاده میکند زیر که 
آیه از بدو چنین است و ما أََسَلا قبلک الا رجالا ثوجی اِلَبهم قستلوا أَل 
الذکرٍ ان کم لا تعَْمون ترجمه آن اینست که نفرستادیم ما برسالت پیش 
از تو مگر مردانیرا که وحی میکردیم بسوی ایشان پس بپرسید شما مردم 
از اهل ذکر را اگر چنان باشید که ندانید ظاهر است که خطاب بکفار مکه 
است که در نبوت و رساله آن حضرت شک و انکار داشتند و مي گفتند شا 
لهذّا الرْسَول کل الطفام و یمُشی فی الاأسَواق و می گفتند ا بت اللة 
| سول و امثال اینها پس خداوند عز و جل بایشان میفرماید که 
پیغمبرانیکه پیش فرستادیم آنها نیز بشر بودند که ما وحی میکردیم بسوی 
ایشان پس شما اگر شک دارید و نمیدانید از اهل ذکر بپرسید تا از برای 
تما بیان کنته .و قراد از اه دکر اهل علم انست ود اهل علم زر آن«قمان 
که 


عارف بودند در حق پیغمبران و ممکن بود سوال اهل مه از ایشان علماء 
اهل کتاب بودند چنانکه از ابن عباس و قتاده و غیر ایشان نیز منقولست که 
مراد باهل ذکر در این ۳ علماء یهود و نصیاری هستند و این [ مانند آن 
ات آشتت کطمش‌فاید | عم نکن لقع نان لمع سا بت ۱ سرائّیل و 
امتال ان از ابا کف -خاقم.شده اسنت در انم انتتشهاد‌بر‌هفسیر کین از بیود 
و نصاری 
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تست ان ندهيم انکه 0 کردیم ما ادله و اخباریرا که دلالت میکنند بر بودن 
رسول و آئمه علیه و علیهم السلام اهل ذکر در اين ایه و لکن اثبات شیی ۶ 
تفق ها عدا را نج کندجه‌مان:است که کونيم. که اهل دکر اهل غلمند.نا 
که 
بعضی از افراد ایشان يا اکمل افراد ایشانند و سایر علماء و فقهاء نیز 
جمله ایشانند چنانکه جمعی گفته اند بلکه استدلال کرده اند باین 2 بر 
حجیت خبر واحد و بر وجوب تقلید مجتهد. 


سوال سوم سلمنا که مراد باهل ذکر ان ائمه علیهم السلام باشند نه 
غیر ایشان و واجب باشد سوّال از ایشان و از غیر ایشان جایزٍ نباشد و 
مامور بسوال همه مردم باشند نه خصوص مشرکین و لکن ما ماموریم در 
اين ایه بسوّال از انچه که ندانیم حکم ان را با حقیقه انرا چنانکه منطوق 
رتم انم اس ها تا که وا هر فد که بوللت فا با دا اه 
دیگر باشد مانند دلالت کتاب و 


علم نجوم و علم جفر و علم رمل و رویای محفوفه بقرائن علمیه و امثال 
اشها که ال داید انس یت وان از انم علمم تسش در آن یود 
عدم اکتفا بعلم:حاضل از دلاتل م کوره خضوضا آدر وقتن: کة علم حاضل از 
این دلائثل و مانند آنها قطعی باشد بطوریکه احتمال نقیض را در آن راه 
نباشد چگونه توان گفت که ما دست از قطع خود برداریم و طریق ظنی را 
شاه که شمان سا که تقو امه لیم السلام لفط است. وه احظ مخ 
احتمال خلاف ظاهر خود است از وجوه بسیار چنانکه پوشیده بیست و نیز 
هستتانکه فقو ای ,عم ها فغنی است .وال همحهه اند خبری مان 
مقام علم 
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باشد آن نیز مغنی از سوال خواهد بود زیرا که هر ناییی حاوی و جامع جمیع 
احکام منوب عنه می باشد بالضروره و ما ظن اجتهادیرا قائم مقام علم 
میدانیم و در محل خود بدلیل ثابت کرده ایم و همچنین اصول عملیه را 
محل خود مقرر است پس کفایت نمی کند شما را ایه در ابطال اجتهاد و 
عمل بظنون و اصول. 


تال ارم ها که اش ات یمس تفت فا ار اه عامم لام 
نه غیر ایشان بطوریکه شما میگوئید و انحصار طریق علم باحکام شرعیه 
در قول ایشان و عدم کفایت دلائل دیگر چنانکه شما ادعا می کنید و لکن 
همه اینها در صورت حضور امام علیهم السلام و امکان سوال از اوست 
چنانکه مدلول ابه نیز همین است زیرا که خداوند حکیم 


نسبت بزمان غیبت امام (ع) نیز و تمسک میکنید بان بر وجوب عمل باخبار 
و حرمه عمل بظنون و اصول اجتهادیه و حال اینکه سوال از امام (ع) 
ممکن نیست و اخبارهم افاده علم نمیکنند نه سندا و نه دلاله و ما یقین 
داریم بخایتای تن ری و ری سل منم اس ابو 
نیست جواب از سوّال اول بر وجه اختصار آن است که اولا میگوئيم محقق 
و ثابت نیست که قرآن موجود فی ایدی الناس بر همان وضع و ترتیبی 
است که بر رسول (ص) نازل شده است بلکه کمان ندارم که احدی از 
مدعیان علم قائل باین باشد زیرا که ما می بینیم که در اینوضع و 
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ترتیب سور مدنیه مقدمند بر مکیه و آیه ناسخه مقدم است بر آیه منسوخه 
چنانکه در آیتین نازلتین در عده متوفی عنها زوجها واقع شده است و امتال 
ذلک پس ممکن است که آیه چنین بوده باشد و فا رس من قتلک الا رخا 
وچی الیهم بالات و الرّبرٍ الی قوله یِتفَکرُوَ و قول ای قَشتَلوا 
ال الدکر ان کم لا تعلفون. جزء آیه دیگری بوده باشد با آية فستقله 
کامله باشد و در میان این آیه مندرج کرده باشند يا شکل دیگر باشد غیر 
اینکه گفتیم و ما ندانیم و اللّه تعالی هو العالم بکتابه و ما فعل به من کتابه 
و ایا آنچه بقل کروید ار ات عبانن وعتاهه ویر ایشان که کفته: اند :مراد 
باهل: ۱ کر در آیمعلماء 


یهود و نصاری است گذشته از اينکه حجیتی و اعتباری در این نقل نیست 
نقه الاسلام و عیاشی و صدوق روای یت کرده اند باسانید جود از حضرت باقر 
علیه السلام که بآن حضرت گفتند که بعضی از مردم میگویند که مراد باهل 
ذکر در آیه کت لوا هل الدْکرٍ ان کم لا تقلَمون یهود و نصاری است آن 
حضرت فرمود که آن هنگام آیشان میخوانند شما را بسوی دین خود یعنی 
اگر چنین باشد که خدا واجب کرده باشد بر شما سوال از یهود و نصاری را 
پس قبول جواب از ایشان نیز لا محاله واجب است پس شاید که شما در 
مسئله از ایشان سوال کنید و ایشان بدین و عقیده خود جواب گویند و 
فیلات ایشان سر ها واخت باسد تن لاوم کردد شمارا که در وین انا 
داخل گردید و این باطل است بضروره دین اسلام پس مراد باهل ذکر که 
امر شده است بسوال از ایشان انها نخواهند 
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الفضل التانی فر اقاره ال تعض ما جر خی الاو مه مطایعم ال اه ب ااتانید 


بود راوی گفت که پس آنحضرت اشاره کرد بسینه مبارکه خود و مهو 
مائیم اهل ذکر و مائیم کسانیکه سوال کرده میشود از ایشان و در روایت 

عیاشی فرمود که ذکر قرآن است پس بعد از اینجوابها چه شبهة میماند در 
اینکه مراد باهل ذکر در آیه بهود و نصاری و امثال ایشان نیستند کذلِک 
یْضلّ اللَةْ من یَشاء و بَهدی مَن یِشاءٌ و جواب از سوّال دویم آن است که 
اولا ظاهر اخباریکه صریح بعض آنها حصر در رسول صلی اه علیه و آله و 


السلام که داخل باشد در مسئولین در این ایه برهان عقل و تقریر ان چنان 
است که ميگوئيم چون خداوند علیم خبیر عالم بحقائق جمبع خلق و سراثر 
جمیع عباد می باشد و احدی بجز او سبحانه عالم بغیوب و اسرار و سراثر 
نبیست و نیز واجب است که خدایتعالی امر کند بندگان خود را در استعلام 
مجهولات بسوال از عالم بهمه مجهولات که معصوم از کذب و خیانت و 
خسا بانتوو الا حانسه اهر ند خوا بت را تال از کسکه هام ن ار هل 
و کدب فا ناد شا اند کماین اعراء آن ناهد بجمل جان فیم 
ات و خکسو ای الاه کن ی بسن کون کی که عالم اسویحمی 
علیهم السلام نیست و این موجبه و سالبه در علم حضرت احدیث جل ذکره 
فغلوم وتات ات پس مود که اسر کرقباشد فان ان هر ال 
تافص نی صانهنی که لازم ات کم اهر اند اشار امال از 
علماء کاملین معصومین و 
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وت ۵ کر و کیش ای ول یه 
و اله و ائثمه علیهم السلام امر کرده اند ما را بسوال کردن از ثقات موّمنین 
ار ارات اس اسان ال بای دار یل 
و کذب و خطا و نسیان بلکه بنا بر برهانیکه شما اوردید مسدود می شود 
باب حجه اخبار و لازم میاید که تا کسی خود از معصوم نشنود عمل 


نکنند پس چگونه دیگر شما توانید که قائل شد بحجیت اخباریکه بواسطه از 
معصومین علیهم السلام نقل شده است هر چند که در غایت قوه و صحه 
باشند زیرا که غير رسول صلی الله علیه و اله و بتول علیها السلام و ائمه 
ِِِ صلوات الله عبهم امحر از این امت معصوم نیست بالاتفاق 
0 ۱ آیه وارد ات ادا را بامر رسول و 
ائمه علیهم السلام و الصلوه نباید قیاس کرد هر یک را حدی و حقی و شانی 
است: ایا تفی.بتی. که.سلطان مجازی اين. است و خز. این تیست. که آمر. 
میکند رعیت را باطاعه و اتباع حاکمی که از جانب خود بر ایشان گردانیده 
است و امر نمیکند ایشانرا باطاعه و اتباع خدام و ثقات و گماشتگان آن 
حاکم هر چند که ایشان را بشناسد و وتوق بایشان داشته باشد باز استنکار 
و استنکاف می کند از ارجاع امری بایشان بطوریکه گوبا بجز آن حاکم 
امین هبعکتتن را تم شناس: و آخدیر ا ستظر اغتاتمی نگرده لک ان خاکم 
امین امر میکند رعیت را باطاعه و اتباع ثقات و ابواب و نواب خود و ارجاع 
میکند امور ایشانرا 
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باتفا ه اک ستظان انفاها ارتاع امویرا شک ات سعانا ید هی کته که از 
نقات و بر گزیدگان ایشان باشد البته اين موجب تشنیع و توهین سلطانِ 
خواهد گردید و همچنین است امز الییست هس گان وه 1 
الا علین که بای ارجاع کند‌جمیع بنده کان 


خود را در جمیع ما یحتاجون الیه بخلیفه خود که در میان ایشان گردانیده 
است و واجب گرداند بر ایشان اطاعه اه واه گیر اوبس ان خليقه 
بملاحظه تعذر و ممکن نبودن رجوع جمیع خلق در جمیع حوائج خود بسوی 
خود او ارجاع کند مردمر| در امور دینیه و دنیویه ایشان بثقات و ابواب و 
نواب خود پس بنابر انن. لاتم نضی:آید محظوری از انسداد باب حجیت اخبار 
و غیره و ثالثا اگر چنان باشد که شما میگوئید که شامل باشد اهل ذکر در 
آیه همه اهل علم را لازم میاید که همه اهل علم از معصوم و غیره خلفاء و 
حجج خدا باشند بر مردم در عرض یکدیگر يا در طول یکدیگر و این باطل 
است بالضروره و اما بیان ملازمه پس بجهه اینکه مقصود عمده از نصب 
وتا وان رل کات ات مره ات 
و اگر چنان بود که همه مردم همه چیزی را میدانستند و محتاج بسوال از 
کسی ببودند شاید که خلیقه و خجتی ازبزای ایشان لازم نبود و اگر, گوتی 
که شاید فائده خفه رو شیم عاست پم اشد یر کناهان مخطاهای 
ایشان گوتیم کناه و خطائیکه موجب تادیب و شیاست است چه آن گناه و 
خطا واقع شده باشد يا هنوز واقع نشده باشد و ممکن الوقوع باشد لا 
محاله 
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سبب و عله آن گناه و خطا جهل باشد و جهل موجب سوال باشد و سوال 
ک ‏ و( 
ن غیر 


معصوم نیست یضروره المذهب هب پس اهل ذکر در آیه که مسئولند غیر 
معصومین نیستند و کفایت میکند آنچه که گفتیم از جواب از برای اهل 
صدق و صواب و نعوذ باللّه من کل مسرف مرتاب و الیه اعود و الیه مآب 
جواب از سژال سوم میگوئیم و اما آنچه که گفتید که شرط وجوب سوال 
خدم اش اس کف که میخض رطق الم کول معضرم 
علیهم السلام بلی هر دو قضیه را مسلم و مقبول میداریم شرط وجوب 
شتوال:عذم. علم. است .و الا لازممیاید بر خدایتعالی ایجاپ تحضیل حاصل .و 
آن ظاهر القبح و از پروردگار حکیم محال است و نیز منحصر نیست علم 
فی الجمله بکلیه اشیاء و موجودات از محسوسات و معقولات و منقولات 
بقول معصوم علیهم السلام بلکه از طرق دیگر نیز مانند حس و تواتر و نقل 
ثقات و عقل سلیم در بعضی از معقولات و غیر اینها میتواند علمی حاصل 
شد و لکن سخن ما در احکام دینیه است از اصولیه و فروعیه و علم بآن 
حاصل نمیشود مگر از قول کسیکه صاحب دین و شرع علم آنرا در نزد او 
گذاشتت است که یه ید کان: او ستخانه برساندءو آن کش البته نمی باشند 
مر سیر صای اللم ای و ال دا تمه مه سای ی ات وه 
خواهه ود شوال وا از ایشان شتا که فللی از احکام. از غبر ,ریق 
ایشان علم بآن تواند حاصل شد و لکن ما بأدله 
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و براهین قاطعه ثابت کرده ایم که علم از غیر طریق ایشان مطلوب و 


بچنین علمی باطل و مردود است چنانکه میفرهاید لب ان تاو 
الُوت_من ظهورها و لكِّ الب من الّفی و الوا الیّوت من آبوایها و افو 
و 2 
داخل خانه من شود از در خانه نه از دیوار و پشتبام و فلان متاع را بیاور 
و 
مولی نکرده خواهد بود و مستحق مذمت و عقاب خواهد بود هم بواسطه 
عدم امتثال و هم بواسطه تصرف در دیوار و پشتبام که مولی نهی از ان 
ما ار ی کی را 
آوردن متاع بود و من امتثال کرده ام از هر جا که رفته باشم و بسا باشد 
که مصلحتی در خود باب و طریق باشد که ما ندانیم و دخول خانه و اوردن 
متاع بهانه باشد و خصوصا در حق مولی ما که خداوند عالمست که میدانیم 
اکتا که ما سا مال مادات ها سس سا شم رام 
مطلوب اصلی و مقصود حقیقی او از شرع شرایع و جعل احکام تعظیم و 
تکریم و تعلية شأن خواص بنده گان خود از انبیاء و اوصیاء باشد در نزد 
سایر بنده گان و خلایق خود و بر اینمعنی شواهد بسیار است که از آن 
۳ ۳ علیه التتلام را با اینکه قلانکه ذر 
عبادات و اعمال خود که مأمور بآنها بودند محتاج بآدم علیه السلام نبودند و 
همه از جانب پروردگا ر جل ذکره بوحی و الهام 


سفینه النجاه - ترجمه (فیض), ص: 123 


را که ملائکه نمیدانستند و اقرار بندانستن خود آتها وا فوفند شین 
خدابتعالی امر کرد ادم (ع) را که خبر ده بملائکه ان اسماء را پس چون 
خبر داد بایشان آنها را حضرت حق عز و علی احتجاج کرد بر ملائکه بعلم 
آقم (ع) بانهه انا کمرداخته بت مضیلی: ب ی کر افت: اس ( عبر 
اقا نس اتشا وا اف کوو میسن | ِا اف تفن بعطیم و اطاعه او 
خنانکه در اخبار تسیا است هه ان حهله شواهد انست: که‌حضر و رت: اوح 
جلت عظمته واجب و لازم کرد بر سایر انبیاء و اوصیاء ایشان اقرار به 
نبوت محمد (ص) و ولایت اهل بیت او علیهم السلام و ایمان بایشانرا و بر 
اين امر عهود و مواثیق موّکده مشدده از ایشان گرفت بلکه آن حضرت را 
نبی انبیاء گردانید (ص) و دلیل بر اینمعنی گذشته از اخبار متکاثره بلکه 
متواتره از طرق فریقین یه کریمه است و لاح له مبثاق لین الی 
قوله تعالی قاولیک هُمْ الْفاسِمون باینکه انبیاء مأمور بودند بعمل کردن 
۱ 9 کب وا با 
وهیم ی از انسان ی اوضاء اسان حاموت قوه که عمل, کنی تتریعه فحعه 
(ص) پس فایده در ایمان ایشان و اقرار ایشان بنبوت آنحضرت و ولایت 
ال کیت ان حضوت ضای الله علیه و لیس امین قواند هیر سان 
معام .سوه آنتشان وا جات تعظیم و گرم اشان بر همه اسا صاوصیا: 
ایشان پس در صورتیکه فضل و 


رحمت الهی اقتضا کند ایجاب معرفه و تعظیم و تکریم این بزرگوار انرا بر 
سابقین پس بر این امت که امت خود حضرت 
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خاتم النبیین (ص) می باشند بطریق اولی اقتضا خواهد داشت و سایر 
شواهد و دلائل اینمطلب در محل خود مذکور است الحمد لله الذی هدینا 
لهذا و ما کنا لنهتدی لو لا ان هدینا الله و اما اینکه گفتید که اگر چیزی قائم 
مقام علم باشد مغنی است از سوال پس گفتید که ما ظنون اجتهادیه و 
اصول عملیه را قائم مقام علم میدانیم و بدلیل ثابت کرده ایم پس در 
قضیه اولی ميگوئيم که این سخن بر وجه علی الاطلاق خطا است زیرا که 
قیام نایب در مقام منوب عنه در وقتی است که خود منوب عنه متعذر باشد 
و دست باو نرسد و اما در وقتیکه او ممکن باشد و دست باو برسد نیابت و 
بدلیت از او معنی ندارد زیرا که نایب و بدل باید در طول منوب عنه و 
مبدل عنه باشد نه آنکه با او معارض و مقاوم باشد چه اگر چنین باشد 
معلوم نمیشود که نایب کدام است و منوب عنه کدام و بدل کدام است و 
اصل کدام بلکه نیابت و بدلیت در اینحال بهیچوجه معنی ندارد و در قضیه 
نانیه میگوئیم که ظنون و اصولی که گفتید در احکام شرعیه بهیچوجه و از 
هی سوس قاق عقام و دل کلم مه عقاا رنه شرعا ینک فا و نقل 
وا اس یار بات وی ها ارم ی با ری ابا 
از آن هر چند که 


در حال تقد غلم ۵ انسشدان‌ یاب ان باشد چه رسد بحال امکان علم و انفتاح 
باب ان که مدعای ماست در هر زمانی ۳ اخر زمان تکلیف و بادله و 
براهین قاطعه عقلیه ات ار ای ار 
سابقه گذشته و در لاحقه نیز خواهد آمد 
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و همچنین عدم کفایت ظن را از علم و ادله منع عمل بظنون و اقیسه را و 
موم ان ره هک ات را سوام رات اسف وا 
مذکور خواهیم داشت بطوریکه از برای عاقل خبیر بصیر مهتدی سعید 
مخلی و مبرا از تعصب و تقلید مجال شکی و محل شبهه باقی نماند و اگر 
گوثی که ما می بینیم بسیاری از ظنون و اصول و امارات که شرعا قائم 
مقام علم میباشند باتفاق ما و شما مانند ظنی که حاصل ميیشود از برای 
شاک در نماز فریضه و ظن بوقت و قبله از برای صاحب عذر و استصحاب 
تا که و ی رد ی بش و 
جواب کل ات رل شوه کش ای 
۳ ات 
باز شما اشتباه کردید و موضوع سخن را کم کردید زیرا که کلام در احکام و 
موضوعات شرعیه است و علم بانها بجز از قول معصوم علیهم السلام که 
امین و خازن شرع است حاصل نمیشود و این ظنون و اصولیکه شما 


ذکر کردید و امثال اینها که جاری مجرای علمند این است و جز این نیست 

که محل و مجرای آنها موضوعات خارجیه جزئیه و ۳ 
بر اشخاص مکلفین که چون هر فردی از افراد مکلفین را ممکن نیست که 
در هر زمانی و هر مکانی که در 0 از موضوعات خارجیه اشتباه 
میکند و شک مینماید از معصوم سوال نماید علاوه بر اینکه شأن رسول 
صلن لاه انار الم ه انم 
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علیهم السلام اجل و اعلی است از اینکه از ایشان پرسیده شود که قبله 
بکدام سمت است يا وقت نماز داخل شده يا نه یا کسی بیرسد که من الان 
ای سا و فا ای ار 
وافع مال زید است يا مال عمرو و امثال اینها پس از اینجهات و جهات 
دیگر که موافق مصلحت و حکمت است شارع مقدس نون و اصولرا در 
موضوعات خارجیه جزئیه قائم مقام علم گردانید و حال اينکه اگر ظن 
شخصی در وقتی در یکی از موضوعات خارجیه بر خطا رود و نقص و ضرر 
معتدبه بر دین وارد نیامده خواهد بود و در عفو کردن خدا ان را مفسده و 
خلاف مصلحتی نخواهد بود بخلاف استعمال ظنون و اصول در احعام و 
موضوعات شرعیه که مخرب بنیان دین و قامع و قالع اصول شرع متین 
است این هذا من ذاک پس این نقضی که کردید باطل و بیوجه و بیهوده بود 
و هیچ راهی بقضیه کلیه مبرمه محکمه ما ندارد پس سالم ماند استدلال ما 
باه تشر نفه قنی] | 


ال الدَکر بر مدعی و مطلوب از اشکال مسئول در سوال بتوفیق اللّه 
الکبیر المتعال و هو الهادی الی الرشد و الکمال عن الغی و الضلال و جواب 
از سوال چهارم آن است که میگوئيم فا که در مان عصفر انم لور 
السلام علم بقول و فرموده ایشان ممکن و میسر بود همچنین بواسطه 
علم جمی که از احادیث خود از برای شیعیان خود گذاشته اند و بدست 
امناء و خزان خود از شیعیان سیرده اند در زمان غیبت قائم ایشان صلوات 
الله علیه و علیهم و عجل الله فرجه نیز علم بقول و فرموده 
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ایشان در احکام دینیه و مسائل شرعیه ممکن و میسر است بلکه در 
اینزمان بمراتب ممکن تر و سهل تر است زیرا که جمیع علومیکه ما محتاح 
بانهانیمو از مقضومین علیهم السلام رف ده است همه را در کتب معدوده 
جمع کرده اند و ما ان کتب را همیشه با خود میتوانیم داشت در سفر و 
حضر و شب و روز در هر زمان و هر مکان بخلاف زمان حضور که بسیار 
اتفاق می افتاد که شخص محتاج بحکم مسئله شود و دست او بذیل خدمت 
امام علیهم السلام يا یکی از نقات شیعیان يا کتب و اصول ایشان که از 
شدت خوف و تقیه پنهان می داشتند و اظهار نمی نمودند نمیرسید پس در 
حیرت میماندند و اگر هم از اصول و کتب ایشان یافت می شد هر یک 
قلیلی و مختصری بود از احادیث متفرقه که بسا ميشد که یک مسئله را که 
محل حاجت بود اگر بصد اصل رجوع میکردند نمی یافتند بر خلاف زمان 
غیبت که علماء حدیت و امناء اخبار 


اهل البیت علیهم السلام اصول و کتب اصحاب ایشان علیهم السلام را جمع 
و تصفیه و تهذیب نموده تبویب و ترتیب دادند و صاف و خالص همه را در 
مجلدات معد وده مضبوط و مخزون داشته اند که از برای هر کسی تناول 
آنها و التقاط دزن و جوا هن مطالب در آنفا مقدور :موز باه خصوضا در 
دمات ها که اه الحمد والعته کم اسفاع تفه دهم اتطیاع کب خلحیه کارا 
بعد مرار در بسیاری از امصار حاصل و متحقق است بنحویکه نسخ هر 
کناتفن از کتب علمیه از کثرت وجود بیشماره و نامعدود است پس ایها 
الشا. شاه و ال کل العافل وه مهم شاد وی کف ور 
زمان غیبت علم بقول و احکام اهل 
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بیت عصمت علیهم السلام حاصل گردد و اگر گوثی که احادیث مجموعه در 
این کتب معروفه از کجا علم و یقین دارید که همه قول و فرموده 


جواب گوئیم که ما ادله و براهین علمیه این احادیث را در فصول سابقه از 
اين کتاب بطور اکمل و استقصاء مندرج و مبین داشته ایم پس مراجعه و 
مطالعه کن و در اعاده و تکریر سامت و ملالت خواهد بود پس اگر گوئی 
که سلمنا که همه این احادیث و اخبار مضبوطه در کتب معروفه متداوله در 
دست شیعه علمی السند و قطعی الصدور باشند و لکن از کجا و چگونه 
کفایت میکنند جمیع مردمرا در جمیع احکامیکه در وقایع و بدایع مختلفه 
ایشانرا ِ میافتد و محل احتیاح میشود تا ظهور دولت حقه عجل اللّه 


نیز مفصلا و مشروحا در سابق مذکور داشته ایم و مجمل از مفصل ان 
است که نیست حکمی از احعام شرعیه فرعیه که محل حاجت و سوال 
امت باشد تا روز قیامت مگر آنکه همین احادیث معروفه که ما حجت کرده 
0 و ی 0 اصول 
۱ ۱ ۱ ۱ ۳ 7 
سعه و رفع در مالا یعلمون و ادلة تخییر بعد از تعذر ترجیح و احتیاط بیرون 
فرض کنیم که حکمی از احکام وقتی اتفاق افتد که احادیث بهیچوجه وفا 
بان نکنند و هیچ حکمی از برای ان 
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ان قاط ود تم که آن سا شا یار اسآ 
ما در آن قضیه بسنک جهاله مخالفه حکم واقعی الهی کنیم نقص و ضرر 
معتد به بر دین و شرع وارد نمی اید و امید عفو و غفران نیز از خداوند 
رحمن داریم بر خلاف شما که در هیچ حکمی از احکام شرعیه قولیه و 
عملیه خود علم و یقین ندارید مگر در قلیلی از قلیل از احکام ضروریه و 
بخ ار ی ها و 
شبهات مخالفن و خسمبلات و لستتات عقول ناقصه ضعیفه احادیث مائوره 
از اهل عصمت علیهم السلام را تصحیح و تسقیم کردید و از درجه علم و 


نمودید پس عمل باحتیاط را نیز موجب زحمت و حرح دیدید پس بدلائل 
اصول اجتهادیه را حجت پنداشتید و قواعدی از جانب خودتان از برای آنها 
وضع نمودید که هر یک محل هزار گونه اختلاق و اعتلال و ایراد و اشکال 
اشوین ال یراع میت عیام از را کلم کداریوه 
اخاش ما هل چت علمر اللاصا ار ام اا و ات 
بیرون آمده از ایندرجه هم نازل میکنید و بقدر ظنون و اصول اجتهادیه هم 
ایا که و امین مارا من سروس ره بو کنو بای اه 
میدهم که شما هم از روی عمد و قصد نمیخواهید که ضلالت را بر هدایت 
اختیار نمائید و حق را ۳ 
اسماغ و ابصار قلوب است يا از ما یا از شما [ا أو [اكمْ لعلی هدق َو فی 
صَلالِ ميین هر چه باشد شما خود دانید و ما خود دانیم کاری با یکدیگر 
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نداریم هر کس راه خود را گرفته سلوک نماید تا به بیند بکجا میرسد لک 
دِیتْکم و لِی دین پس از مچموع انچه که تحریر و تقریر یافت مبین و مبرهن 
شد که آیه کریمه قشتلوا آمل الاکر ان کم لا عون دلیلی است قاطع و 
ای اس اه ی وا ی 
هر زمان الی یوم القیمه در هر حکمی از احکام شرعیه که محتاج بان 
ند رتسول تضایی | 


باشد از شیعیان ایشان و هیچ حکمی را نگوید مگر از فرموده ایشان (ع) 
اذن و رخصت داده باشند در عمل کردن بروایت او هر چند که از شیعیان 
یشان باه باه عبان سای یی ال رفیر اسان که سا ها 
و 
شمه و ارتاب واه الهاری الم العی والصوات ه عنن سر لمات 

حسن الثواب قیرمود بع نیز خداوند عز, و جل میفرماید و لو ردو الی 
سول و الی اولی رقم امه الدن تسد سس و دوس که 
۱ 
جزء وسط است از آیه پس ترجمه ظاهرية آیه بتمامها چنین است و چون 
مارا آمرت ار امن با عوف اس ندموا ماگ ود میک روند و 
و ای سل ی ی اما ام 
ایشان هر آینه می دانستند او را ان کسانیکه استنباط میکنند و بیرون 
صاه ها الم اس وله 
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ایشان و اگر نه آن بود که فضل خدا و رحمه او بر شما است هر آینه 
پیروی میکردید شیطانرا مگر کمی از شما این ترجمه آیه است پس در 
اینجا دو مطلب است: 


او هانگ فان از اولی اسر هم ور این ارو ون ان انم که عتش ای | 
با الذین منوا طیعوا ال و آطیعوا الرَسُول و 


افلی لاغز منکم ائمة اتتا غشن غلیفم صلوات اللة العلی. الاکسن میا ات 
در هر دو ایه و هم بقول جمیع مفسرین خاصه و بعضی از مفسرین عامه و 
مرا ای کت ار یاه ایا ای ات را او 
میگوئیم پروردگار تعالی اطاعه اولی الامر را و رد هر امریرا بسوی ایشان 
واجب کرده و کسی که اطاعه او و رد امر بسوی او واجب باشد باید 
که گاهی بندگان خود را بامر فاسد و قبیح و نایسند و و این البته 
بر او سبحانه روا نباشد پس باین برهان اولوا الامر که واجب است طاعه 
ی ورد امر بسوی ایشان معصومند و معصوم بعد از رسول (ص) از 
مردان امت نیستند محر این دوازده نفر که ما ایشانرا| امام میدانیم صلوات 
له علیهم بالاجماع المرکب حجه علی اهل الاجماع و للاخبار المتواتره 
المرویه من الفریقین و دلیل دیگری که تشر ان اینست که میگوئیم مراد 
ایا ی ار تا و کم اهر ان ال شاما: 
میشود جمیع فرمان روایان راحتی فساق و فجار 
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و جهال و ظلام و این البته مراد خداوندی نبیست بدوجهه یکی آنکه اکثر 
فرمانرو‌ایان هرز چند که از .مسلمین .ه: موّمتین باشند. اهل کناه و اشرافند 
بالبداهه و اطاعه اهل گناه و اسراف جایز نباشد بالضروره و لقوله تعالی و 


لا مطیوا مد مر الْفْسْرفین و قوله 


حل فکرم وان ظع ار هقی ایض تصلوت خر شین الم ال غیر وزی 
من الأیات و الادله و جهه دوم آن است که اطاعه جمیع فرمان روایان هر 
چند کمن اه اسلا اشار با تابتع سرا که ایا فات 
بسیار و مناقضات و تعارضات بیشمار که در آراء و اهواء ایشان بلکه در 
آراء و اهواء هر یک از ایشان است و موجب اوامر و نواهی و احکام ایشان 
میگردد پس اطاعه همه ایشان لازم دارد جمع میان مختلفات و متناقضاترا 
و آن محال است بالضروره و تکلیف فحال نیز از خداوند عدل حکیم .فحال 
است بلا شبهه پس از این برهان که منحل میشود بدو برهان معلوم شد که 
مراد از اولی الامر در دو آیه همه صاحبان فرمان نیستند بلکه بعض ایشانند 
و لکن بعض مبهم یا مخیر نیز نیستند بلکه بعض معین از ایشانند و آن بعض 
معیر یه شسته مکر آنهم.اننا عسر صلوات الله عللیم احمعین بالاحماع 
ال کیجم علی اهله لاخار الکتیره المانورم‌ هن الخانفین و هعحیر 
ظراه باه اشنا مد ور ور اه اعماا کر عنم اسلا اش 
خبانکه دز اخان تشبار از طرق شنعه وارد 1 
بمعنی بیرون آفوون است و اما استنبا ط امه علیهم السلام نه بمعنی 
اجتهاد ترا و فبایین امست:جخانکم بعضی تمه کرتم اند که معنی ان این 
است که خداوند تبارک 
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و تعالی معادنی و خزائنی از علوم نا متناهی در سینه های پر نور ایشان 
کمشکاه و فیها مصباخ فرو گذاشته پس هر وقت که علم چیزیرا 


اراده کنند بید ولایت با مفتاح مشیت در گنجینه را بگشایند و علم آن چیز را 
بیرون آورند بدون آنکه حاجه بفکری و نظری و ترددي و تاملي و مدتی 1 
مقدمه بوده باشد چنانکه حق جل و علا میفرماید و کل شی ء أحضیناة 

امام مبين مطلب دویم بدانکه دلالت آیه ۳ 
مقصود و مطلوب ما که وجوب رجوع است در احکام دینیه و مسائل 
شوه بر سول (صی) اه علمم السلامه اخار ها ره ان اسان به غ 
ایشان یا بتفصیلی که سابقا ذکر شده است خوب واضح و صافی و وافی 
تیست و یراد و اشکا تردن آن‌محل. ورفخال هست الا آنکه حون تم کنیم 
آیهرا باحادینی. که مشماند تن اسکه انفه» علیفم السلام ندن متام اسف و 
شکایت از مخالفین و مبتدعین عاملین بار|ء و اهواء و مقائیس و مقیمین 
ای و ار له در ام ای ما نا ایا 
قیفر مودتق: ونر | تلاوت مینمودند دلالت اس فظاوت تمام میشود فان 
اهل البیت ادری بما فی البیت فهم علیهم السلام اعلم و ادری بما فی 
الکتاب لانهم معه و هو معهم الی بوم یقوم الحساب فرمود و نیز خداوند 
عزیز جل ذکره میفرماید و فا بعْلغْ تأویلَة الا ال و الااسخون فی العلم و 
رفک اش است که راستان بر مان خلهم السلا مد مریم 
گوید که اینجمله نیز جزء وسط ایه است و ترجمه ظاهر آیه شزیفه چنین 
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ست اوست آن کسیکه فرو فرستاد بر تو کتابرا که بعضن از آن آباتت 


اب هی و 
و احتمال نیست و بعضی از آن آیات دیگری است که متشابهند یعنی لفظ 
یا معنی آنها واضح و روشن نیست بر هر کسی و در نزد اکثر مردم مشتبه 
و محتمل معانی متعدده است پس اما کسانیکه در دلهای ایشان کجی و 
میل از ز جانب حق میباشد پس پیروی میکنند و می گیرند آنچه را که متشابه 
است از قرآن بجهه فتنه جوئی و بجهه طلب کردن آنچه احتمال میدهند از 
معنی آنکه موافق مراد و مقصود باطل ایشان است و حال آنخه: تمیداند 
معنی متشابه قرانرا مگر خدای و ثابتان در علم که میگویند ایمان آوردیم 
بمتشابه قرآن چنانکه ایمان آورده یم بمحکم آن کین از نزد پروردگار 
ماست و پند نمی گیرند مگر صاحبان عقلهای پاک بی عیب این ترجمه آیه 
احکام دینیه و مسائل شرعیه است در رسول (ص) و ائمه علیهم السلام و 
وجوب رجوع بایشان نه غير ایشان بدینوجه است که معانی مشکلات و 
متشابهات قرآنرا کسی بجز راسخان در علم بعد از خدایتعالی نمیداند و 
همچنین اخبار متشابهه مجمله و مشکله بدلالت حدیث صحیح مسلم اللفظ 
و المعنی که فرمودند همچنانکه در قران محکم و متشابه است در اخبار ما 
نیز محکم و متشابه هست پس رد کنید متشابه انها را بمحکم انها مانند 
قران تا اینجا منقول از مضمون حدیت است پس معلوم شد که علم کتاب 
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منحصر در راسخین در 


علم می باشد یعنی کسانیکه ثابتند در علم بنحویکه بهیچ تشکیکی و تلبیسی 
تشک مر ارآ عناق صضراو مهار بات اعار بت مارم رسول 
(ص) و ائمه علیهم السلام است و کسانیکه خوشه چینی از خرمن ایشان 
کردم و :علمتصافی شافی وافی تورانی ازخدفت ایشان. اخد و تحضیل 
تنم مان از‌عص اعادست ان ات نم انا تا نان بر عاد 
میتوان گفت مانند قمر که کسب ضوء و نور از شمس مینماید و معذلک او 
را نیز می نامند بلکه گاهی او را و شمس را تعبیر بنیرین می نمایند 
فالجمله این آبه کریمه:با تضمام‌جدیت متشابهات اخبار که ذکر شند رداق 
ردع است بر اجتهاد مجتهدین در آیات و اخبار متشابهه و مجملات و 
مشکلات. آنما و استاطظ احکام ششعه اد آنها باضول مضده و قواعد 
مخترعه ظنیه که از طریق هدایت نرسدیه و از بیت علم بیرون نیامده و در 
میان خودشان محل اختلافات بسیار و اختلالات بی شمار است پس در 
احکامیکه استنبا ط میکنند از متشابهات و مجملات آپات و اخبار بدون 
استدلال .و استشهاد. تعدیت: اهل بیت. علیهم السلام:یلکه می. کته بدلایل 
نظربه که تحصیل آنها را از اصول و قواعد 7 اند عمل 
بآٍن اچکام که بي شبهه و بدون کلام جایز و روا بیست بدلالت ان تفه 
قَأمّا الذین فی فلَویهم ریغ الخ و همچنین احکامیکه از ادلة عقلیه ظنیه خود 

که دلیلی و شاهدی از احادیث اهل بیت علیهم السلام بر آنها نیست 
ایتشنباط هی کنند.و اما اعکامبکه از ظواهر آنات: قعکمه. و احاديت. مبیته 
استخراح مینمایند عمل بانها 
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نیز جایز نیست 


زیرا که ایشان بسبب اجتهاد و تاوبلات منهی عنها ,... و در عمل بقول 
مفتی معتبر است عدالت بالاتفاق و اگر تو گوئی که خدایتعالی فرموده 
است [و الراسخون فی العلم از کجا ثابت شد انحصار علم در اهل بیت 
هم لاهن سا «غامین احایت اسان جواب کویم 2 
ی ی ی رت 
است و شکی و شبهه نیست که منحصر | ست علم خاصه علم باچکا م الهیه 
باین خانه قمَن شاء قلبْوْمن و من شاء یک للا آغمالنا و کم الک و 
و ی ۱ 
صلی الله علیه و اله و صحه ان محل اتفاق خاصه و عامه است چنان است 
که فرمود «انی تارک فیکم الثقلین ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی کتاب 
الله و عترتی اهل بیتی» مترجم گوید که در اینحدیث شریف ادعای تواتر 
لفظا و معنی ممکن است هر چند که در لفظ ان اندک اختلافی و زیاده و 
نقصانی هست که مخل بمعنی نیست و در بعض طرق ان زیاده این جزء 
هست «انهما لن یفترقا حتی پردا علی الحوض» و حاصل معنی حدیث این 
است که فرمود بدرستیکه من بخلافة خود میگذارم درٍ میان شما دو چیز 
گران زا که گر چگ درز اه هرگر کرام نی مایا کناب کدا و ال 
بیت منند و این دو با یک دیگرند و هرگز از یک دیگر جدا نشوند تا وارد 
شوند بر من در سر حوض کوثر و در 
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اینجا چند مطلب است ل آنکه معلوم و مسلم طرفین است که در زمان 
1 و ار ی 
بود 0 آنحضرت پس همچنین بعد از آن حضرت 
منحصر میشود در اخذ و تحصیل از خلیفه و جانشین آنحضرت زیرا که 
ایند مر اند ارساه امس سل الم یمتاح 
دز مین رمرم و اتحصار له ان اخام وه اش تحص ار ان 
حضرت است پس از وظایف خلیفه آن حضرت نیز همین خواهد بود و 
خلیفه آن حضرت بنص اینحدیث و غیر اینحدیث هیچکس و هیچ چیز نیست 
کیرات او اهنت آن سرت عم علی سل زراب ک دشن 
این دو در میان امت بجز خلافه معنی مفید دیگری ندارد خصوصا که در 
بعض طرق حدیث بجز لفظ «تاری مخلف» مذکور است و علاوه بر این 
قضیه «آن دب پاچ و دلیلیست قاطع 1 
است عادل مطلب دویم عترت و اهل بیت انحضرت نبودند در زمانی که 
اینحدیث را فرمود مگر امیر المومنین و فاطمه و حسن و حسین علیهم 
السلام چنانکه سابقا اشاره بآن و بعض دلائل آن شد و حال اینکه احدی از 
مسامین احوی ار این ارس کذارر ادا رده است که در مان ان 
حضرت از اهل بیت آن حضرت محسوب می بوده باشد پس نه امام دیگر 
علنهم السلام را نها از اهل نت 


و مصدق 
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خانمه 


است پس عترت و اهل بست: اتخضرات. متخضر شنت در آین سيزده بزر کوار. 


علیهم صامات الله آلعسر الا 


مب یم اون روصت ام این و ار سل سابع 
و آله ثابت و معلوم است باینحدیث شریف و غیر آن و در تمسک بغیر آنها 
تا موم تسه نم ارس ی نا ات مایم است و 
همچنین هدایت یافتن و گمراه نشدن بسبب تمسک بثقلین باینحدیث و غیر 
آن فلوم و فتنق است ویر آنها لیم ومتحفی تست باکه طلال, و 
گمراهی در تمسک بغیر آنها متحقق و معلوم است مطلب چهارم جزء 
مزیدی که از بعض طرق حدیث نقل کردیم دلالت میکند بر اينکه کتاب و 
عترت با یک دیگر متلازمین و دست بگردنند و هرگز از یکدیگر جدا نمیشوند 
تا روز قیامت و از برای جدا نشدن ایشان از یکدیگر هیچ معنی معقول و 
متصور نیست مگر انکه عترت از غیر کتاب حکم نمیکنند و بغیر ان عمل 
نمی نمایند و تفسیر و تاویل کتاب را و ظواهر و بواطن و اشارات و لطایف 
انرا بجز عترت کسی نمیداند و بیان نمیتواند و محکم و متشابه و ناسخ و 
منسوخ و عام و خاص و فریضه و رخصت و مکی و مدنی 99 
ی ار و ایا ۱ 
الا المَطعْرُونَ پس چون 


این چهار مطلب دانسته شد معلوم و ثابت میشود که منحصر است هدایت 
بحق بعد از رسول صلّی اللّه علیه و آله در تمسک بثقلین و تمسک بایشان 


معنی ندارد مگر اخذ 
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علم باحکام دینیه و مسائل شرعیه از ایشان و اخذ از کتاب فقط بدون بیان 
عترت کافی نیست و موجب هدایت نمیشود بلکه مورت غی و ضلالت 
نمیشود و معنی آن نیز بیان شد پس اخذ از کتاب فقط نه از اخذ کتاب 
خداست بلکه اخذ از آراء و اهواء است و ازین جهه است که در تفاسیر 
شیر هام لا ماو الا فات ما ات سار ناکم شهار است ام 
حال اینکه در مرادات حضرت حق جل و علا اختلافی و اختلالی معقول و 
متصور نیست پس بنابر انچه که تقریر شد استنباط احکام از کتاب عزیز 
بدون بیان اهل بیت علیهم السلام جایز نیست بلکه اثم و فسوق است و اما 
اکد ا. یت اهر اسلا فص وی اه هی فیل اسان ار 
طاهر کاپ ساشوجایر بلکه واجب ارم است میزا که بدلالت آین حدیت 
شریف و ادلةٌ عصمت و طهارت و نحو آنها ثابت و متحقق است که ایشان 
علیهم السلام بغیر کتاب خدا| .قولي و عملی ندارند و بسا باشد که بتأویل 
تاصای فران کص اس رصان اه کی اه انا سوم اور 
فرمایند و ما ندانیم و علاوه بر این مستفاد از احادیث بسیار از طرق خاصه 
و عامه و 


قول کثیری از علماء ربانیین و مخلصین ائمه طاهرین صلوات اللّه علیهم 
اجمعین چنان است که از قرآن سور و آیات بسیار بلکه بیشتر از آنچه که 
در دست ما هست نقص و اسقاط شده است و قرآن تمام بی عیب و 
نقص در نزد ایشان علیهم السلام است پس بسا 
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و ۱ و ی او ام 
چند که قضیه نقص قرآن در نزد علماء شیعه محل اختلاف و تناظر و 
کی يم 
است بکسی که علم کتاپ در نز او است و آن کسی است که منزل 
بصاحب کتاب میفرماید فْل گفی باللّه شهیدا نی و بیْتکُمْ و مَن عند علمٌ 
الکتافت قرو و در ریمض ار عصرست رسول ضلی: له علبه و اد 
انیت که فرمودهل: هل پیت کمال متفینه نوج امن رگا نج ورن تعلت 
من مانند صفه کشتی نوح است که هر کس که داخل شد در آن نجات 
یافت از طوفان و هر کس که رو گرداند از آن و داخل نشد در آن غرق شد 
پس بدانکه اینحدیث نیز در شهرت و صحه در ما بین فریقین مانند حدبت 
شریف ثقلین است و دلالت آن بر مدعی واضح و روشن است بدرستیکه 
تعیل .۵ شسه: اه ست لیفم اسلا خر یکی بوخ عایه. الشساام فا که 
که هر کس که داخل شود در ایشان نجات یابد و هر 


کس که از ایشان رو گرداند و باز ز ماند غرق شود پس داخل شدن در اهل 
بیت علیهم السلام معنی ندارد مگر موالاه و متابعه و اطاعه ایشان و 
تطبیق قول و عمل باقول و عمل ایشان در جمیع اقوال و احوال و اعمال و 
از برای تخلف از ایشان معنی متصور نیست مگر مخالفه ایشان در آنچه 
که ذکر شد و این اقتضا میکند وجوب اخذ احکامرا از احادیث ایشان علیهم 
لاه ار بسن تایه رای دول در زمر 
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ایشان و در ولایت ایشان است نجاه از درکات هاویه و غرقی که جزای 
تخلف از ایشان است غعرق در ورطه عقوبات و هلکات اخرویه خواهد بود 
اعاذنا الله من ذلک برحمته انه رحیم ودود و فرمود و در احتجاج طبرسی از 
خضرت ررقم ل ای :الله له ع ال روانت ت کرده است که در روز غدیر 
فرمود الا ان الحلال و الحرام اکثر من آن احصیها و اعرفها و آمر بالحلال و 
انهی عن الحرام فی مقام واحد فامرت ان اخذ البیعه علیکم و الصفقه 
منکم لقبول ما جّت به عن الله فی علی امیر المومنین و الائمه من بعده یا 
معاشر الناس تدبروا القران و افهموا ایاته و انظروا فی محکماته و لا 
تنظروا في متشابهاته فوالله لن یبین لکم زواجره و لا پوضح لکم تفسیره الا 
الذی انا اخد بیدم مترجم کوید ایتجدیت. شریف: جزء پشنیربست از. حدابت 
طویلی که شیخ احمد ابن علی بن ابیطالب طبرسی در کتاب احتجاح خود 
از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده است که حضرت رسول صلی الله 
و 


آله در روز غدیر در ضمن خطبه بلیغه طولانی فرمود و ترجمه جزء مذکور 
با توضیح اندکی چنین است که اگاه باشید بدرستیکه حلال و حرام بیش تر 
شتا اه هساو ماس ساسا وتا اما اه مر کم 
حلالها و نهی کنم از همه حرامها در یک ایستاد نگاه پس جون اين ممکن 
نبود از اینجهه امر کرده شده ام من از جانب خدایتعالی که بیعه بگیرم بر 
شما و دست در دست من گذارید از برای قبول کردن آنچه که من آورده 
سیسات کاعالی ور ات علی که اس مقتاز اشت ماما 
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بعد از او ایگروه مردمان تدبر کنید در قرآن و بفهمید آیات آنرا و نظر کنید 
در محکمات ان و نظر مکنید در متشابهات ان پس بخدا ند که هرگز 
بیان نکند کسی از برای شما زواجر قرانرا یعنی ایاتی را که منع میکنند از 
محرمات و مکروهات و روشن نمی نماید احدی از برای شما تفسیر قران 
را مگر این کسیکه من دست او را گرفته ام یعنی علی علیه السلام تا اینجا 
ترجمه جزء مذکور از حدیئست و دلالت آن بر مدعای ما در دو موضع است 
یکی قضیه حلال و حرام که مفاد سخن انحضرت صلی الله علیه و اله ان 
است که چون ممکن نیست از برای من بیان همه حلالها و حرامها بهمه 
احکام انها از برای همه مردم که هستند و می باشند تا روز قیامت پس از 
اینجهه خدایتعالی امر کرده است مرا که ائمه بعد از خود در میان مردم 
نصب نمایم که معصوم باشند 


از جهل و کذب و خطا تا اهل هر عصری احکام حلال و حرام خود را از 
ایشان توانند تحصیل کرد و اول ایشان علی علیه السلام است و دلاله این 
سخن بر انحصار علم باحکام در ائمه علیهم السلام و وجوب اخذ از ایشان 
نه غیر ایشان حتی از احادیث مخلفه از ایشان خصوصا در زمان غیبت قائم 
ایشان علیه و علیهم السلام واضح و مستغنی از تقریر و بیان است زیرا که 
اگر جایز می بود اجتهاد در احکام و عمل بظنون يا اخذ از مجتهدین و ظانین 
یا از غیر ائمه علیهم السلام حتی صحابه هر اینه انحضرت در ان مقام بیان 
مقابل است) 
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(بقیه ترجمه) و دیگر قضیه منع از نظر در متشابهات قرآن و تعیین امیر 
المومنین علیه السّلام از براي بیان زواجر قرآن و ایضاح تفسیر آن است 

ی تاکن این هو قستی اراع ناویا فا هر اسان ام طود ب 
و 0 0 ۷ 1 
این حدیث که استنباط احکام نظریه از قرآن و غیر آن بدون آنکه دلیلی و 
اب 0 

من بَعّص ال و رَسْولة و تقد خَدُوده بُدْخلَهْ ار خالداً فیها و لَة داب 
ُهِینْ فرمود و نیز در احتجاج طبرسی از حضرت رسول صلی ال علیه و 
آله,زوانت کردی انتتت .که فرمود «اها الناس. علی بن. ابظالت. فیکم 
بمنزلتی فقلدوه دینکم و اطیعوه فی 


جمیع امورکم فان عنده جمیع ما علمنی اللّه عز و جل من علمه و حکمه 
فاسئلوه و تعلموا منه و من اوصیائه» مترجم گوید ترجمهة و شریف 
آن: اسننت. که ای کرو مردمان غلین اببطالب» در هیان-شها. مت له هن 
است پس تقلید کنید او را یعنی قلاده اطاعه او را بگردن خود اندازید در 
دین خود و فرمان برداری کنید او را در جمیع امور خود پس بدرستی که در 
نزد او است همه انچه که تعلیم کرده است خداوند عز و جل بمن از علم 
خود و حکم خود پس سوال کنید از او و علم بیاموزید از او و از اوصیاء او 
بعد از او تا اینجا ترجمه حدیت شریف است و دلالات ان تفصیلا بر مدعای 
ما واضح و روشن است و محتاج بتقریر نیست و اجمال آن این است که 
1 امر کرده است مردمرا در جمیع امور ایشان 
بتقلید ائمه علیهم السلام و اطاعه ایشان و سوال از ایشان و تعلم از 
انشان بسن هر گاه کسی زر آهری از امقر بعیر فول ایشان علیفم السلام 
اعفان عم شالت اسر سول صای للم یه و آله خواید بور « 
ِ حضرت مخالف خدا و مستحق آتش جهنم است چنانکه 8 9 

ق این سول صلی ال علی و اه ان و کر کیتی که مرول 
اب زمان 0 علیهم السلامر | مسلم است و اما زمان غیبت 
امامعلیه. الشلام از کضا و چگونه جواب کونيم که شا مفول و مسلم 
تا اه رصان اه له وه اهر 
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از برای مردم تکلیف دیگری بود غير تکلیف زمان حضور ائمه علیهم السلام 
مانند عمل بظنون و اجتهادات و نحو آن هر آینه بیان میفرمود يا در اين 
حدیث يا در, وقت دیگر پس اگر میگوئید که بیان فرموده است هائوا 
هانکم ان کنتْم صادقین و اگر میگوئید که بیان نفرموده است «فقد تثبت 
المطلوب» پس دعوی شما از چه رو و از چه را هست قفا ذا بَعدّ الَحق الا 
الصّلالْ فرمود و از حضرت رسول صلی الله علیه و آله مروی ات رود 
فرمود «لا خیر فی العیش الا فی رجلین عالم مطاع و مستمع واع» روایت 
کات ات ان ای دای رم ی 
شریف چنان است که هیچ خیری نیست در زندگی مگر در دو کس یکی 
عالمی که فرمان او را برند و دیگر شنونده که نگاهدارنده باشد آنچه را که 
شنیده است این ترجمة حدیث است و دلالت آن بر مدعی از اینجهه است 
که منحصر است خیر در عالم و در متعلم بسماع از عالم که آنچه را که 
شتیده و آموخته در گوش هوش خود محفوظ دارد و فراموش نکند پس 
عمل بط و اجواد رای دا در هم ی زان دوع تست رین 
خیری در آن نخواهد بود و هر چه که خیری در آن نباشد لا محاله شری در 
آن خواهد بود يا لغو خواهدٍ بود و لغو نیز باطل و منهی عنه است چنانکه 
میفرماید و الذین هم عَن اللغو مُعَرضُونَ 


فرمود و از حضرت امیر المومنین علیه السلام مروی است که فرمود «الا 
ان العلم الذی هبط به آدم من السماء الی الارض و جمیع ما فضل به 
النبیون الی خاتم ا تین عندی و عند عترتی فاین تیاه بکم بل این تذهبون» 
روای یت کرده است اینحدیث را علی بن ابراهیم در تفسیر خود. 


مترجم گوید که ترجمه حدیث چنان است که آگاه باشید بدرستیکه آن 
علمی. که ادم علیه السْلام از اشمان نزمتن: فرود آورد و جفیع آنچه که 
تفضیل دادم شندند بسیب. آن پیغمبران تا حضرت خاتم این صلی اللّه 
علیه و الهٌ بر سایر خلایق همه آنها در نزد من و در نزد فرزندان من است 
پس در کجا سرگردان می شوید شما و بکجا میروید این ترجمه حدیث 
است و دلالت آن بر مدعی یکی از جهه آن است که محصور فرمود علم را 
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در خود و در امامان از فرزندان خود علیهم السلام و دیگر آنکه توبیخ و 
ملامت فرمود بر رفتن بجای دیگر یعنی بر اخذ علم و احکام از غیر خود و 

امامان از فرزندان خود علیهم السلام پس واجب گردانید اخذ علم و 
احکامرا از خود و امامان از فرزندان خود- علیهم السْلام هر چند که از 
احادیت مائوره ثابته از ایشان باشد و مراد از عترت انحضرت يازده امام 
بعد از ان حضرت علیه و علیهم السلام اند زیرا که سایر فرزندان ان 
حضرت با ناقص بودند و يا جاهل محض و هیچ یک عالم مفترض الطاعه نبود 
بضرورت المذهب و دیگر از این حدیث معلوم شد که هر چه که غیر علم 


است که عبارت از حیرت و سر گردانی باشد هر چند که ظنون اجتهادیه و 
تال عقول افص ماد که در لسان انعم عافش. اتسلام معتر 
است بقیاس و اول من فعله الوسواس الخناس نعوذ من شره برب الناس 
فرضود و:روایت کرده انتنت ضدوق از حضرت اهیر المومتین علته الساام 
که فرهود مراد عاضه هن کات:الامف سته فه‌صای الله ات با از 
ژالت الصالن فل‌ای حول وف اخددسه من اقوام الرحال دنه الرعال .د 
روای یت کرده است اینحدیثر | نقه الاسلام در کافی نیز. 


فترتم. کوید ترجه خدوت جنان. است کر کسن کس اعد کند,علم خود را 
ار کتاف واه شسفت بیقر امرحلی ال علیه .و الم کندهشوه کوهها ار 
او اک وس نک ار و مس ان کش کم 
تر است بر دین خود از کوهها بر جای خود و هر کس که اخذ کند دین خود 
را از دهان مردمان برگردانند او را مردمان از دین او این ترجمه حدیت 
قول و عمل بتقلید غیر معصوم بیّن و روشن است و الله هو الحق المبین 
فرمود و نیز روایت ان ال اک 
با ات ی 
منکم قال کیف یامر بطاعتهم و یرخص فی منازعتهم انما قال ذلک 


(اخاموزنن النین فیل لمم 
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آطیعوا اللْ ‏ طیعُوا الرْسُول مترجم گوید در اینجزء از آیه شریفهکه 
میفرماید «یا ۳ الذین امئوا اطیغوا الله. و اطتغوا ال شول 5 اولی الافر 

ٌ» اختلافی و سخنی نیست و جزء بعد از آن در قران متداول در میان 
ما اینچنین است قاِنْ تلازغثم فی شّت ء قردوة ای اللّه و الرَسَول و در 
روایت علی بن ابراهیم از حضرت خی اه ای ار فان 
0 ۱ ۳ ۳ 
در بعض نسخ حاکیه از تفسیر علی بل انز هم تا جر اعص مردوه #ارجموه 
ها 
کرده از برید عجلی که حضرت باقر علیه السلام چنین تلاوت فرمود فان 
حفم تیا رعادفن ام فرفوه الیب لاه و ال لوصو و الن اولی ]مه میم 
الا آنکه: در تعض نسخ:‌جا کیهاز یکی از ده ظریی ود این شجم. که دن نزو 
ما است از این رساله بجای لفظ فردوه فارجعوه مرقوم است و در بعضی 
از طرق مذکوره که چون امام علیه السّلام آیه را باين شکل تلاوت نمود و 
فرمود که چنین نازل شده است پس مترجم گوید که چون ما اين اخبار را 
صحیح و معتمد میدانیم بنا بر اصولیکه سابقا ذکر کردیم پس شکی نداریم 
ی ای ی است در مصحف ما نازل 
نشده است بلکه بشکلی نازل شده است که حاصل ترجمه ظاهریه آن این 
است که در هر امریکه 


محل نزاع میشود رجوع کنید بخدا و برسول و بصاحبان امر از خودتان و 
لکن بملاحظه اختلافاتیکه در لفظ آن است چنانکه ذکر شد ما در لفظ آن 
ات وا ان ی کش ناسا هرس (ضای اه عاس اق ی 
اتمه علبمم لاش اننکان ار‌ترای: ها هل اس زا کد انمه. عالمم 
السلام ما را امر کرده اند که قرآن را تلاوت کنیم چنانچه از مردم آمواحتة 
ایم و معذلک این اختلاف مخل بمعنی نیز هست پس بحث در آن مهمی 
نمی باشد و بعد از آنکه حضرت باقر علیه السّلام آیه شریفه را بنحویکه 
برید از آن حضرت روایت ت کرده است تلاوت نمود فرمود که چگونه امر 
میکند خدا مردمرا| بطاعه اولی الامر و رخصت مید هد ایشانرا| در منازعه 
کت ما ادلی تالا ان ات جر اس ششته ک موی است .انا 
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امر کرده است ایشانر | و ایشان آن کسانی هستند که گفته شده است 
بایان اطعوا انا اطیوا ارس ل رو ایه رها انا ره خدود 
ار 
آن نی که در آخز حدیت. فرفود از آنجاتنکه: فرمود کیف ناه بفتی 
خگییه ای فبکند تا آعر آن آننت کف ار آنکد که بر حصحت برجم ات 
قان تلاز عم فی شم ء قَرَذُوةْ |لی ال و الرَشول صلّی اللّه علیه و آله 
درلتته باشتد لارم هناید کم‌خاعم متحضر. باشتد در خدا هروا بسن همه 
ای ای اس بای مسا شا هش ای اش ار 
احکام در 


میان اولی الامر و غیر ایشان و قول اولی الامر بر غیر ایشان حجه و لازم 
الاطاعه نباشد و این چگونه میتواند بود و حال اینکه خدایتعالی در صدر آبه 
امر کرده است مردمرا باطاعه اولی الامر مانند اطاعه خدا و رسول صلّی 
له علیه و آله پس آنچه که در مصحف مردم است از اين جزء آیه که ذکر 
شد درست نیست و حق آنست که گفته شد که چنین نازل شده است 
«الی پاش واه ار اولی الامر منکم» تا اینکه مناقض با صدر 
آیه نباشد تا اینجا بیان مراد امام علیه السّلام است و اما دلالت اینحدیث 
شریف بر مدعای ما از این را هست که واجب کرده است پروردگار جل 
ذکره بر بنده گان خود در هر امری که محل نزاع باشد فعلا يا قوه رجوع 
توا و ده لوصا الله علیه .> اه و باولی الامر را و گذشته از دلاله 
اخبار متکاتره بلکه متواتره از فریقین شکی و شبهه نیست در نزد شیعه از 
اينکه مراد از اولی الامر ائمه علیهم السلامند نه غير ایشان پس مراد از 
رجوع بخدا| رجوع بکتاب خداست چنانکه در بعض روایات تصریحم بان شده 
است و رجوع برسول صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام رجوع 
بسنت و قول ایشان است پس حاصل آن شد که خدایتعالی امر کرده است 
بنده گان خود را در احکام شرعیه بلکه غیر شر عیه تن کف ضاخت: تا تن 
باشد و محل نزاع باشد فعلا یا قوه مانند احکام طبیه که رجوع نمایند بکتاب 
و سنه پس تو چه خواهی گفت آیا خواهی گفت 


که خداوند سبحانه 
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مطلق است و افاده حصر نمیکند و اثبات شیی ء نفی ما عداه نمینماید یا 
طرق دیگر غیر اين دو طریق که فی الحقیقه یک طریقند نیز داریم مانند 
طرق عقل و اجماع و اجتهاد برآی و ظن و نحو اینها پس اگر قول اول را 
کونیت اقرار کرده خواهی بود 0 ۵ کر 
قول ثانی را گوئی جواب گوئیم هنکن کل طادقین سخن بی 
دلل رخف فول سک اگر دللی ی طرعت سر کاب و مهار اجه 
کت کفند با تکفن دارندساورند مر بعض دنل عللم سحیعه وتات 
واهیه ضعیفه که در کتب خود ذکر کرده اید و ما عمدة آنها را در اینرساله و 
تیه آن باظل کرو انش اسال همه آنها از آساشدن ابید کارا 
برای تشنه حریص آسانتر است بلکه دلیلی از ادله شما باقی نمانده است 
که خود شما آنرا بایرادی يا نقضی باطل نکرده باشید و اگر گوثی که 
اینحدیت خبر واحد است و موجب علم و عمل نمیتواند بود و خصوصا قران 
طرح متواتر بخبر واحد نشاید پس چگونه شما استدلال می کنید باینحدیث 
بر مطلوب خود جواب گوئیم که چنین باشد و مضمون اینحدیث نسبت 
بقران مجید ثابت و متحقق نباشد بلکه فرضا اینحدیت ضعیف بلکه 


مجعول باشد و آنچه که در قرآن متداول است از آية شریفه درست باشد 
و لکن برای شما ثمری نمی بخشد و فایده ندارد بلکه ایه شریفه بر همین 
نحویکه در قرآن متداول است مطلوب و مدعی ما را ثابتٍ می کند از دو 
موضع یکی آنکه میفرما ید أَطیوا اللَد آطیُوا السُول و آولی الاعر عنکم 

پس اگر شما مطاع و متبع دیگر غیر خدا و رسول صلی الله علیه و آله و 
ائمه علبهم یتلام مي شناسید بنمائید و ثابت کنید و دیگرآنجا که میفرماید 

ردو ای اللّه و الرسول پس شکی نیست که رد برسول بالملازمه شامل 
5 
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علیهم السلام خليفة آنحضرتند پس هر چه که وظیفه آن حضرت است 
قظیفه ایشان است یتن.شما ا کر مرحعی:غیر از خدا .و زسول صلی. الله 
علیه و آله و ائمه علیهم السلام که فی الحقیقه هر سه یک مرجع و یک 
طریقند می شناسید بیان کنید و ثابت نمائید تا ما نیز متابعه شما کنیم بلکه 
آخر آیه شریفه که میفرماید ذلک حَیْرٌ و أَحُسَنْ تأویلا صریح است در اینکه 
۱ یک ار ۱7 
حضرت حق جل ذکره رد بسوی خود و بسوی ایشان علیهم السلام را در 
تأویل خیر و احسن شمرده است از غیر آن پس غیر طریق رد بسوی خدا و 
رسول صلی الله علیه و اله و ائمه علیهم السلام لا محاله مرجوح است و 
ترجیح مرجوح بر راجح یا تسویه مرجوح بر راجح هر یک قبیح است عقلا 


و خدا راضی نمیشود و نمی پسندد هیچ قبیحی را عقلا و شرعا و هر چه را 


که خدایتعالی راضی نباشد بان البته ساخط است بآن و نهی فرموده است 
از آن پس نتیجه مقدمات آنست که غیر طریق رد بسوی خدا و رسول 
صلی الله علبه. و الهه امه علنهم السلام نی سماع از کتاتتو ستت آن 
طرق عقلیه و غیرها مسخط خدا و منهی عنه باشد پس سالک آن داخل 
بایدر کر این ابة کرمه. الک باه انوا ما اشخط الله 2 کرهها رحلانه 
قخیط ال فرمود و نز در کافی روایت ت کرده است از حضرت صادق 
قلیه التلام که رفرهیه «کل کلم اضر من هرا ابیت مه الم انشا 
بیده الی بیته» «و قال اذا اردت العلم الصحیح فخذ عن اهل البیت فانا 
رویناه و اوتینا شرح الحکمه و فصل الخطاب ان اللّه اصطفینا و آتانا ما لم 
یوت احدا من العالمین» مترجم گوید نرجمه حدیث که مشتمل است بر دو 
حدیث چنان است که آن حضرت فرمود هر علمی که بیرون نیامده باشد از 
ال ات و اب رو هرد با و یو ۵ ور د و فرمود 
ما بان کردم ده ای نا ماس ایک ی هاساها ای خحتحس از 
جانب خدا پس فرمود و داده شده ایم شرح حکمت را و فصل خطابرا 
تدرنسنین که.خد اشعالی تن نید فا سا سس ههه خلاته .و عطا مود نها اجه 


را 
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ان ره وه اه اد خی راما کت لامش اد 
فصل الخطات دلاتل اقیع ارفت سا که | محعه اخامت هم اس حاصل 
ی اه هی ی ی ای بو 
اینحدیث شریف بر مدعی و مطلوب ما واضح تر و روشن تر است از اینکه 
سان کردم:شوهو بانی ضرنجتر و شریستر از آن: نشاید و نا ۶ کر لا اولا 
لباب فرمود و در کافی روا بت کرده است از جمزه طرا ر که او عرض کرد 
له السلام راتا جهن رسد خی از آنفرمود از جضرت: تخعری که 
را و تن مرموه رت اعد الم مایم اب ۶ 
۱ 
فیه الحق» قال ال عز و جل فَسئلُوا أهُل الدکرِ ان کم لا تعْلَمُونَ مترجم 
گوید که ترجمه اینکلام آن حضرت چنان است که میفرماید جایز نیست شما 
را در آنچه وارد میشود شما را از آنچه که نمیدانید مگر باز داشتن خود را 
از آن و توقف در آن و رجوع کردن بائمه هدی علیهم السلام تا اینکه محکم 
کنند.شمها زا دز آن براه راست و بردارند از شما در آن کوری جهل رارو 
بشناسانند بشما در آنواقعه حق را خدایتعالی میفرماید قسْئلوا اهل ال 
ان که تون ایشا مه کلام ایام علنه السلام ات و کسیر 


شوه بایان کاقن واکیرشا فب و این فص کت وراه اتتخویگ 
بر وجوب رجوع در احکام باحادیث ائمه علیهم السلام و وجوب توقف و 
احتیاط در ما لا نص فیه و منع از اجتهاد و عمل بظنون و اصول مخترعه بیّن 
و روشن است و محتاجح نیست به بیان و تطویل و الله یقول الحق و هو 
بهدی السبیل فرمود و نیز در کافی در باب ضلال روایت کرده است باسناد 
خود که حضرت صادق علیه السلام فرمود «اما انه شر علیکم | ان تقولوا 
بشیی ء ما لم تسمعوه منا مترجم گوید ترجمه آنست که آگاه باشید 
بدرستیکه شر بزر گیست بر شما 


سفینه النجاه - ترجمه (فیض), ص: 151 


که بگوئید چیزی ر | مادامیکه نشنیده باشید از ما این نرجمه حدبت است و 
دلالت آن نیز بر وجوب سماع و حرمه اجتهاد برآی و ظن و لزوم احتیاط در 
ما لا نص فیه روشن و مستغنی از بیان است و لک اللة بهدی من بشاعغ* 
فرمود و نیز روا یت کرده است در کافی باسناد خود از حضرت صادق علیه 
السّلام که فرمود «من دان اللّه بفیر سماع عن صادق الزمه اه التیه الی 
الباب الیکنین علی سس الا المکنون» مترجم گوید ترجمه حدیث آنست که 
فرمود هر کس که پرستش کند خدا را بچیزیکهم نشنیده باشد آنرا از 
صادقی لازم میگرداند خدایتعالی بر او حیرت و سرگردانیرا تا اینکه برنج و 
عذاب افتد ی ان را از غیر آن دری که خدایتعالی 


گشوده است پس او 


مشرک است بخدا و آن دری است که پوشیده شده است بر سر ینهان خدا 
این ترجمه حدیث است و مراد از صادق معصوم است زیرا که غیر معصوم 
لا محاله خالی نیست از احتمال گناه و هر گناهی چه قول باشد و چه فعل 
منافی است با صادق بودن فاعل آن در بندگی خدا پس اطلاق صادق بر 
وجه حقیقت بر او نشاید چنانکه بر اهل بیان پوشیده نیست و علاوه بر این 
در تفسیر قول خدای تعالی و کوئوا مَع الصادقین احادیث بسیار بطریق 
خاح ام اد منز اس ی ال اف او آ مار ور لا 
السلام وارد شده است که مراد امیر المومنین و آئمه معصو مین علیهم 
السلام اند و علاوه بر این چون شخص مکلف باشد بسماء از صادق پس 
احراز موضوع بطور علم بر او لازم باشد و علم قطعی بصادقیت احدی بجز 
معصوم که تحرز او از کذب و خطا ببرهان قاطع ثابت شده است حاصل 
نمیشود و اما اگر معصوم امر کرده باشد باخذ از غیر معصوم پس اخذ از او 
فی الحقیقه عمل بقول معصوم است و اگر بر خلاف حق باشد اعذار آن بر 
معصوم خواهد بود واما آن بابی که اشاره بان فرمودند شکی نیست که 
مراد از آن رسول صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السّلام اند چنانکه در 
احادیث بسیار فرموده اند و بعضی از آنها در سوابق ذکر شد پس دلالت 
حدیث بر حصر طریق در سماع از معصوم صریح و بیّن است و چون بادله و 
براهین ثابت شد که احادیث متداوله 
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فز تفت ها منکن ارم اسان اما فول تضهن هم اسلا 
است و غیر از انها از قول معصوم چیزی در دست نداریم و مکلف باحکام 
شرعیه نیز میباشیم پس ثابت شد وجوب عمل باین احادیث و حرمت عمل 
تقیر اما ار اجه یل تعنهان اتراسا ز ها واها عفل کات 
شش فد کف ام صانت است مسا | حصاوی و لکن در آن کامی 
است کم شایفا هد کون کرنیده و لب لاب آنءاین است که کابرا علمی 
انشته طلم آن تن بر رس یاه علیهو لو اه لیم السام 
استت خاضه جتانکه خود فرموده انیت مت علوم علم الکناب فرمود ه نیز 
تواس کم ات ور کانی اساه ی ار شرت این خا الا که 
فرمود «لا یسع الناس حتی یسئلوا و بتفقهوا و یعرفوا امامهم و یسعهم آن 
یاخذوا بماأ نقول و ان کانب تقاه» منرجم گوید ان حدیت ی آن 
را ما 
عمل نمایند بآنچه که ما میگوئیم و هر چند که از روی تقیه باشد اين ترجمه 
حدیث است با اندک توضیحی و واضح تر از این چنان است که میفرماید 
شرط است ۱ معرفه امام 
است و دیگر سوال از امام یا کسی که امام نصب کرده باشد او را خصوصا 
یا عموما و دیگر تفقه یعنی بکار 


بردن فهم چنانکه باید. و شاید و مرادبان در اینجا آن است که چون شخضص 
جذیت متضوض عنم الا مرا شمه ماد سا نکه آوا شیک است فچم و 
دانش و بینش خود را در نکت و زوایا و خفایای آن بکار ببرد مثلا عموم و 
خصوص و اطلاق و تقیید و اجمال و بیان انرا ملاحظه نماید و همچنین 
حقیفه ای ای را جلیه و خفیه داخلیه و 
۱ 
نماید پس با وجود این سه شرط قول و عمل جایز و صحیح و بی خلل باشد 
و بعد از آن میفرماید که باید مردم تسلیم و اطاعه کنند گفته ما را و عمل 
کنند بهر چه که ما گفته ایم هر چند که از روی تقیه گفته باشیم و نباید که 
تعرض و تعلل نمایند تا اینجا ترجمه حدیت است با توضیحی بیشتر و دلالت 
ان بر 
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عدم رخصت در قول و عمل بدون معرفه امام و بدون سوال از امام و 
بدون تقعه در کلام امام علیه السلام واضح و روشن است و همچنین دلالت 
ان بر تسلیم قول امام و عمل بان هر چند که از روی تقیه باشد بین و هوید 
است و حاصل مدلول آن وجوب سماع و تسلیم مسموع است از حجح دی 
الجلال در جمیع اقوال و اعمال و ها ذُعاء الکافرین الا فی صلال. 


فرمود و روایت ت کرده است در کافی باسناد خود از زراره و محمد بن 
مسلم و برید عجلی که گفتند حضرت صادق 


علیه السّلام فرمود بحمران بن اعین در جواب چیزیکه سوال کرده بود از 
ان حضرت «انما یهلک الناس لانهم لا یسئلون». 


مترجم گوید ترجمه آن چنان است که اینست و جز این نیست هلاک 
میشوند مردم بعله اینکه ایشان سوال نمیکنند و دلاله حدیث بر وجوب 
سوال در احکام دینیه و مسائل شر عیه و جایز نبودن عمل بظنون عقلیه عقلیه 
صریح و روشن است و اما اختصاص سوال بمعصوم علیهم السلام یا 

معصوم آنفاتخت. یوم باشتة خضه‌ضا با عموما بسن آن بادله دیگر 
از عقل و نقل معلوم و محقق است و محل شک و ریب نیست و لت 
الظالمین بایات ال یجَحَدَون فرمود روایت کرده است محمد ابن عمر بن 
عبد العزیز ز کشی باسناد خود از حریز که گفت داخل شدم بر ایی جنیفه و 
دز برد او کاهاق بت ز‌نود که حایل فنده بود دن میان فل ی ویس 

بعنی* نو اج میدانیم در قول خدای تعالی يا 1 الب اذا طلَفنْم 

۶ قطفون لته و أخْضُوا اه ابو حنیفه گفت که تو نمیدانی 
ِِِ«ِ«ِ ِِ ک ‏ 
او بهزار درهم شده است پس نهصد و نود و نه درهم آنرا ادا کرده است 
پس زنائی از او سر زده است پس چگونه حد میزنی تو او را حد بنده یا حد 
آزاد من گفتم که معین میکند حد او را حدیثی که خبر داد مرا محمد بن 
مسا از بح ره انس و الهجعفر عاید 


السّلام که علی علیه السْلام چنان بود که حد میزد مکاتب را بیک تازیانه و 
بثلث تازیانه و بنصف تازیانه و ببعض تازیانه بقدر انچه ادا کرده بود از مال 
المکاتبه 
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پس ابو حنیفه گفت که هر آینه بپرسم از تو مسئلةّ را که در آنچیزی وارد 
نشده باشد پس چه میگوئی در شتریکه از دریا بیرون اید حلال است پا 
حرام گفتم اگر هم خواهد شتر نباشد بلکه گاو باشد حیوانیکه از دریا بیرون 
ات اک لاوما ار رم هل ور 


مترجم گوید اینحدیث دلالت میکند بالفحوی بر اینکه اصحاب ائمه علیهم 
السلام بغیر قول معصوم که از خود ایشان علیهم السلام شنیده باشند یا از 
راوی ثقه که از ایشان روایت کرده باشد عمل نمیکردند و معروف از 
ایشان قزر ان ازمنه چنین بوده است بحدیکه مطعون عامه واقع شدند در 
اين باب و معلوم است که تحرز ایشان از عمل بغیر قول معصوم نبوده 
است مگر بعله نهی ایشان علیهم السلام از آن پس بقضیه اشتراک در 
اللامرا یات یم از رای اند قول شصیم علمم الشیلام احل زمان 
غیبت را منحصر است در احادیثت وه موروته از ایشان علیهم السلام که 
در میان قدماء شیعه معروف و متداول بوده است و عمده و اکثر آنها کتب 
اربعه و سایر کتب صدوق علیه الرحمه و نهج البلاغه و محاسن برقی و 
امثال اینها است از کتبی که الیوم در میان ما هست و دست ما بانها 


فان ان اعانیت اشان کرت ات انا ان اراس 
است عموما و خصوصا کافی و وافی است ما را در تمم اجه که محتاجم 
ما ار ات مات اعوسات لاله ی و 
الخمد فی الاخره و الاولی فرمود و اخبار از این قبیل از شماره ببرون 
است مترجم گوید که بلی اخباریکه دلالت میکند بر حصر طریق علم و 
9 و مسائل شرعیه در اخذ از قول معصوم علیهم السلام هر چند 

که بواسطه ثقه باشد و عدم کفایت غیر اینطریق از طرق در مقام دیانت و 
عبودیت بسیار بسیار بلکه بیرون از حد شمار است گذشته از بسیاری از 
آیات قرآنیه که صریح و ظاهر در این مطلبند و گذشته از براهین و دلائل 
ای که تایه بر آن دارند وایچه کار اخار ما کوره و نت یا 
ففت ان کت کار مرا ماه ات یا اف انشما 
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از اینرساله مذکور شد و برخ دیگری در اینفصل و فصل دیگر مذکور خواهد 
شد و شاید که جمله از انها را هم فقیر مترجم در بعض تذییلات اضافه 
نماید و اینمقدار از برای تنبیه زکی عاقل و هدایت ضال عاقل کافی و 
کافل است و باقی را در محال خود تتبع میتوان نمود و الله المستعان 
فرمود و روا بت کرده است شیخ صدوق در کتاب اکمال الدین از محمد بن 
همم کضام ری الله یه که کت خر راد مادر اس تقو 
کلینی از اسحق بن یعقوب 


که گفت سوّال کردم از محمد بن عثمان عمری رضی الله عنه و روایت 
کرده است اینحدیث را احمد بن علی بن ابیطالب طبرسی ایضا در کتاب 
احتجاج و محمد بن عمر بن عبد العزیز کشی در کتاب رجال خود و شیخ 
طوسی در اختیار رجال کشی از اسحق ابن و بخ سردم 7۱ 
محمد بن عثمان عمری رضی الله عنه که برساند از برای من خدمت 
حضرت حجه صلوات ال و سلامه علیه مکتوبی را که سوال کرده بودم در 
آن؛ از فتتباتلن, که.مشکلن شحه نون من من یفن وارد شید.در توفيق .هبار 
بخط مولای ما حضرت صاحب الزمان علیه الصلوه و السلام که مرقوم 
فرموده بودند اما انچه که سوال کرده بودی از ان خدا تو را ارشاد کند و 
توفیق دهد تا اینکه فرمود «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه 
حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم» مترجم گوید ترجمة کلام 
معجز نظام آن امام اعلی مقام و آن خلیفة ملک علام و بقیه اهل بیت کرام 
علیه و علی ابائه الطاهرین افضل الصلوه و اکمل التحیه و السلام چنان 
است که میفرماید و اما حوادثیکه واقع میشود شما را پس رجوع کنید در 
آنها براویان حدیث ما پس بدرستیکه ایشان حجه منند بر شما و من حججه 
خدایم بر ایشان و در پعض طرق حدیث بجای «و انا حجه اللّه علیهم» چنین 
است «کما انا حجه الله» پس نبنا بر این نرجمه چنانست که بدرستی که 
بان مر سا خاک موه راو را وت رت کر 
چند مطلب لازم 


لل 
ست بعون الله تعالی مطلب اول در صحه سند اینحدیث در نزد احدی از 
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نه از محدئین و نه از فقهاء بلکه از قطعیات ایشان است که اینکلام کلام 
اتام علیق السلام اشت هک کر اد عطهاهسص تا ررایت کرزه 
اند مطلب دوبم مراد از رواه حدبت ایشان علیهم السلام کسانی هستند که 
معروفند بروایت حدیث اهل بیت علیهم السلام و اینکار صناعت و شان و 
عادت ایشان است بحدبکه معنون باین عنوان گردیده اند نه هر کسی که 
اتقاقا حخیتی: اد اخادیت یشان یا کتات خود دکر کردم باشه با ملکه 
کتابی هم در حدیث نوشته باشد چه بمجرد تحریر یا تقریر چند حدیث عنوان 
راوی حدبت متحفق نمیشود و اعتباری بروایت چنین کسی بیست زیرا که 
تا کسی تمرن و تعود در امری نداشته باشد صحه و سقم افراد و جزئیات 
آن امر و نکت و قرائن خفیه آنها و خصایص و خصوصیات ظاهریه و باطنیه 
اقا رای ده مر نمی سمایدد ی یوت ی سرت عاخم: دند ان نم 
نمیرساند تا محل اعتبار و اعتماد باشد و شکی نیست که اینمقدار در راوی 
حدبت مطلوب است تا در مقام اخذ احکام شر عیه از روایات او معنمد و 
معتبر باشد و البته معلوم است که شیخ طوسی و معاصرین او و متقدمین 
ماه اد هه بر آنشهن‌ه ار آین امر سفجم اند صاحرین ار و 
بودن ایشان در اینمرتبه ثابت نیست و اما اعتبار ثقه بودن راوی هر چند که 
ظاهر اینحدیث دلالت بر ان ندارد و لکن از 


ادلة عقلیه و نقلیه مستفاد و ثایت گردیده است مطلب سوم آیا بودن روات 
حدیث حجه امام علیه السلام بر مردم چه معنی دارد آیا حجه بودن ایشان 
همان در اخذ احکام دینیه و مسائل شرعیه است با انکه در تمام وظائف 
امامت نیابت و خلافه دارند ظاهر حدیت شریف همان معنی اول است و 
معنی ثانی ثابت و متحقق نیست مطلب چهارم از انچه که ذکر شد معلوم 
در رواه حجدیت اهل بیت علیهم السلام که امر برجوع بایشان شده است 
نیستند هر چند که بعضی از احادیث ایشان علیهم السلامرا در کتب خود 
ذکر کرده باشند تدو له یکی آنکه ماهون یشات فتواق 
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انشان از ابنکه: باراء خود دز آن:عکم کردم باشتد و,دیکر انکه خود ایشان 
اقرار دارند باینکه عنوان ایشان در حکم و فتوای روایت نیست بلکه ری و 
اجتهاد بظنون و اصول است و از اینجهه استکه میگویند چون مجتهد بمیرد 
قول ار منم استق تال شحه: آنشته سس تفای اه اسداء۱ ۲۰ فظلها 
خات ستت سنا ند او ادعام انشان بات شاه را ام امه شاه 
السلام در جمیع وظائف امامت چگونه است و از چه جهه است «ان هذا الا 
اصلاق اضر اععلی للع وضفیم آنمحکه عایم» فطلت سر و 
حدیث شریف فرقی نیست در میان راوی حی و میت بلکه موت راوی 

موجب هیچ شکی و شبههة در اعتبار روایت او نمیشود زیرا که چون راوی 
بمیرد روایت او که قول معصوم 


یه تام ات مه مه وه ماد ات البا ی که 
اشاریه خروانات فدهاء حون ساصه و ال ال است لها زر 
بالضروره بلکه میگوئیم که چون عدل ثقه از شیعه که رخصه در عمل کردن 
بفتوای او حاصل است فتوائی بدهد پس بمیرد انعدل ثقه رخصت در عمل 
بفتوای او باقیست مانند فتاوی صدوق 7 کاب من لا ِ الفقیه و 
۱ که ۱9 ۱ و 
بالجمله ادعای فرق در میان حی و میت چه راوی باشد و چه رائی واهی و 
دوه وز نم ات اس مات سم دز رروابا نت سیر مه هن رس 
تخییر است چنانکه" ت بعض احادیث وارد است و ان اینمطلب سابقا 
پسابغا مشروحا شده است ذلکَ من قَصْل ال لین و علّی الّاسٍ و لک 
ار الثاس یَشْکَرّون فرمود و در رجال کشی و در اختبار رجال او روایت 
کرده است باسناد خود از احمد بن حاتم ابن ماهویه که گفت نوشتم من 
بخوت ان رت نی نی ااحسن خلت که آهام علیسفی رام ام 
است سوال کرده بودم از ان حضرت که از که اخذ کنم معالم دین خود را و 
برادر احمد نیر خدمت آن حضرت چنین نوشته بود و سوّال کرده بود پس 
نوشت آن حضرت بسوی ایشان 
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در جواب که فهمیدم آنچه را که ذکر کرده بودید پس اعتماد کنید 


در دین خود بر کسیکه پیر شده باشد در دوستی ما و هر کسی که بسیار 
پیشی گرفته باشد در امر ولایت ما پس بدرستی که ایشان کفایت میکنند 
شما را ان شاء اللّه و روایت ت کرده است ثقه الاسلام کلینی از محمد بن 
عبد اللّه و محمد بن یحیی هر دو از عبد اللّه بن جعفر حمیری که گفت 
حاضر شدیم من و شیخ ابو عمرو در نزد احمد بن اسحق- مترجم گوید مراد 
از شیخ ابی عمر و عثمان بن سعید است- تا اينکه گفت خبر داد مرا ابو 
علی احمد بن اسحق از ابی الحسن علیه السّلام و مراد حضرت هادی علیه 
۱ 9 
معامله کنم و از کی اخذ کنم احکام دین خود را و گفتار که را قبول کنم 
پس فرمود ان حضرت باو که عمری یعنی عثمان بن سعید ثقه و معتمد من 
ی و ری او ارو ی او ۳ 

که بتو بگوید از جانب من پس از خود من بتو گفته خواهد بود یعنی گفته او 
بعینه گفته من است پس بشنو از او و فرمان برداری کن او را پس 
تدرتشی کفا هضحل اسان هل امات است مسر عندالله کت کم سر 
داد مرا ابو علی یعنی احمد بن اسحاق که او سوّال کرد از حضرت ابی 
فرمود ان حضرت باو که عمری یعنی عثمان بن سعید 


و پسرش یعنی محمد هر دو محل اعتماد منند پس هر چه را برسانند تو را 
از جانب من از من رسانیده اند و هر چه را که بتو بگویند پس از قول من 
گفته خواهند بود یعنی گفتار ایشان گفتار من است پس بشنو گفتار ایشانرا 
و اطاعه کن ایشانرا : پس بدرستیکه ایشان هر دو معتمد و امین میباشند تا 
آخر حدیت و روایت ۳0 ۳ 
کناب اصهام بت رخوو از خضرت احام خسن رکی یی صلوات الله.ه 
سلامه علیه و در تفسیر خود ان حضرت وارد است که فرمود ان حضرت 
که فرمود حضرت امام حسین علیه افضل الصلوه و السلام که هر کس که 
پرستاری و نگهداری کند یتیمی از یتیمان ما را که بریده بااشد او را از ما 
بلاهای ما که سبب غایب شدن و پنهان شدن ما گردیده باشد یعنی یکی از 
شیعیان 


سفینه النجاه - ترجمه (فیض). ص : 159 


ما را که بواسطه جور و غلبه دشمنان دست ایشان بدامن ما نمیرسد پس 
باو برساند از علوم ما که بخود او رسیده تا اينکه او را براه راست و 
درست ارشاد و هدایت کند در جزای اینکار فرماید خداوند عز و جل ای 
بنده کریم مواساه کننده من سزاوارترم بکرم کردن از تو پس فرماید که 
ای ملائکه من بگردانید از برای اين بنده در بهشت ها بشماره هر حرفی که 
بان بنده من آموخته هزار هزار قصر و با آن همراه بگردانید آنچه را که 
شایسته است بحال او از سایر نعمتها و نیز روای بت کردة ات نعه الاسلام 
در کافی از عمر 


بن حنظله از حضرت صادق علیه السْلام گفت پرسیدم از آنحضرت که دو 
مرد از اصحاب ما یعنی از شیعه در میان ایشان نزاعی واقع میشود در باب 
دینی پا میرائی ینس بحکومت میرروند بنزد سلطان پا بشوی قاضیان 
مخالفین آیا رواست این یا نه فرمود آن حضرت هر کسیکه جکومت ببرد 
بر و بو رن یرزیل دا سین سکن او د از برای او و 

گرفته و خورده هر چند که حق او ثابت باشد یعنی طاغوت بحق حکم کرده 
باشد از برای او زیرا که او گرفته است آن مالرا بحکم طاغوت و حال آنکه 
خدایتعالی امر کرده است مرد مرا که کافر شوند بطاغوت عمر گفت که 
عرض کردم پس چکنند ایندو نفر که نزاع دارند فرمود پس نظر کنید بسوی 
کسیکه از خود شما باشد یعنی شیعه باشد که راوی احادیث ما باشد و نظر 
کرده باشد در انچه که ما حلال کرده ایم يا حرام کرده ایم و احکام ما را 
دانسته باشد پس باین راضی شوند مردم بچنین کسی که حکم کننده در ما 
بین ایشان باشد پس بدرستی که من گردانیدم چنین کسی را عموما بر 
شما حاکم پس چون حکم کند چنین کسی بحکم ما و قبول کرده نشود از او 
پس این است و جز این نیست که بحکم خدا استخفاف کرده شده و بر ما 
رد کرده شده و هر کسی که رد کند بر ما یعنی قبول نکند امر و حکم ما را 
پس چنان است که رد کرده باشد بر 


خدا و او بمنزلة شرک بخدا است و خواهد آمد تمام حدیث در محل دیگران 
شاء الله 
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و نیز روایت ت کرده در کافی باسناد خود از محمد بن حکیم که گفت عرض 
کردم بحضرت ابی الحسن امام موسی کاظم صلوات الله علیه فدای تو 
گردم ما شیعیان فقیه شده ایم در دین و خدا ما را بواسطه وجود مبارک 
شما اهل بیت بی نیاز گردانیده از سایر مردم حتی اینکه چنان است که 
جماعتی از ما هستند که هر اینه چون در مجالس می نشینند نمی پرسد 
یکی از ایشان مسئله را از آن دیگری مگر آنکه هم آن مسئله و هم جواب 
ان در نزد او حاضر است و جواب میدهد در جمله انچه که خداوند منت 
نهاده بر ما بواسطه شما اهل بیّت تا آخر خدیت و نیز رواء یت کرده در کافی 
باسناد خود از سماعه از حضرت ابو الحسن امام موسی کاظم علیه السلام 
که گفت عرض کردم بآنحضرت اصلحک اللّه بدرستیکه ما شیعیان جمع 
میشویم و مذاکره میکنیم آنچه را که در نزد ما است از علم دین پس وارد 
نمیشود بر ما و رو نمیدهد ما را چیزی مگر آنکه در نزد ما در باب آن چیز 
مسطور است و این از جملة انعامهائتی است که خدا بر ما فرموده 
ای وا ای اه نا یت کرده از ابی بصیر 
که گفت شنیدم از حضرت صادق علیه السّلام که فرمود بنویسید آنچه را 
که فرا میگیرید از ما پس بدرستیکه شما 


نمیتوانید در خاطر نگاهدارید تا اینکه بنویسید و نیز در کافی روایت کرده 
باسناد خود از عبید بن زراره که گفت فرمود حضرت صادق علیه السلام 
خوب نگاه دارید کتابهاتانرا پس بدرستی که شما زود است که محتاح 
خواهید شد بانها و نیز در کافی روایت کرده از احمسی از حضرت صادق 
علیه السّلام که فرمود دل انسان اعتماد و خاطر جمعی دارد بر کتابت. 


مترجم گوید مراد آنست که احادیث را بنویسید که چون بدیگران برسد 
اعتماد و اطمینان تام بانها داشته باشند زیرا که انقدریکه انسان بکتابت 
اعتماد می کند بنقل از شفاه نمیکند البته فرمود و نیز روایت ت کرده است 
در کافی از مفضل بن عمر که گفت فرمود بمن حضرت صادق علیه السلام 
که بنویس و پراکنده کن علم خود را در میان برادران خود از شیعیان و 
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را از برای فرزندان خود پس بدرستیکه خواهد آمد بر مردم روزگار هر جی 
که انس نمیگیرند در آن زمان مگر بکتابهای خود و نیز روایت ت کرده است 
در کافی باسناد خود از حضرت صادق علیه السلام که فرمور یکدیگر را 
دیدن و احوالیرسی کنید پس بدرستیکه در دیدار شما یک دیگر را زنده 
داشتن دلهای شما است و یاد کردن احادیث ما خواهد بود و احادیث ما 
مهربان میکند بعضی از شما را با بمضی پس چنانچه باحادیث ما چنگ در 
ژنید و بگیرید درست کار و رستگار خواهید بود و اگر آنرا واگذارید و رو از 
آن بتابید گمراه و هلاک خواهید شد پس اخذ و تمسک کنید باحادیث ما 


و من برستگار شدن شما ضامنم و نیز روایت + ور0 ون د فان مد 
یعنی امام محمد تقی جواد صلوات اللّه امه اه کف ودای تو گردم 
بدرستی که بزرگان گذشته ما روایتهای ره اند از حضرت باقر و 
حضرت صادق علیهما السلام و چون در انزمانها تقیه از دشمنان 99 
سخت بود کتابهای خود را پنهان داشتند پس روایت ت نکردند مردم آن کتابها 
را از ایشان و چون مردند آن کتابها بما رسید مراد او آن بود که آیا میرسد 
قارا که تروایت کنم از آن کابها باانکه کسی هرا از خرای ما روایت 

نکرده و اجازه روایت ت آنها را بما نداده پس بمحض بدست آوردن آن کتب با 
اه شقن رنه که ان کب ان انشرکان اسب حایز اشت که سمل کم 
باتها ۵-زوانت ت کنیم از آنها يا نه فرمود آن حضرت حدیت کنید بآن کتابها 
یعنی روا؛ یت کنید احادیث آنها را پس بدرستی که آن کتابها راست و درست 
است. 


مصنف علیه الرحمه میفرماید و در اینحدیت دلاله واضحه است بر صحه 
اعتماد بر کتابها و عمل کردن بآنچه که در آنها است از احکام در وقتی که 
آن: کتانها ضحیح باشد یعنی راد نها نقه مامون باشم تا منتهی شود 
بمعصوم علیه السّلام و فرمود حضرت باقر صلوات اللّه علیه بأبان بن تغلب 
تسشن ده تشد نی اضلی: للم یمور الیو وه دم شر هرا 
بدرستی که من دوست میدارم که به بینم مانند تو کسی را در میان 


خود و فرمود 
سفینه النجاه - ترجمه (فیض), ص: 162 


ی ی وی و ای 
و اشاره فرمو ین بدست ود بسوی مردی از اصحاب ود قق کت کر 
بنن- من شوال کردم از زفهای خهداز اسم انشخض. خفن که اه تزارمین 
اعین است و فرمود حضرت صادق علیه السّلام که خدا رحمت کند زراره 

بن آعین را که اگر زراره و نظراء او نبودند هر آینه کهنه ميشد و از میان 
0 احادیث پدرم علیه السلام و نیز فرمود آن حضرت که هیچ کس 
زنده نکرد ذکر ما اهل بیت را و احادیث پدرم را مگر زراره و ابو بصیر لیث 
مرادی و محمد بن مسلم و برید بن معویه عجلی اينهایند حافظان دین خدا 
و امینان پدرم بر احکام حلال و حرام خدا و فرمود آن حضرت که گروهی 
بودند و هستند که پدر بزرگوارم امین کرده بود ایشانرا بر حلال و حرام خدا 
وتودند اسان وی علم آن: ترس و آاطر ود بطم ایتناز عتتض آند درد 
من ایشان امینان سر منند پاران پدر منند براستی و درستی چون 
خدایتعالی عذابی و بلائی باهل زمین اراده فرماید یعنی چون اهل زمین 
مستحق عذاب و بلا گردند بواسطه وجود اینگروه خدا| انعذاب و بلا را از 
ایشان بگرداند ایشان ستارگان شیعیان منند در حال زندگانی و بعد از 
مردن یعنی بعد از مردن ایشانهم شیعیان بنور احادیث ایشان راه میروند و 
هدایت می یابند زنده میکنند ایشان یاد پدر بزرگوار مرا ببرکت 


ایشان برمیدارد و زایل میکند خدا هر بدعتی را ایشان بر طرف می کنند و 
نابود میگردانند از این دین مبین بر خود بستن باطل گویندگانرا یعنی چون 
کسانیکه بباطل ادعای خلافه و امامت میکنند خواهند که دعوی خود را 
محکم و مستقر و آمر خود را جاری و نافذ گردانند در همه مردم اینگروه 
نمیگذارند که چنین شود بلکه بحجج باهره و دلائل واضحه قاهره دلهای 
بسیاری از مردمرا که قابل هدایتند از ایشان بر میگردانند و امر ایشانرا 
نو کل رمی رد اه ویر بن ‌ظ رف تیوه نید ار ات تاویل 
غالیانرا یعلی چون غالیان در دین که در عقاید حقه از حد عدل و وسط 
گذشتند میل بجانب افراط نموده سخنان غیر مرضی در حق ائمه علیهم 
السلام يا دیگران از بزرگان دین يا اعیان مخالفین مانند ائمه اربعه ایشان و 
مشایخ صوفیه و امثالهم 
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ار ام ای ای ام ما شا 
ابا ای سای جات سار ار کات ماهان که عایل ها 
و محل تابش نور ایمان است میل بایشان و سخنان ایشان نموده گمراه 


شوند. 


مترجم گوید اصل کلام در حدیت چنین است ینفون عن هذا الذین انتحال 
العبطلین وساویل الغالین این تفسیریکه از آن کرده شد از این فقیر حقيیر 
است نه از مصنف علیه الرحمه تا مشتبه نشود , بر گشتیم بر سر حدیث پس 
تا ار رت آعص رای کت رس کرو که کت 
اینگروه فرمود که از جمله ایشان 


که درودهای پی در پی خدا و رحمت او بر ایشان باد در حال زندگی و مرده 
گی برید عجلی و زراره و ابو بصیر و محمد بن مسلم میباشند و فرمود 
انحضرت که مژده ده مخبتان را یعنی کسانیرا که بسیار باز گشت کننده 
گانند بسوی خدا ایشان برید عجلی و ابو بصیر لیث بن بختری مرادی و 
نی سم قی وررارمس آعن ستو یار نان هاسان خ ار 
حلال او و:خرام او کة: ار ابنها نبودند هر آیته:فتقطع:ه منذدرش میشد انار 
نبوت یعنی دین پیغمبر از میان مردم بر طرف و ضعیف می شد و فرمود 
آنحضرت بعبد ۹ یعفور چونکه عرض کرد که انحضرت بدرستی 
که چنین نیست که در هر ساعتی من خدمت شما برسم و ممکن نیست 
مرا همه وقت امدن بنزد شما و بسا هست که میاید مرا مردی از شیعیان 
۱0۵۳ 
پرسد فرمود چه مانع است تو را از رجوع کردن بمحمد بن مسلم ثقفی 
پس بدرستی که او شنیده است احادیثت را از پدرم و بود در نزد او صاحب 
جاه و آبرو و فرمود بشعیب عقرقوفی چونکه عرض کرد بآن حضرت هر 
گاه که محتاح شویم ما که سوال کنیم از چیزی پس از که سوال کنیم 
فرمود بر تو باد بملازمه اسدی یعنی ابا بصير و مروی است از حضرت 
صادق علیه السّلام که فرمود میخهای زمین شریعه و کوههای بلند دین مبین 
چهار نفرند محمد بن مسلم و برید بن معویه و لیث البختری المرادی و 


زراره بن اعین 
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و روای یت کرده است ثقه الاسلام در کافی باسناد خود از حضرت صادق علیه 
السّلام که فرمود بیاموزید و فرا گیرید علمرا یقن کلم ی ند موز ۶ 
آنرا ببرادرانتان از مومنان چنانکه آموزانده اند آنرا بشما علماء و نیز روایت 
کرده است از آن حضرت که فرمود نظر کنید این علمی را که دارید که از 
که باز میگیرید آنرا یعنی نباید که علم را از همه کس اخذ کرد و فرا گرفت 
پس بدرستی که در میان شیعیان ما اهل بیت در زمان هر خلفی یعنی در 
عصر هر امامی چند نفر عدل درست کار راست گفتار هستند که بر طرف 
و نابود میگردانند از این دین تحریف غالیان و انتحال مبطلان 0 
جاهلان را مترجم گوید تفسیر انتحال مبطلان در سابق گذشت و مراد 
بتحریف غالین آن است که غالیان چون خواهند که کلام حق را موافق اهواء 
فاسده و اراء کاسدة خود نمایند انرا تحریف کنند یعنی تغییر و تبدیلی در 
لفظ يا معنای آن بدهند و تاویل جاهلان چنان است که چون شخص جاهل 
عاری از علم معنی کلام حق را نداند بنظر قاصر خور تاویلی از برای آن 
بگرداند یعنی برای خود آن را تفسیر و توجیه نماید و این هر دو موجب 
ضلال و هلاک مردم گردد پس اینعدول بحجح و براهین قاطعه و علوم و 
انوار ساطعه خود این سه امر را از قلوب و آذهان مردم زایل و منتفی 
گردانند و مردم را بطریق حق مستقیم ارشاد و هدایت نمایند فرمود و در 
کافی روایت کرده است از حضرت 


صادق علیه السّلام که فرمود نخواسته است خداوند عالم که جاری کند و 
تدبیر نماید اشیا را مگر باسباب پس گردانیده است از برای هر چیزی 
ی و و ی و ی مت 
هر شرحی علمی و گردانیده است از برای هر علمی بابی سخن گوینده که 

می شناسد آن باب را هر کسی که شناخته است آن را و نمی شناسد هر 
کسی که نشناخته است آن بابها رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و بعد از 
آن حضرت مائیم و روایت 3 است سس ررصبی 9 للّه عنه در نهج 
خدا ما تیم اه درهانی که از آنها بایدداخل تفند 


تا بخدا 
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رسید و البته داخل نشوید خانه ها را مگر از درهای آنها پس هر کسی که 
داخل شود خانه ها را از غير درهای ان او را سارق نامند پس فرمود 
مصنف علیه الرحمه تا غیر اینها که ذکر شد از احادیث و روایات باین 
مضامین و آن بیشتر از آن: است که توان ضبط کرد و تفا زج ور آفرن و 
مشهورتر و روشن تر است از اينکه پنهان بماند و ظاهر و منجلی نشود و 
آشکارتر و واضح تر است از اینکه روایت کرده شود یعنی مضامین و 
مفاهیم آنها چنان بر اهل علم و ارباب نظر ثابت و متحقق است که حاجتی 
بروایت کردن و ذکر نمودن آنها ندارند و زود است که خواهیم افزود و زیاد 
کرد تو را از این گونه احادیث 


در باب ذم اجتهاد ان شاء اللّه تعالی فصل هشتم در ذکر جمله از آیات و 
اخباریست که دلالت کننده اند بر اثبات متشابه و بیان حکم آن متشابه 1 
کلامی است که ظاهر تباشد آنمعنائیکه متکلم قصد کرده از آن مترجم گوید 
قسم است صریح و ظاهر و مجمل صریح آنست که دلالت او بر معنائیکه از 
او اراده شود چنان واضح و روشن باشد که احتمال اراده معنی دیگر از آن 
نرود در نزد سامع کقوله تعالی ان اللْة علی کل شی ء قدیرّ و اللةْ یکل 
شی ء عَلیمٌ و مانند اينها و ظاهر آن است که اراده دو معنی یا بیشتر از آن 
محتمل باشد و لکن یکی از آن معانی در نظر سامع روشن تر باشد و 
احتمال ارادة آن قوی تر باشد پس آن لفظ را نسبت بآن معنی که روشن 
تر است ظاهر گویند و نسبت بآن معنی که روشن نیست و احتمال آن 
ضعیف تر است ماول نامند و مجمل ان است که اراده دو معنی یا بیشتر 
از آن محتمل باشد و هیچ یک از آنمعانی از دیگری در نظر سامع روشن تر 
و احتمال آن قوی تر نباشد و محتاح باشد دانستن مراد از آن ببیان خود 
متکلم و اجمال لفظ گاه باشد که از خود متکلم بجهه حکمتی و مصلحتی 
صادر شده باشد و گاه باشد که از جهه 
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خارجیه بهمرسیده باشد و گاه باشد که لفظ در نزد مخاطبین بآن که در 


قرینه که از برای ایشان موجود باشد و در نزد غیر ایشان بواسطه فقد آن 
قرینه مجمل گردد و بسا باشد که اجمال از جهه اشتباه در عین لفظ باشد 
که معلوم نباشد که این لفظ از متکلم بچه حروف يا بچه صیغه صادر شده 
مفعول یا در میان معلوم و مجهول مثلا و غیر اينها از اصناف اشتراک صیغ 
و بسا باشد که لفظ مشترک باشد در میان چند معنی باشتراک لفظی 
حقیقی و مجازی داشته باشد و معنی مجازی آن در شهرت و احتمال اراده 
مساوی معنی حقیقی باشد و قرینه بر تعیین مراد از برای سامع نباشد و 
بسا باشد که لفظ مشترک معنوی باشد چون کلی در میان افراد خود پس 
عام با عطاییزا تمس ست سعص اهر طایر ارم ابو میت 
ببعض دیگر مجمل باشد باین معنی که سامع بسبب مشککی شک داشته 
باشد در اراده متکلم آنرا نیز مانند افراد دیگر و غیر اینها از صور اجمال و 
بالجمله مجمل آن است که مراد متکلم از آن در نزد سامع واضح یا ظاهر 
نباشد پس مجمل را بجمیع اقسامه متشابه گویند چنانکه مصنف علیه 
الرحمه تفسیر کرد و متشابه بدین جهه گویند که معانی ان که وود نار 
ما سرا کر اد ی و 


فرمود مک آ یشان ان است که رد کرده 


شود بسوی محکم اگر یافت شود و آن محکم در حمل متشابه بر آن مانند 
تأویل متشابه است از اهلش یعنی همچنان است که اهل آن بیان مراد از 
آنرا کرده باشند و اکر محکمی:یافت نشود که حمل, بر ان شود واگذاشته 
تعیین یکی از معانی محتمله آن نسبت باراده متکلم نمیشود پس بدرستی 
که عمل محکم از برای مکلف که خالی از شبهه باشد در همین است که 
متشابه را بر تشابه خود:بگذارد و تعیین مراد از ان نکند.و رد کردم میشنود 
5[ 
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کرده میشود در عمل و جایز نیست تأویل آن بعنی بیان معنای مراد از آن 
ارترای یر ال امیل یه بت موسوم ات از ان 


مترجم کوید محکم. در مقابل.فتشابه چنانکه در قران مچید نیز .در آبه 
شریفه که خواهد ذکر شد وارد است عبارت است از کلامیکه صریح باشد 
در مراد متکلم يا ظاهر باشد بطوریکه نفس را سکون و اطمینان بان 
حاصل شود و علم عادی که ادنی مراتب علم است و مانع از احتمال 
ضعیفی که محل اعتناء نفس نباشد بمتعلق خود نیست عبارت از آن است 
یا درجه بالاتر از آن از درجات علم بآن حاصل گردد و بالجمله محکم آن 
لفظی است که چون سامع بشنود مراد متکلم را از آن بفهمد بطوری که 
نفس او را در آن تزلزلی و ترددی نباشد پس توضیح عبارت مصنف علیه 
الرحمه این است که چون در آیات و اخبار کلام متشابهی 


یافت شود که مراد از آن معلوم و ظاهر نباشد پس چنانچه آیه محکمه با 
حدیث محکمی بوده باشد که تواند بیان مراد را از آن متشابه کند باید حمل 
وان کت هش او و از آن استفاده نمود و اين مانند آن استکه مراد از اين 
متشابه را از خود صاحب کلام سوال کرده باشی و بیان نموده باشد و اگر 
کلام محکمی از آیات و اخبار در کار نباشد که بیان آنرا نماید باید در معنی 
مراد از آن متشابه توقف و تامل نمود و علم انرا بخدایتعالی و حجح و 
خلفای او که اهل آنند واگذار کرد و نباید که از پیش خود و برأی و مظنه 
خود حمل ای ام 
عملیات ۳ باید احتیاط کرد که چون چنین کنی چنان انننت: که بابه 
محکمه يا حدیث محکمی عمل کرده باشی زیرا که آنچه که محکم و بی 
شبهه است در متشابه همان توقف و احتیاط است و آیات و اخبار محکمه 
در این باب وارد شده است جا ی در 9 شد ان ۷ ال و نیز 
ال ار ات اه اه 
تیسر آن و اما در صوره امتناع انختلن آنکه مراوو باشد امر در میان وجوب 
وخرمه و.یا آنکه مورد خکم مالی باشد از میرات:و غیزه مردد در ها بین دو 
نفر یا بیشتر و مانند 
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ان نتوان کرد و هکذا در صوره لزوم عسر و حرج که منفی اند در دین مبین 
حکم شیهه البته احتیاط نخواهد بود بلکه مرجع و ملجا یکی از اصول 
محکمه وارده در شرع متین خواهد بود مانند کل شیی ء مطلق حتی یرد 
فیه نهی و لا ینقض الیقین بالشک و الناس فی سعه مما لا یعلمون و لا ضرر 
فی الاسلام و القرعه لکل امر مشکل و امثال اینها که در غایه کثرت و 
منجی و مخلص از ضلالت و حیرت می باشند و له الحمد علی ذلک فرمود 
قبسا باشد که لعط ماه را دمحم مار اسشعمال کنید فعتی حون 
دو حدیت بین الدلاله که در حکم مختلف باشند یا ایه يا حدیثی که در حد 
حجیت باشد چنین باشند حکم آن قضیه را که مورد آن دو دلیل متعارض 
است متشابه گویند مانند اخبار مختلفه که در قضایای کثیره وارد است و 
حکم آن بعد از تمام کردن همه مراتب ترجیح که از ائمه طاهرین صلوات 
الله علیهم اجمعین وارد شده خیار است یعنی مخیر بودن مکلف در عمل 
کردن بهر یک از متعارضین يا متعارضات مترجم گوید شکی و ریبی نیست 
در ورود احادیث مختلفه متعارضه در قضایای کثیره بلکه اکثر قضایا و وقایع 
از ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و در ايینکه این اختلافات از 
ایشان علیهم السلام بجهه حکم و مصالح و فوائدیست که عاید و واصل 
بشیعیان ایشان بوده و میباشد از حفظ دماء و اعراض ایشان و غیر ذلک 
چنانکه خود ایشان علیهم السلام در احادیت بسیار همین را بیان فرموده اند 
و بعد از ان هم 


بسیار است که سوال شده است ات از تزر حهار ان و خصوصا از حضرت 
صادق صلوات اللّه علیهم اجمعین که ما باختلاف احادیث شما چکنیم و 
چگونه عم مانیی در جوا شوالات: مرف مسایلی ی که هو یک ار انشان 
در وقتی سوال کرده بود مرجحاتی از برای عمل کردن باخبار مختلفه بیان 
فرموده اند که از آن جمله موافقه حدیث ك است با قرآن و دیگر موافقت 
حدیث است با سنت ثابته از حضرت نبوی صلی الله علیه و آله و دیگر 


مخالفه حدبث است با فتاوی و آراء عامه عمیازادهم اللم میدن محالفت 
آن است با 
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میل سلاطین و حکام ایشان " دیکر اشتهار روات حدیت است در میان 
اصحاب ائمه علیهم السّلام که راویان احادیث ایشانند و دیگر موافقت 
خدیت است با احتباط و احوط بودن, آن. از معارض و ذیگر اخذت نودن 
انست از معارض و 7 اعلم بودن راوی حدبت است از راوی معارض و 
همچنین اعدل بودن و اورع بودن او از آن و غیر اینها از مرجحات منصوصه 
که در احادیت مذکور است باینمعنی که چون در یکی از دو حدیث متعارض 
کی پا بیشتر از این مرجحات یافت شود مقدم است ان حدیت در عمل 
کردن قز ‏ نا دیگری که فاقد مرجم است و چون دو حدیت متعارض یافت 
شود که از هیچیک از آنها هیچیک از مرجحات یافت نشود و یا آنکه یافت 
شود و لکن هر مرجحیکه در یکی از آنها باشد در آن دیگری نیز باشد و یا 
آنکة در یکی از آنها یکی از این مرجحات باشد و.ذر آن دیگری 


مرجح دیگر باشد و لکن این دو مرجح در قوه ترجیح متساوی باشند و 
بالجمله دو حدیث چنان باشند که هیچیک را بر دیگری بمرجحی از مرجحات 
منصوصه نتوان ترجیح داد پس در اینصورت مخیر است معلف در عمل 
او ی ها با ال ارت ی ۲ 
الرحمه است که ترجمه شد و لکن در اینجا چند سخن است اول آنکه قول 
مصنف علیه الرحمه و قد یطلق المتشابه علی المحکم الذی تعارضت ادلته 
اعم است از اخبار بلکه شامل آیات محکمه قرآنیه نیز میشود و از اینجهه 
بود که در ترجمه اینعبارت تمثیل بایه و حدیث متعارضین زدیم هر چند که 
بعد از ان مصنف رحمه الله از این تعمیم عدول کرد و مورد بحث را 
خصوص اخبار گردانید و لکن جای عدول و اعراض از اين تعمیم نبود زیرا 
که تعارض کتاب و سنت نیز محل بحث و نظر است و ترجیح و تقدیم هیچ 
یک ضروری نیست پس ميگوئيم که چون در حکم قضیه حدیث صحیحی با 
قرآن معارضه کند و در دلالت نیز هر دو در یک درجه باشند باینمعنی که هر 
دو ظاهر یا هر دو صریح باشند آیا در مقام عمل ترجیح با کدام یک از آنها 
است اصولیه از فقهاء ما کتابرا مقدم میدارند بمرجح 


سفینه النجاه - ترجمه (فیض), ص: 170 


آنکه سند آن قطعی و سند حدیث ظنی است و شاید که بعضی از اخباریه 
نیز با ایشان موافقت کرده باشد چنانکه از کلام بعضی از ایشان مینماید و 
اهل حق و تحقیق از اخباریه در فرض مذکور حدیت را ترجیح میدهند 


و مقدم میدارند بمرجح اینکه قرآن در خانة آباده نبوت و رسالت و امامت و 
ولایت نازل شده و علم بحقائثق تنزیل و تاویل و تفسیر ان و عام و خاص و 
مطلق و مقید و محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ و ظاهر و باطن ان 
قص یشان اس ها لت وان رش ی سس رن ون 
حکمی از آن بزرگواران علیهم السّلام صادر ۰ بر خلاف ظاهر قران البته 
معلوم است که در مدلول قران یکی از علل مذکوره از نسخ و تخصیص و 
تقیید و غیرها متطرق است و الا حاشا حاشا که ایشان علیهم السلام 
فخالقه. کتاب الله را نموده باشند «تعالوا عن ذلک علوا کبیرا» چنانکه خود 
ایشان علیهم السلام در اخبار بسیار منع و نهی فرموده اند از عمل کردن 
بظواهر کتاب بدون تفسیر و بیان از ایشان علیهم السلام و این قول در نزد 
این فقیر مختار و معتمد است و اما حجه خصم که ذکر شد جواب ان این 
است که حون حدشسا غور خدش ولیل قظعی .یر که وخ فاعم شذ :هر ید 
که خود او ظنی السند باشد در حکم قطعی السند خواهد بود و در قوه از 
دلیلی که خود او قطعی السند باشد کمتر نخواهد بود چنانکه مقتضای 
اصول شما است و مفروض ما در محل بحت حدیث صحیحی است که در 
نزد ما و شما حجه باشد و لا محاله حجیت ان بادلهة قطعیه از کتاب و عقل 
و اجماع بلکه ضرورت ثابت گردیده هر چند که فرضا چنانکه شما میگوئید 
خود حدیث ظنی السند باشد و لکن 


فا نف الله عالی وله الحید بادله قطافیه زفینیه تایت: و متحفی کرد انم 
که اخاوت روص ار اه ات۱ ایهم ات کی دست 
عدول و ثقات و امناء شیعه مانند ثقه الاسلام کلینی و صدوقین و شیخین و 
فالتا ی یه کر ات ی ار وه ان عامم ات 
و معلوم الصدور از ایشان علیهم السلام میباشند نه مظنون هر چند که علم 
و یقین ما بصدور انها در قوه بدرجه علم و یقین بصدور کتاب کریم نرسد 
بجهه تفاوت درجات علم و یقین 
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چنانکه در سابق مشروحا بیان شد سخن دوم در قول مصنف علیه الرحمه 
که گفت حکم تعارض بعد از استیفاء همه مراتب ترجیح که در نصوص وارد 
شده خیار است اینکلام صحیح و مسلم است بچند شرط که هیچیک از انها 
متحقق نیست پس مضمون اینکلام نیز مسلم و محقق نخواهد بود شرط 
اف آنکه شه پات ار اجه مورآ سس دک ده اه که 
ذکر نشده از مرجحات منصوصه در یک مجلس از امام علیه السلام صد ور 
یافته باشد بترتیب معلومی که کاشف باشد از مراتب قوه و ضعف نها 
نسبت بیکدیگر و لکن مسلم و معلوم است عدم تحفق این شرط زیرا که 
بعضی از مرجحات مذکور است که در بعض دیگر مذکور نیست و در بعصی 
اتفاق یکی از مرجحات شده و در بعضی بدو مرجح یا بیشتر و لکن همه انها 
را حاوی و وافی نیست و حدیثی 


که متضمن همه آنها باشد بما نرسیده و در بعضی از آنها مرجحات مذکوره 
بترتیبی ذکر شده و در بعض دیگر همان مرجحات بر خلاف آن ترتیب 
مذکفر است: شراظ دوم بر تقدیر تسلیم تحقق شرط اول, انستکه: تحفیق 
همه این مرجحات در احادیث متعارضه وجوبا و عدما ممکن و متیسر باشد 
و لکن مسلم و بی شبهه است که ممتنع و متعذر است زیرا که فتاوی و 
اقوال فقهاء عامه در هر قضیه در زمان هر یک از ائمه علیهم السلام و 
همچنین میل هر حاکمی و سلطانی از ایشان در هر زمانی در نزد ما معلوم 
و مجتمع نیست تا ايینکه ما در دو حدیث متعارض که در قضية وارد شده 
وا 
بدهیم چه بسا هست که در قضیه دو حدیث متعارض وارد میشود که هر یک 
موافق فتوی بعضی از فقهاء عامه است و ما نميدانیم که در زمان صدور 
ایندو حدیث کدام یک از ایندو قول غالب و مشهور بوده و بسا باشد که 
یکی از آنها موافق با فتوی فقهاء ایشان و دیگری موافق با میل حکام و 
سلاطین ایشان باشد پس ترجیح با کدام یک از انها خواهد بود و همچنین 
است کلام در حدیث مشهور حدیث شاذ بدرستی که بعد از 
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اتفرالش ه اتتاسه افطا دنه ان کت‌صاصل اضعا عطام نت کرام 
علیهم الصلوه و السلام و تابعین ایشان تا اوایل عیبت کبری که در کتب و 
فهارس رجالیه کثیری از انها مذکور است و اکثر 


مذکور نیست البته نمی توان علم بلکه مظنه حاصل نمود باینکه احادیثی که 
از هر اما سر فان همه اه ام کار اما کر ان 
رواه مشهور و کدام یک شاذ بوده بلکه شاید که اینعلم مختص باهل 
همانزمان و زمان تالی ان مثلا بوده و همچلین است کلام در اعلمیت و 
اعدلیت و اورعیت بعضی از رواه نسبت به بعضی و همچنین احدثیت یکی 
از دو حدیث که از یک امام علیه السلام وارد شده باشند در اغلب معلوم 
نمیشود و هکذا موافقه و مخالفه سنه نیز در بسیاری از قضایا ما را معلوم 
تسکت را ک او درشتصانی ار آنها مت انب کشت سیب صلی ال 
یم له بر که ری بوده و رصان آنما هم کدستت احصرت.صای 
اللّه علیه و آله بدست آمده باشد احتمال نسخ در آن می دهیم چنانکه خود 
ایشان فر موده اند پس از دو حدیت مختلف موافق و مخالف سنه معلوم 
نخواهد شد و اما موافقه و مخالفه کتاب زیاده بر اند که در سخن اول 
مذکور داشتیم از احتمال نسخ و تخصیص و غیرهما میگوئیم که اکثر قضایا 
و وقایع در ظاهر کتاب مبین مذکور و مبین نیست تا اینکه مرجح تواند باشد 
و شاید که در قلیلی از موارد تعارض مرجح تواند بود و بالجمله در اکثر 
موارد تعارض بلکه در غير قلیلی از انها ترجیح بمرجحات منصوصه از برای 
ما ممکن نیست شرط سوم ورود ترتیب سلیم مستقیم غیر معارض در 
مرجحات از ایشان علیهم السلام معلوم و مسلم است عدم ان چنانکه 


در هر یک از دو حدیث متعارض یکی از مرجحات یافت شود غیر یک دیگر و 
پا از جهه عدم تبوت ترتیب در میان آنها ندانیم که کدام یک اقوی است از 
دیگری مثل آنکه یکی از دو حدیث مثلا مخالف عامه و هم مخالف کتاب و 
سنت باشد و دیگری موافق هر دو باشد پس ترجیح با کدام یک از آنها 
خواهد بود با اینکه ترتیب میان ایندو مرجح مختلف است در احادیث پس از 
جهه فقد این شرط ترجیح در کثیری از موارد 
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تفا هن از ها شاف وا ی ود مه الم وان فیرظ 
معلوم و واضح میشود که وجوب ترجیح بمرجحات منصوصه در اکثر احادیث 
قفا هه سید فلیلیر ار اقا ا سا واه از خر دمک تون نو 
مهجورند از زمان صدور احکام که منتهی میشود باوایل غیبت کبری ساقط 
است پس حکم در آنها تخییر خواهد بود البته بلکه شیخ مشایخ شیعه نقه 
الاسلام کلینی در اول کافی فر موده است عباراتی را که عنقریب خواهد 
ذکر شد و در آن فرموده است که ما از احادیثی که موافق با کتاب خدا 
بت وا سا د تیک یقن باوج باشد و احادیثی که مشهور بوده است 
روایت آنها در زمان ائمه علیهم السلام در مقابل معارضات آنها نمی 
شناسیم مگر کمتر آنها را و نمی یابیم چیزیرا که فرا گیرنده تر و بی شبهه 
تر و محکم تر باشد از اینکه علم همه انها را رد کنیم بخود امام علیه 
الصلوه و السلام و گوئیم که حق و باطل و اقوی و اضعف احادیث را 
خودشان میدانند و 


بس و ما از پیش خود از روی ظن و تخمین و مرجحات عقلیه ترجیجح و 
تقدیم نکنیم بعضی از انها را بر بعضی و قبول کنیم انچه را وسعه و راحه 
بخشیده اند ما را در آن از اینکه در دو حدیث مختلف متعارض فرموده اند 
بهر یک از ان دو حدیث که اخذ و عمل کنید از باب تسلیم جایز است شما 
را و در وسعت میباشید تمام شد حاصل مضمون عبارت پس از این سخن 
مسدود است الا فی اقل قلیل زیرا که چون مانند شیخ ثقه الاسلام کسیکه 
تمام عمر او در زمان غیبه صفری باشد که زمان اعاظم و اجلاء قات 
محدئین بلکه زمان نواب اربعه بوده است و در بلد ایشان که بغداد است 
نیز متوطن بوده مرجحات احادیث بر وی مشتبه و احادیث راجحه را از 
مرجوحه کمتر شناسد با آن جلاله قدر و طول باعی که در علم حدیث و 
ضبط و جمع آن داشته که حتی علماء عامه تصدیق و گواهی بآن داده اند 
بلکه او را در احیاء مذهب شیعه تالی تلو حضرت مولانا الرضا علیه السْلام 
گردانیده اند دیگر ما که هزار سال تقریبا بعد از او آمده ایم و قطره از بحر 
او و ذره از مهر او نیستیم در کجا مانده ایم و چه خواهیم 
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آنجا که عقاب پر بریزد از پشة لاغری چه خیزد 


سخن سوم از آنچه که وارد است بر کلام مصنف علیه الرحمه آن است که 
انچه که 


فرمود از ترتب تخییر بر استیفاء همه مراتب ترجیح متوقف است بر اینکه 
ترجیح در احادیث متعارضه واجب باشد و مراد ایشان علیهم السلام از امر 
باعمال مرجحات وجوب باشد و رخصت در ترک ان و در جواز تخییر مطلقا 
ا اا و حوا وا 
صدور چه رسد بمردمی که بعد از انها امده اند و میایند و بالجمله ترجیح 
در احادیث متعارضه از احکام مستحبه باشد و دلیل بر ان چند وجه است: 


اول آنکه اگر اعمال مرجحات واجب و لازم بودی بایستی که همه آنها بدون 
زیاده و قصانور احادیت این بات با اکثر آنهابا نقض انها و لا اقل در نکن 
از آنها مجتمه فرمتضیط پاش و الته‌معلوم اشت که خن یست دوم آنکه 
بایستی که این مرجحات بترتیب مضبوطی ذکر شده باشد و بر خلاف آن 
است چنانکه پوشیده نیست و دلیل بر لزوم ایندو امر ان است که چون 
ایتخکم هبی,ترجتح در احادیف متعارضه از احکام. مقمه و از اصول.معظمه 
دین و مذهب است نه هانند فسائل. فرغية عملیه که جهل آن و خطاء:دز آن 
از بعض ناس موجب ضرار و انکسار فاحش در دین و مذهب نباشد بلکه 
چنین حکمی جهل آن و خطاء در ان از علماء و روساء دین و مذهب که 
تفریع فروع بر اصول و استنباط احکام از انها و نشر و ترویج احکام بدست 
ایشان است البته هادم و مخرب بنیان دین و مذهب باشد پس 


تاشنتی: که این مرجحات عفن واخت باشد: اغمال. اما بالاتهاغ نش 
صحیح در نزد ایشان مضبوط و معلوم باشد و چون چنین نباشد پس وجوب 


در آن فتحفق تنابششد ها کر نوی که شاند اختماع ور تفت در نها تمیق و 
منضبط بوده و 
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بعد از زمان ائمه علیهم السلام مختفی و مشتبه شده و از دست رفته 
کی که یرم ا مان سا باکه کش ار است ریا که هر کش که اخیا. 
این باب را بکثرتها مطالعه کند خواهد دانست که اجتماع و ترتیب در 
مرجحات در زمان هیچ یک از ائثمه علیهم السلام و در نزد هیچیک از اصحاب 
ایشان موجود نبوده و الا البته نقل میکردند و نقل آن مشهور و در کتب 
احادیث مذکور می گردید زیرا که مردمیکه در نقل و روایت احکام صغیره 
غیر خطيرة شرع مانند مستحبات حمام رفتن و بیت الخلا رفتن مثلا سعی و 
اهتمام تام داشته باشند در نقل و روایت چنین امر مهمی و اصل معظمی 
که بنای اکثر احکام دین و مذهب بر ان است مسامحه و تقصیر نخواهند 
ورزید بلی چون در بعضی از احکام تخییر محل و موضع ندارد و بلکه شاید 
که در نزد شارع مقدس خلاف عدل باشد مانند دیون و مواریث و نحو انها 
از حقوق ناس که محل تباخل و تنازع ایشان میشود بلکه باید که حکم شرع 
در آن معلوم و معین باشد مرجحات متعارضه در آنها بالاجتماع و الترتیب در 
بعض. احادیت مانتد:سدیت عهن تن حتظاه که ععفریب دز کون میشود ویر ان 
مذکور و مضبوط است و از 


اینجهه است که در آخر حدیث ابن حنظله میفرماید کر اگر هیچیک از 
مرجحات در یکی: آز آده خدیت: متعارض. باشتد بای خکم ان .را نو قیفت..و 
تأخیر داشت تا بملاقات امام علیه السْلام که حکم قضیه را بیان فرماید و 
ای تفت در آن نفرمودند از آنجا که موضوع اینحدیت حقوق ناس است 
مانند دین و میراث مثلا چون مالی مشتبه باشد حکم ان که حق زید است یا 
عمرو و هر یک از دو حدیث متعارض دلالت بر یکی از آنها کند نه دیگری و 
حاکم مخیر باشد در دادن آن بهر یک که خواهد پس بیکی از آنها بدهد و فی 
الحقیقه در حکم واقعی شرعی حق آن دیگری باشد البته در اینحکم جور بر 
آن دیگری شده که از حق خود محروم گردیده و اینجور از طرف شرع بر 
وی شده خواهد بود و البته این روا نباشد پس تعمیم اینحدیث نسبت بهمه 
اخاست ضضا رضه مسکل که سح است: اجه یه اتاای احادت 
ترجیح است چه اختلاف شدیدی نه از یک جهه 
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بلگه از فا شتا سا نک ایا ند شوم ارت سل آرکین سار 
از آن ها یکی از مرجحات مذکوره است و در بعضی دو مرجح و در بعضی 
بیشتر و آنچه که در بعضی از آنها مذکور است در بعضی دیگر مذکور 
نیست و اختلاف در ترتیب انها و در بسیاری از انها مرجحی مذکور نیست 
بلکه فقط اهر یر است ار بات یه این اضلافات آلسه ما فی. اترنند 


و خصوصا که از اصول معظمه و مبنای محکمه اکثر احکام شرعیه محترمه 
بای ی ای ی ای ماه 
نبانشند و دیکر آنکه اکز ترجیح در احادیت متعارضه واجب باشد پس چون 
خود احادیث ترجیح نیز مختلف و متعارضند پس اعمال مرجحات در انها نیز 
خات اند بسن سا ماشه که ارم یدرد تماما اسلرام حعیت 
حدیثی عدم حجیت آنرا چنانکه واضح است پر هر کسیکه مطالعه و تأمل 

نماید آنها را و اما وجوب تخییری باین معنی که ما مخیر باشیم در اعمال 
هر یک از مرجحات که خواهیم پس انهم عین تخیر است از اول امر و 
موافق مطلوب ما و مخالف کلام مصنف علیه الرحمه خواهد بود و معذلک 
وجه چهارم که خواهد امد منافی ان است و لکن استحباب هم که ما در انها 
قائل شویم باز بر وجه تخییر خواهد بود در ما بین انها نه تعیین. 


وجه چهارم امر ایشان علیهم السّلام در بسیاری از احادیث این باب باخذ و 
عمل بهر یک از دو حدیث متعارض از باب تسلیم توسیعا و تخییرا باخلو انها 
از ذکر مرجح و امر بترجیح پس چون اخبار ترجیح را حمل بر استحباب کنیم 
هم عمل بأنها کرده باشیم و هم باخبار توسیع و تخییر و اگر آن احادیثرا 
حمل بر وجوب کنیم هر چند که وجوب تخیبری باشد لازم آید بر ما که این 
احادیث را طرح کنیم پس شق اول البته اولی و اقرب است زیرا که جمع 
طیان احادیت تا عفکن باشد اولی است ان.طرح بالظر ووه: 


غلاخیه: اخز هههه: آنها تیان مشتمل. است »بر وال و خواتباشععتی. که 
سای وال کر ار علا مار و انا فشور اخارست راهان علیه الشاام 
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جواب فرموده و چنین نیست که آن بزرگواران علیهم السلام ابتداءا امر 
بعلاج فرموده باشند و حال انکه شایسته و سزاوار چنان بود که در چنین 
امری از امور مهمه دین که فی الحقیقه از اصول دین است یعنی از فروع 
امامت معدود و محسوب است مانند اکثر مطالب متعلقه باصول دین 
تکتا ها ید امر ابتدائی بان فرموده باشند و اینوجه اگر دلیل بر مطلب 
نباشد موید البته خواهد بود و زیاده بر اين در این ترجمه اطاله انا 
سزاوار نیست و تطویل و تکمیل آنرا بر وجه مستقصی و مستوفی محل 
دیگری بلکه رساله مفردة باید و شاید و امید است که خداوند توفیق دهد 
ان شاء اللّه فرمود و اما اشتباه مکلف در کیفیت عمل کردن بعد از دانستن 
حکم شرع پس جایز است اجتهاد در آن بجهه رخصتی که بآن وارد شده و 
بچهه لازم آمدن شکی و دشواری اگر اجتهاد نکند در آن و این مانتد ان 
است که تعارض کند با هم امارات جهه کعبه از برای نمازگذار و امارات 
ضرر رساندن روزه بمریض و امارات ضرر نرساندن ان و مانند اینها و بر 
این اجتهاد بایدر حمل کرد حدیثی را که روایت کرده اند عامه از حضرت 
دول الله علض رالد که رده ات هد که که اخهاد کند سر 


بحق برسد از برای او دو اجر است و هر کس که اجتهاد کند 


و بحق نرسد رأی او و بر خطا رود از برای او یک اجر خواهد بود اگر صحیح 
باشد اینخبر و اگر نه آنکسیکه آنرا روا بت کزدمدست آوازتر انشت بان متزخم 
گوید اين خبر اگر چه در السنة اصولیه خاصه نیز مذکور است بلکه در 
صحت اجتهاد در احکام شرعیه بآن استدلال کرده و میکنند با اینکه تصدیق 

و اقرار ببودن آن از اخبار عامیه دارند و لکن گویند که ان متلقی بقبول 
2 «لکل امری عمله» و از بعض علماء حجدیث شنیدم که اینخبر را 
قعات از عضو ی ام اد خصسعت حول ضلی اللد یفده الب رخارت ت کرده 
است و کیف کان حمل اینخبر بر اجتهاد در موضوعات عرفیه و عادیه بعید 
موضوع احکام شرعیه واقع شده باشد مانند جهه کعبه و اضرار صوم 
بمریض و مانند اینها 
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خن ععل شمان ناد آن«ولاتل لمات ا رتاش با اما اند 
بشود مانند کواکب در دلاله بر جهه کعبه و بر اوقات شب و روز و حکم 
ی ایا ار 
توقف. بر دلالت. شرعیه ندارد فلذا استدلال بر آن بلزوم جرج که فصتف 
علیه الرحمه فرموده نیز بیوجه و بی محل است فرمود و اول کسیکه اثبات 
فرموده متشابه رل در حکم شرعیي آن خداوند سبحانه و تعالی راست که 
فرموده است هو الذٍی أ تزل علیک الکناب ملة آباث مُشکذاث هر أَمْ الکناب 
و أَحَدٌ مُتسایهاث الی قوله تعالی 


و الژاسخون فی العلم مترجم گوید که ترجمه آیه کریمه اجمالا اینکه او آن 
خذائیست که فرف‌فرستادم اشت بتویا محتد ضلق الله»علبه و له اینکتایرا 


که بعضی از آنها آیه های محکمه یعنی واضحه الدلاله است آن آیات اصل و 
عمده این کتابند و بعض دیگر از آن متشابهات است یعنی آیاتیکه دلالت آنها 
روشن نیست بلکه مراد از آنها مشتبه است پس اما آن کسانیکه در دلهای 
ایشان کجی و برگشتگی هست پس ایشان پیروی میکنند آپات متشابهه را 
بجهه جستن فتنه همچنین آنچه که احتمال میدهند از مراد بآنها و حال آنکه 
مان را اما وا اعد خگرخواهان کسا نک درو رف و بات در قام 
یعنی هرگز در علم ایشان تزلزل و تعلل راه نمی یاید و يا آنکه هرگز در 
هیچ امری از علم خارج و زاهل و بجهل متصف و نایل نمیگردند و آنچه که 
در ترجمه قیبَبعَونَ ما تشابة مه تا آخر کلام ذکر کردیم توضیح و بیان آن 
این است که جماعه ملحدان و کج خردان چون آیه متشابهه را ببینند که از 
ظاهر لفظ آن معنائیکه موافق هوای نفس و کفر و الحاد ایشان باشد 
استفاده میتوان کرد آن آیه را میگیرند و دلیل بر مطلب فاسد خود 
میگردانند گذشته از اینکه کفر و ضلال و الحاد خود را بان تقویه می کنند 
دیگرانرا هم بان اغواء و اضلال مینمایند مانند آیه شریفه الی ها اظرَةٌ و 
نظاثر آن که ابو حنیفه و اتباع او لعنهم اللّه دلیل بر روّیم حق در آخره 
گردانیده اند و آنچه که مذکور است در قرآن مجید از وجه | 


یذ اللهو ختب: الله ور مانتد آیتها که مجسمه عذلهم اللد استدلال؛ ین عفیده 
فاسدة خود بانها مینمایند و 
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فرمود و نیز خداوند سبحانه میفرماید و مَا اتَلَفثْمْ فیه من شی ء قَحْكمَدُ 


(لف الله ترجمه ظاهر آن این است و هر چه را که اختلاف کنید شما, مردم 
در آن از هر نوع خیزی که بودم باشد یس حکم آن با خداست: 


فرمود.و نیز خداوند سبچانه فرمودم است و لو ردو الی الرَسُول الی 
اولی الم مهم لعِمة الذین سبط وه هقی ور اند ون کار 2 
فی ی ء فرّدوة الی الله و الرَسول تراخمه ظاهر به در آبه اولی از اين دو 
آبه کریفه. خنین است؛ و اگکر خنان بود که رد میکردندٍ مردم آن امریرا که 
روی میدهد ایشانرا بسوی رسول صلی الله علیه و آله و بسوی صاحبان 
فرمان از ایشان یعنی آنها که شایسته و سزاوار فرمان دارند هر آینه عالم 
بودند و.میدانستند حکم. آن. آفر .را آن کبنانتیکه ببیزون میاورند حکمرا. از 
ماخذ و, مخزنیکه خدا بایشان داده از جمله مردم و مراد بایشان رسول 
صلّی اللّه علیه و آله و همان صاحبان فرمان میباشند و در آیه ثانیه چنین 
ار را با یکدیگر در چیزی پس رد کنید و واگذار نمائید 
کش اه سول ای الله علهی اد 


مترجم گوید محصل و ملخص مراد در این سه آیه کریمه آن است که چون 


ان توقف کرد و حکم 


آتواشخا رون صلی آلله غلنه وه الق مد امه معض‌هن صادات لاد 
علیهم. آخفعین که مراد .باولی الامر در. اینده ابه ایشانند. واگذاز تخود نه 
اینکه کسی از پیش خود از روی اجتهادات عقلیه و ظنیه حکم کند در چنین 
امری پس چنانچه حعم ان امر از جانب خداوند سبحانه و اهل عصمت 
علیهم السّلام رسیده و ثابت باشد بنص خاص يا عام البته باید بنا را بر آن 
نهاد و حکم کرد و الا باید توقف و احتیاط نمود تا حکم آن برسد و معلوم 
شود پافی ماند سخن در توضیح مراد بقول او سبحانه لْعلِمَة الذین 
اد مهم و معنی استنباط رسول و ائمه علیهم السلام پس بدانکه 
در حدیتی وارد است که مراد آن است که رسول و ائمه علیهم السلام 
بیرون میاورند احکام حلال و حرامرا از قران پس البته مراد نه همان ظاهر 
قران است بلکه بطون و تخوم ان است که غیر از خدا و ایشان 
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علیهم الصلوه و السلام احدی الم هعرق بانما تسم ان .زان علم 
الهي است که بأمناء و خلفاء خود سپرده چنانکه خود سبحانه میفرماید ما 
قرّطنا فی الکناب من شّی ء و تبیانا کل شی ء و میفرماید و لا رزطب لا 
ای ی و اقا 
ظاهرها و باطنهاً است و از برای باطنهای آن نیز باطنها است و باین 
مضامین احادیث بسیار و از آنچه که مذکور شد مستفاد و روشن 


میشود که رسول و امام علیه و علیهم الصلوه و السلام 


گذشته از علوم خاصه و انوار و دلائل مخصوصه که خدا بایشان عطا 
فرموده و ایشان را بدان مخصوص و مکرم و مفضل داشته که از هر یک از 
انها که میخواستند علم بجمیع ما کان و ما یکون فی ازل الازال الی ابد 
الاباد و جمیع و رسوم و احکام و قضایای عقلیه و شرعیه از برای 
ایشان میسر از ۱ کف ام 
وافی است اار سل خفن آنساء و کضایا که دک شلک عل هر 
چه را که بخواهند یا احدی از خلق خدا بخواهد یا در خاطر احدی خطور کند 
فیها ما تشتهیه الانعسن و لد این و ام فییا خالدون جنانکه . همنن 
مضمون در آحادیث بسیار وارد شده 1۳ حضرت امام محمد باقر 
صلوات اللّه علیه در ضمن حدیثی که در تفسیر سورة مبارکه توحید فرموده 
ی سای ی او تا سپ ی 
خود که خداوند عز و جل بمن عطا فرموده کسانیرا که قابل حمل و ضبط 

آن باشند هن ابته بیرون شیور دم و یهن و پراکنده میکردم جمیع احکام 
توحید و اسلام و ایمان و دین و احکام شریعه يا احکام همه شریعتهای 
پیغمبرانرا از کلمه الصمد و چگونه مرا بیافتن چنین کسانی راه باشد و حال 
اینکه نیافت جد من امیر المومنین کسانیرا که حامل و قابل علم او توانند 
توا اننکه تیان رسد کمرارن رت ام ید ردول بر دربن مین کسید ورد 
بالای منبر میفرمود که ایمردم سوال کنید از من پیش از 


۰ من از میان شما بروم و مرا نيابید پس بدرستی که در میان این دنده 
در سینه من علم بسیار گرد امده است هاه هاه اگاه 
باشتند که نمی باب کسی: یا که این علم را حمل ف ضیظ اند کرو آکاد 


باشید و بدرستی 
سفینه النجاه - ترجمه (فیض), ص: 181 


که من از جانب خدا حجت بالغه ام بر شما یس دوست مدارید و پیروی 
نکنید گروهیرا که غضب کرده است خدا بر ایشان بدرستیکه ایشان بتحقیق 
اامنند از اترت هی ار سینت اک اامد دنت کافران از 
مردگان ۳ آخر حدیت و توضیم انتکلام آن است که کفار ۳ در حیوهاند 
معکن است که باملام ماسان اند و رال ات اد عراز رک 
بای اه ای ای ار اه 
اینگروه یعنی ائمه جور که خدا بر ایشان غضب کرده نیز ناامیدند یعنی باب 
توفیق توبه و ایمان بر ایشان مسدود است پس چون خود ایشان از رحمت 
می کنید چگونه توانند که بآنها رسانید طبیب یداوی الناس و هو علیل و ما 
اصدق علی اولتک القوم قول الشاعر 


اذا کان الغراب دلیل قوم سیهدیهم سبیل الهالکین 


پس از مجموع ما ذکر و سایر ادله نقلیه یقینیه از آیات باهره فرقانیه و 
احادیث متواتر معصو میه بتواتر لفظی و معنوی و دلائل و براهین عقلیه 
قطعیه و شواهد ۱ نورانیه مانند شمس مضیئه بازغه در 
دات یت سا ال سا ار ی ایا ترا ادلی اسان رف 


و معاین و آشکار است که علوم و احکام دین بزرگواران همه بوحی منزل 
از خداوند عز و جل است و گفتار ایشان بالتمام گفتار او سبحانه میباشد لا 
يَسْبقَوتَة بالقَوّل و هم یامرو یَعمَلونَ نه از روی اجتهاد از فکر و نظر و 
۱ ات هت 0 ی زک 
قائل شده اند و بعد ازین به تبع ایشان جمعی از فقهاء متفقهةٌ شیعه از 
قدماء و متاخرین نسبت بآن حضرت و ائمه طاهرین صلوات للّه علیه و 
ایشان: امام علیم الشلام را در ستان:فعدای کو از ات تخطته کرد چنانکه 
اینمطلب مشروحا در فصل بعد از اين بیاید ان شاء اللّه فرمود و در حدیث 
بوی صلّی اللّه علیه و آله که متواتر است در ما بین عامه و خاصه فرموده 
ندارند یکی 
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امری است که درستی و راستی ان معلوم و روشن است پس باید که 
پیروی کرده شود و دیگر امری است که واضح و روشن است ناراستی و 
نادرشستن ان نس باین اخنیاب فده شود ار انتو دز آموری انسنت که»مجل 
شک و شبهه اند در ما بین درستی و نادرستی و باز ایستادن و احتیاط 
کردن در نزد شبهه ها یعنی در آامور مشتبهه بهتر است از افتادن در هلاکتها 
و هر کس که ترک کند چیزهائیرا که محل شبهه است یعنی آنچه را که 
احتمال 


حرمت در آن میرود بدون احتمال وجوب از اعمال و احوال البته نجات می 
یابد از بسیاری از حرامها که نمیدانسته است و هر کس که اخذ و عمل کند 
باعمال و احوالیکه محل شبهه اند یعنی احتمال حرمت در ان میرود بدون 
احتمال وجوب البته مرتکب خواهد شد حرامهای چندیرا ندانسته و هلاک 
خواهد شد از روی ندانستگی مترجم گوید اینحدیث شریف اقوی و اوضح 
ادله مطلوبیت احتیاط است در محل شبهه تحریم چه از احکام و چه از 
موضوعات مستنبطه و موضوعات خارجیه و لکن دلالت ان بر وجوب احتیاط 
محل نظر است چنانکه استیفاء و استقصاء کلام در آن در محل خود خواهد 
شد آن شاء الله. 


فرمود و شیخ صدوق علیه الرحمه در کتاب من لایحضره الفقیه گفته است 
که یه واه امیر الم شین علبه انشا مکی فرمور دوس که وا ال 
قرار داده است حدهای چندیرا پس نگذرید شما از آنها و واجب کرده است 
فریضه چندی | پس نشکنید شما آنها را و سکوت ورزیده از چیزهای چندی 
هنن شان اعکام آها وا ار‌ور ایشا تخواسته و چنین بستت که سید ار 
آنقا از جهه قراموس کردن آن اشباءناشدبلکه ار رزوی عکمت ورمصلحتی 
است که رعایت فرموده پس شما زحمت و کلفت آن اشیا را بر خود بار 
مکنید یعنی چیزیرا که شما را بآن امر یا نهی نکرده اند تکلیف آن را بر خود 
فتدید. بلکه ان رجمبتی است از خدایتعالی ارب ای شما بسن قبول. کنید. ان 
زا ی رود آمتو الی‌شوه یه الا که اعمال. تسه من ات 
حلال روشن و حرام روشن و چیزهائیکه محل شبهه 


است در ما پین ایندو قسم که نه حلال بودن آنها معلوم و واضح است و نه 

خرامتودن نما هن کسن کف که کته مها ند اند اجه وا که مس باه 
أ 

بر او 
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از گناهان یعنی گناه بودن آن را نداند و لکن احتمال بد هد و حال اینکه آن 
در واقع گناه و حرام باشد البته اینکس آنچه را که حرام بودن و گناه بودن 
آن واضح و روشن است ترک کننده تر خواهد بود یعنی جد و جهد و اهتمام 
در ترک: .ان بیشتر خواهد داشت و گناهان قرق خدایتعالی هستند پس هر 
کسیکه چرا کند و بگردد در اطراف نزدیک آنها نزدیک تواند بود که در آنها 


افتد. 


1 باشد 9 2 7 ۳ 
مالک راضی شود که نتفر اظر اف تردیی از رود زیرا کهسییار. 
میشود که اینکس از جهه سهو و نسیان یا تلبیس و وسوسه نفس يا تجری 
و طغیان بر مالک بسبب غلبه و شهوت نفس اماره پا در آن بوستان گذارد 
خر آر تا ول کند و همچنین مواضع شبهه بلکه مکروهات واضحه 
ا ترا ع ن ارات مراد قریبه بوستان معاصی و محرماتند پس 
کش که مر کت آنها ند تفس اد فمت- کرد .دزن نجری سر شک خرمات 
شرع پس از ارتکاب محرمات واضحه پروا و پرهیز نخواهد داشت چنانکه 
بسیاری از زکتاتر زار فران مجید تفت از مرت بانها فزخوده 


است فقال جل دکره و لا توا القواچش ما هر مثها و ما بَطن و لا 

تقریوا الرنما و لا تفربوا ال التتم الا بای هی آخسن و امتال:ذلت و الم 
ص ها مود و سکت عن 
اشیاء تا آنجا که فرمود فاقبلوها معنی آن اين است که هر آنچه از تکالیف 
شرعیه که بشما نرسیده و بر شما ثابت نشده مکلف بودن شما بآن پس 
چیزی از آن بر شما نیست و آنرا از پیش خود بر خود بار مکنید پس 
فخرشتیکه تردن ان بشفا را 
ات ان دا بر ساو در اباب فوموده اند که «اشکتوا عما شکت: اه 
عنه» یعنی سکوت ورزید و دم در کشید از آنچه که خدایتعالی سکوت 
ورزیده است از آن یعنی مکلف بودن شما را بآن بگوش هوش شما 
ترا رس حول کلست زار واه 
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و از جمله کلام امیر المومنین علیه السُلام است در وصیه آن حضرت 
بفرزند ارجمندش امام حسن علیه السلام که فرمود واگذار گفتار بآنچه را 
که نمی شناسی و حکم آنچه را که مکلف بآن نیستی مترجم گوید توضیح 
اینکلام این است آنچه را که نمیدانی مگو و آنچه را که تکلیف بحکم کردن 
آن نداری حکم بآن مکن و این فرمایش از آن-حصرت راز بزرگوار مانند 
بسیاری از خطابات قرآنیه که در ظاهر توجه بحضرت رسول صلی اللّه 
طلیه هم الا رده سای از ارات حضر وی صای للم ایهم اه 
با 


المومنین یا بصدیقه کبری سلام اللّه علیها و بسیار از خطابات هر یک از 
ائمه علیهم السلام بامام بعد از خود از «باب ایاک اعنی و اسمعی يا جاره» 
میباشد چنانکه خود ایشان (ع) در بعض احادیث فرموده اند باینمعنی که 
ظاهر خطاب متوجه باین مخاطب است و باطن و حقیقتش بدیگران است 
که خطاب مناسب احوال و اعمال ایشان است و در مثل فارسیان بدر 
میگویند که دیوار بشنود پس این خطاب در اینکلام مبارک در حقیقت و 
باطن امر متوجه بغیر معصومین از امت میباشد و مناسب اهل علم و 
تست خا رکه ماه اس مت تسف للم تن واه 0 
است ثقه الاسلام علیه الرحمه در کافی ی( از زراره بن اعین که 
گفت سوال کردم از حضرت باقر علیه السّلام که چیست حق خدا بر 
بندگانش فرمود حق خدا بر بندگان آنست که بگویند آنچه را که میدانند و 
بایستند و چیزی نگویند در نزد آنچه که نمیدانند یعنی چون حکم قضية را 
ندانند سکوت ورزند و باز ایستند از اينکه از روی گمان یا سلیقه يا هوای 
تفیتن: تسختی:. در آن. خویتد. ۵ این تفشیر از مرحم امست بو مضتیف: علید 
الرحمه فقط عبارت حدیثت را ذکر کرده و بعد فرمود و نیز باسناد خود 
روایت ت کرده است مثل اینحدیث را از حضرت صادق علیه السّلام و در آخر 
آن چنین است که فرمود پس اگر چنین کنند یعنی بمضمون اینحدیث عمل 
کنند حق خدا را ادا کرده باشند و باز باسناد خود از آن حضرت روایت کرده 
است که 
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فرمود باز ایستادن در 


نزد شبهه بهتر است از افتادن در هلکه یعنی هلاک شدن و ترک کردن تو 
حدیثی را که روایت ت نکنی بهتر است از روایتکردن تو حدیثی را که خوب در 
یاد نداشته باشی و احتمال خطا بر آن بدهی مترجم گوید ملخص مراد آن 
استدکهمعتضای انمان وتعوق در شبهات. احباط. است یس )کر:عملی محل 
شبهةٌ حرمت باشد باید مکلف باز ایستد از کردن آن عمل تا هلاک نشود 
بندانستگی و همچنین اگر محل شيهة وجوب باشد باز ایستد از ترک آن و 
اگر حدیثی را که شنیده در متن: آن با: فنند. آن شنبعه داشته باشتد و جازم 
اتید اشکه اجه که از ان ۳ او است همانطور استکه شنیده است 
بدون زیاده و نقصان و بدون تغییر و تبدیل پس احتیاط کند بتری روایت 
اینحدیث تا مبادا کذبی و افترائی در روایت 0 
گردد و البته اين هلاک بدتر و سخت تر از فقرة اولی است مصنف علیه 
الرجهه ,فرفود و شتع ضدوی علیه. الزخمه زر کنات عیوون اخباز الزضا عایه 
السلام زوایت کرده است بامتناد خود از حخضرت رضا صلوات الله علیة. که 
فرمود هر که رد کند متشابه قرآن را بسوی محکم آن پس بدرستی که او 
هدایت يافته است براه راست پس فرمود انحضرت علیه السلام در جمله 
اخبار ما متشابه است مثل متشابه قران پس رد کنید متشایه آنرا بسوی 
محکم آن و چنان نباشد که پیروی کنید متشابه آنها را نه محکم آنها را پس 
باین سبب گمراه شوید مترجم گوید مراد برد متشابه بسوی محکم ظاهرا 
آن باشد که 


باید متشابه را حمل کرد بر معنائیکه موافق باشد با محکم و مخالف آن 
نباشد نه اک 
موافق ری و هوای نفس انسان باشد بر خلاف محکم انسان همان ظاهر 
را بگیرد و مورد اعتقاد يا عمل خود قرار دهد و دست از محکم که بی 
شبهه است بر دارد با اينکه احتمال میدهد که مراد خدا یا حجج خدا علیهم 
السام یلام وه این طاهرا دس بان سبت اه انسان کمراه 
میشود و بیان روشن تر از این در معنی محکم و متشابه گذشت و الله 
العالم و 
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ام وس فا اف ارله هو لو سوه ما مه لاه منود 
و در محاسن برقی است یعنی احمد بن محمد بن خالد برقی علیه الرحمه 
در کتاب محاسن خود روایت کرده است باسناد خود از محمد ابن طیار که 
گفت فرمود بمن حضرت باقر صلوات اللّه علیه آیا محاجه و مجادله میکنی 
با مردم گفتم آری فرمود که آیا چنان است که هیچ چیز از تو نمی پرسند 
مگر اينکه تو در جواب آن چیزی میگوئی گفتم آری فرمود پس در اینهنگام 
باب رد کجا است. 


مترجم گوید یعنی دیگر چیزی نمیماند که تو رد کنی بر خدا و رسول و امام 
و حال آنکه خدا در قرآن امر فرموده است بندگانرا که چون نزاع کنند با 
یکدیگر در چیزی رد کنند آنرا یعنی بازگشت کنند در آن بسوی خدا و رسول 
صلی ال هه اه و اولی الامر علیهم السلام و این فرمايش حضرت 
0( 


نیست که آنچه را که تو در جواب سائلین میگوئی همه راست و درست 
باشد پس درست فکر و نظر کن آنچه را که بطور یقین راست و درست و 
بی شبهه است بگو و آنچه را که شبهة در آن هست که احتمال خطا در آن 
میدهی باز ایست و مگو و بار فتت کشدر ات نا ها موه مصتی رحس 1 
فرمود و مستفاد میشود از این روایات که در این فصل مذکور شد اینکه 
آنچه که راهی نیست از برای ما بسوی دانستن آن و نمیتوانیم که از راهی 
علم بان حاصیل کمن آن وا گذاشته نید است آن ما بسن آنرا از ما 
نخواسته اند و ما مکلف بان نیستیم و لازم نیست بر ما بلکه جایز نیست از 
برای ما که خود را مکلف دانیم و بزحمت و مشقت اندازیم بدانستن ان 
باستنباطاتیکه از روی ظن و رای باشد یعنی چنین نیست که چون در یی 
باب علم بر ما مسدود باشد ما معلف بتحصیل ظن در ان باشیم و روایت 
کرده است شیح صدوق علیه الرحمه در کتاب من ۳ یحضره الفقیه از 
خصرت صا وق علنه السلام که فومود که سول دا ضلی الله غلیه. و اه 
فرمود برداشته شده است از امت من یعنی بخشیده شده است خطاء و 
نسیان و آنچه که بجبر و اکراه واداشته شوند و آنچه که طاقه و توانائی 
انوا تداونه اه که تمیدانند و انخه که مضطن ه بتحا رهبا رزیند 
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و حسد بردن و فال بدزدن و فکر کردن در حالت وسوسه در کیفیت 


بزبان خود جاری نکرده اند و نیز در آن کتاب روایت ت کرده است باسناد خود 
از حضرت صادق صلوات اللّه علیه که آن زر ۳ فرمود آنچه را که 
خدایتعالی پوشاند و پنهان داشته علم آن را از بندگان خود پس تکلیف بآن 
واه شمان اسان هر کر ارات ار انس کیان علص الکلام 
روایت کر ار اه 1 
با علم او را از آنچه که نمیداند و ثقه الاسلام کلینی در کتاب کافی باسناد 
خود از عمر بن حنظله روایت ت کرده است که گفت سوال کردم از حضرت 
صاوق ضاوات االاه ار ور شود ار اضعا مان کم ور سان اه 
منازعه باشد در دینی یا میرائی پس بمحاکمه میروند بسوی سلطانی یا 
بسوی قاضیان که بغیر حق منصوب شده اند آیا حلال است این و جایز 
است حضرت در جواب او فرمودند هر کسیکه بعنوان تحاکم بنزد ایشان 
فرو کر حون آمر صقن با باظلی بش تست ,وین این بیست ‏ کو برد 
اهل طاغوت رفته بمحاکمه و آنچه که از برای او حکم کنند پس این است و 
جز این نیست گرفتن آن بر او حرام است هر چند که بوده باشد آن از برای 
او حق ابتی زیرا که او اخذ کرده است بحکم طاغوت و بتحقیق که 
خدايتعالي امر کرده است او را که کافر و بان چنانکه فرموده است 
ییون أَنْ یتحاکَموا [لي الطاعوتِ و قَذٌ آمژوا | ن بکفر وا یه عمر بن خنا اه 
گفت که عرض کردم بآنحضرت علیه السلام پس چکنند در جواب فرمود 
نظر کنند بر هر 


کسیکه بوده باشد از شما شیعیان که بتحقیق روایت کند حدیث ما را و نظر 
کند در حلال و حرام ما و بداند احکام ما را پس باید راضی شوند باو که 
حاکم میان آنها باشد پس بدرستی که من او را گردانیده ام بر شما حاکم 
0 کب ۱ 
بحکم خدا استخفاف کرده و بر ما رد نموده اند و رد کننده بر ما رد کننده 
بر خدایتعالی است و آن در حد شرک بخداست راوی گفت عرض کردم 
ها 
راضی شدند که آن دو نفر در حق انها نظر کنند و اختلاف 
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کردند در آنچه حکم کردند از روی حدیت شما فرمود حکمی که قبول 
میشود آن حکمی است که اعدل و افقه و اصدق آنها در حدیث و اورع آنها 
حکم کرده است و بحکم آن دیگری التفات و اعتنا کرده نمیشود راوی گفت 
عرض کردم هر دو در نزد اصحاب ما عادل و پسندیده شده اند بر وجهی که 
هیچ یک بر یک دیگر زیادتی ندارند آن حضرت علیه السّلام در جواب ب فرمود 
نظر کرت مینشنود بانچه که‌روایت کرده اند اما و عله حکم خود قرار داده 
اند هر خبریکه مجمع علیه است از جهه روایت ت آن در میان اصحاب خودتان 
پس آنرا منشأً حکم ما قرار داده و آن اخذ کرده میشود و ترک کرده میشود 
خبر. شاد کهر‌فاه آن که وص نزد اصحات شما مهو تیست 


پس بدرستی که هر روایتی که مورد اجماع اصحاب شما باشد و در میان 
آنها مشهور باشد شکی و شبهة در آن نخواهد بود ‏ و این است و جز این 
7 ۱ ۳90 
ناذرنتی آن .بسن اجساب رده متشوه.ي آمری استکة فحل اشکال اسمتا:به 
صدق و راستی آن معلوم است و نه غی و دروغ آن آشکار است رد کرده 
میشنود علم ان فخد انتغالیتو رنسول اه صلی الله علیه و اله فزهودم؛ ات 
زسول خدا صلی الله علیه و اله حلالی است که واضع و آشکار اسنت حلیه 
آز۵ خ راهن استکه. اشکاز و یی نیمه است:خرمه آن مدز میان آنن هر.وو 
اموری استکه محل شبهه است و معلوم و روشن نیستند پس هر کسیکه 
ترک کند شبهات را نجات می یابد از محرمات و کسیکه اخذ کند شبهاترا 
مرتکب محرمات گردیده و هلاک میشود بر وجهی که خود نمیداند راوی 
عرض کرد خدمت آن بزرگوار علیه الصلوه و السلام پس اگر هر دو خبر 

بواسطه کثرت ثقات در روایت هر دو از شما 0 در 
جواب فرمود نظر کرده می شود پس هر خبریکه موافق باشد حکم ان با 
حکم کتاب و سنت و مخالف باشد با عامه پس ان اخذ کرده میشود و 
واگذار کرده میشود خبری که مخالف با کتاب و سنه و موافق عامه بااشد 
راوی گفت جانم بفدای تو باد خبر بده مرا اگر معلوم شود هر دو خبر 
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مخالف بکدام یک از آنها اخذ کرده میشود فرمود علیه السّلام هر خبریکه 
مخالف عامه است پس در آن است حق و رشاد پس راوی عرض 
فدایت بگردم اگر هر دو خبر موافق باشد با عامه چکنیم آن بزرگوار علیه 
السلام در جواب فرمود نظر کرده میشود بآنچه که حکام و قضاه عامه بآن 
مایل تر و راغب رن ناتک کنو ان کر برا اخد نماد کت عرش 

کردم اگر حکام آنها دز کم هر و ان مواون و متا و3 باشند فرمود چون 
نمائی پس بدرستیکه ایستادن در نزد شبهات بهتر است از فرو رفتن در 
هلکات فرمود مصنف علیه الرحمه موافق اینحدیث در معنی اخبار بسیار 
وارد شده است و شیخ جلیل احمد بن علی بن ابیطالب طبرسی در کتاب 
احتجاج خود بعد از نقل اینحدیث فرموده است اینخبر بر طریق فرض و 
تقدیر وارد شده است زیرا که کم اتفاق می افتد در اخبار اينکه دو خبری 
وارد شود که هر دو مختلف باشند در حکمی از احعام شرع و موافق باشند 
با کتاب و سنه و فرض این مثل حکم شستن روی و دستها است در وضو 
پس بدرستیکه اخبار در شستن آنها بیک بار و بشستن آنها دو بار هر دو 
وارد شده است پس ظاهر قرآن خلاف اینرا اقتضا نمی کند بلکه اطلاق آن 
شامل هر دو روایت میشود و مثل این پافت میشود در احکام شرع و اما 
قول 


آن حضرت (ع) در جواب سائل که منتظر باش و توقف نما تا اینکه درک 
خوفت اما وهای هراد انش وار از امریان هان سک تردن 
بحضور امام علیه السلام است پس اما در وقتیکه غایب باشد و ممکن 
نشود درک فیض حضور امام علیه السلام و تمام اصحاب ما اجماع بر 
صحت هر دو خبر داشته باشند و نبوده باشد در آن مقام رجحانی از برای 
باتوی مار بو این تا عون باه ی ری سا 

حسن بن جهم روایت شده است و او از حضرت امام علی ین موسی 
الرضا صلوات اللّه علیهما روایت نموده که گفت عرض نمودم بآن بزرگوار 
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احادیث مختلفه از طرف شما در آن ها چکنیم در جواب فرمود آنچه که از 
اخبار ما بتو برسد عرض کن بر کتاب خداوند عرٌ و جل و احادیث بی شبهه 
که از ما در نزد شما است پس اگر شباهت بآنها دارد پس آن از طرف ما 
میباشد و اگر شباهت بآنها ندارد پس از ما نیست راوی گفت عرض کردم 
بآنحضرت علیه السُلام که دو نفر مرد ثقه دو حدیث مختلف برای ما آورده 
و نقل کرده اند نمیدانیم کدام یی از انها حق است ان حضرت در جواب 
فرمود وقتیکه حق بودن هیچیک رآ ندانی پس توسعه داده دی بر نو 
تفر کار ان ده خبر اخد کت میک دلالت: دارد ی آن پواشی. که ووابت 


نموده است آن را حارث ابن مغیره از حضرت صادق صلوات اللّه علیه که 
آن حضرت فرمود چون بشنوی کت را و همه ایشان نقه 
از ما قائم است و رد نمائی و عرض کنی بر او و رواید یت کرده است سماعه 
بن مهران که گفت سوآل نمودم از حضرت صادق صلوات اللّه علیه و 
عرض نمودم بآن حضرت علیه السّلام که دو حدیث بما میرسد یکی امر 
چیکند ما را که اد بان انم و ری هی تدارا آن اخدران آن 
حضرت فرمودند بهیچ یک از انها عمل ننما تا اینکه بنزد صاحب خود بیائی و 
از آن سوال نمائی راوی گفت عرضر نمودم چاره نیست بجز اینکه بیکی از 
آنها اخذ و عمل شود فرمود اخذ نما آن خبریرا که مخالف عامه است تمام 
شتل ار کات احصاد منت له الم فرصفه کاس عایه: رخ در 
کافی روایت نموده است از آن حضرت علیه السّلام که سوال کرده شد از 
اختلاف حدیث که روایت میکند بعض آنرا ثقه و بعض آنرا غیر ثقه فرمود 
چون وارد شود بر شما حدیثی ,ٍ پس اگر بیابید از برای آن شاهدی از کتاب 
ای از هل سل و خن ال اه اعد اتید الا بو هر 
کسبکه.برای ما آوزده سزاوارتر است با هشن ز کافت از آن حضرت 
علیه السلام روایت شده است که هر چیزی رد کرده میشود بکتاب و سنت 
و هر حدیثی که موافق 


ات[ 
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و شیح صدوق علیه الرحمه در کتاب عیون الاخبار از حضرت امام رضا علیه 
السلام روایت نموده است حدیت طویلی را که بیان فرموده در ان بعد از 
ذکر عرض بر کتاب پس عرض بر سنت را و بعد از آن امر فرموده تبخییر و 
رم تزسول حوا صلی الب له و العه فرده است آنجس اند انراد در 
چیزی از اینوجوه پس رد کنید علم آنرا بسوی ما پس ما اولی هستیم بآن و 
تونیه را براهای خن مر سا باو ببارداشتی وه ره کمن ترا و ایس 
ماندن و توقف و ایستادن در حالتیکه شما طلب کننده و کوشش کننده 
باشید تا اينکه بیان آن از ما بشما برسد و فرموده است ثقه الاسلام ابو 
وید بو بت کی رم اه امد در اوایل کات کافی‌نات 
بان که خص آن کات سر وا ماش صو نآ رانو هن 
خداعالی تدای ها هام است زر ست میتی که سرد کسی راد 
خایز تست که قریر اند مبان اقار مت که از المع علیم السلام 
روایت شده 9 خود هک بر وحلی. که امام علیه السلام فرموده که 
عرض کنید آنها را بر کتاب خداوند عز و جل پس آنچه که موافق کتاب 
اس را اه تما زو اجه مخالق کات اتب رد شیم وک ارت و 
دیگر فرموده واگذارید از اخبار آنچه را که موافق عامه است پس بدرستی 
که حق و رشد در خلاف آنها است و دیگر فرموده اخذ نمائید مجمع 


علیه را پس بدرستی که مجمع علیه شکی در آن نیست و ما نمی شناسیم 
از تصام انم مر اند کت از آن راوتصی اجب بر که اخوظ و اوستنم ناد 
برای ما از اینکه رد نمائیم علم تمام اینها را بخود امام علیه السلام و قبول 
کردن و فرا گرفتن آنچه که توسعه فرموده است از اش تفن ار برای ما 
بفرمايش خود که فرموده بهر یک از دو خبر مختلف که اخذ نمائید برای 
نمی شناسیم از تمام اتها-مکن آند کی از آن را قصد کرده است باینکه ما 
نمی شناسیم از سه قاعده مذکوره که برای ما امام علیه السلام بیان 
فرموده که عرض بر کتاب و مخالفه عامه و مجمع علیه باشد مگر حکم 
اتدکی از آنچه که مختلف است در آن روایات نه اکثر از آن را بجهه اینکه 
اکثر شناخته نمیشود از 


سفینه النجاه - ترجمه (فیض), ص: 192 


موافقه کتاب و نه از مخالفه عامه و نه از اجماع پس احوط در گفتار رد 
علم آن است بسوی عالم یعنی امام علیه السّلام و اوسع در عمل و کردار 
تخییر است از باب تسلیم امر ایشان نه پیروی رای و هوای نفس یعنی 
جایز نیست از برای ما فتوی دادن و حکم کردن بیکی از دو طرف بر وجه 
خی هن هن ماش | رای شاه ما کی ان اما منت سیم 
بواسطه اذن و اجازه از جانب امه علیهم السلام بعض فضلاء در خصوص 
فرموده ثقه الاسلام بیان نموده که این است 


و جز این نیست که انمرحوم قدس سره ذکر نکرده است ترجیح را باعتبار 
افقهیت و اعدلیت و باعتبار کثرت عدد زیرا که اخذ و فرا گرفته احادیث 
کتاب خود را که کافی است از اصول و کتبی که صدور اخبار انها از ائمه 
علیهم السلام قطعی و مورد اجماع تمام اصحاب است تمام شد کلام ان 
بعض و شاید تو در اینمقام ایراد کنی بر ما و بکوئی که حکم در هر مسئله 
در واقع یکی است چنانکه ان مذهب اهل حق است و مراد بشناختن و 
دانستن احکام شرعیه برای عمل بانست و احتیاج همه مکلفین بانها 
مساوی و یکسان است پس چه وجهی دارد پنهان داشتن بعض مسائل و 
مبهم گذاشتن انها پس در جواب گوثیم اولا حکمه در اکثر امور شرعیه برای 
ما معلوم و واضح نیست انیا ممکن است که در اینمقام بر سبیل اشاره 
بیان نمائیم انچه را که بشکند و بر دارد استبعاد تو را در اینمورد و باینکه 
بگوئیم که محتمل است که بوده باشد از جمله حکمتها در امور متشابهة که 
محل احتیاط است انکه متمیز و جدا شود کسی که از اهل تقوی و تدین 
است بواسطه احتیاط در دین وارد نشدن او در متشابهات و دور نزدن او 
در اطراف ان که بمنزله حمی و قرقی است در شریعه مقدسه بجهه ترس 
پرهیزکاری که تجری و جسارت میورزد در طواف و دور زدن در اطراف 
متشابهات و باک ندارد بافتادن در آن پس باینواسطه است که مردم در 


درجات و مراتب دینیه بر یک دیگر فضیلت و زیادتی حاصل مینمایند پس 
چنانکه ترک کننده شبهات در حلال و حرام و همچنین عمل کننده در آنچه 
که مردد است در میان فرض و نفل نیست مثل کسیکه هلاک شونده 
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است از جهه اینکه نمیداند پس همچنین کسیکه هلاک شود از جهه ندانستن 
نیست مثل کسیکه هلاک شود از جهه دانستن پس مردم بر حسب این 
تقسیم سه فرقه صاحب سه مرتبه بترتیب مذکور خواهند بود و نیز محتمل 
است که از جمله حکمتها در صور متشابهه که مورد اختیار است ان باشد 
که از جانب شارع مقدس توسعه در تکلیف جمهور مردم باشد که برای آنها 
در بسیاری از احکام حکم بتخییر را اثبات و مقرر فرموده اند و اين رحمتی 
است از جانب خدای عز و جل و بان مختلف مشود مراتب تکلیف که 
بواسطه اختلاف مراتب مردم است در عقل و معرفه و شاید فرموده 
حضرت امیر المومنین علیه السْلام باین اشاره است که در خطبه شریفه 
خود فرموده و در اوایل اینفصل ترجمه آن مذکور شد باینکه فرمود «و لا 
تکلفوها رحمه من الله لکم فاقبلوها» و حاصل انست که ما انچه از 
حکمتهای احکام شرعیه نمیدانم بیشتر است از آنچه که میدانیم: 


پس بعد از این مقدمات ميگوئيم و از جملة آنچه که اهل اجتهاد از 
متشابهات میشمارند و اجتهاد میکنند در تعیین حکم در آن امری است که 
مردد باشد میان وجوب و ندب و نهییی که مردد باشد در میان حرمه و 
کراهت و در نزد امعان نظر و خوب بکار بردن ان در اینمقام 


کف نم نوسکیرا که آنحه که طلست ففل ان با شیک ان 
از چیزهائیست که قابل تشکیک است طلب در آن پس ممکن است اینکه 
بوده باشد مراتب تواب و عقاب از برای بندگان بقدر مرأتب اراده و کراهه 
از شازع مکی ند کان باهر ف ی مارم آقشت کم تا رات 
ارافه و کراههراز برای ایشان یر شود زترا که پیت مدعلیتی از براق علم 
مکلف بآن و غیر این نیست که آنچه واجب است بر او تمییز و فرق دادن 
عبادت است از غیر عبادت و اما علم مکلف بمراتب آنچه بآن امر شده 
اسّت.و آنچه از آن. نهی شدم اشت و فرق دادن بعضی: از آنها از بعضین 
پس وجوب ان معلوم نیست زیرا که دلیلی نیست بر ان از عقل و نقل و 
اینمطلب مثل ان است که ما بنده خودمانرا بفعلی یا ترکی تکلیف می 
نمائیم پس بدرستیکه اطاعت و امتثال ان بنده ما را 
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متوقف. نیست: بر دانستن. آو بانکه ما ابا مغاخذه ميکنيم. از او تواسظه 
مخالفه کردن او يا نه پس در اینمقام چه داعی شده حضرات مجتهدین را 
که خود را بیجهه بزحمت بر بیراهه انداخته و بجهه تعیین این تعلیف غیر 
واجب اقامة دلائلی نموده اند که اوهن است از بیت عنکبوت و کلماتی بیان 
کرده اند که سکوت بر آن ترجیح دارد و اين یکی از طرقی است ایشانرا 
در زیاد کردن مسائل بدون ضروره و احتیاج در ان و بخدایتعالی پناه می 
بریم از افعال و اعمال ایشان مترجم گوید اسهل طرق در دانستن معنی 


محکم و متشابه و رد ثانی بر اول طریقی است که از خود ائمه علیهم 
الا با رها تسه اتالن ماه بر ان کافی ات سای ام ار 
فهالی چنانکه مانم است از افتحام.در شیهات. مالک دز روایت کافق 
حضرت امام محمد باقر صلوات الله و سلامه علیه میفرماید المحکم لیس 
بشیئین انما هو شیی ء واحد یعنی محکم آن است که دلالت بر یک چیز کند 
نه دو چیز و اختلاف در معنی ان نباشد پس متشابه خلاف ان خواهد بود 
چنانکه از باقی حدیث شریف معلوم میشود چنانکه فرموده فمن حکم بما 
لیش: قبه اختلاف فجکمه من‌عکم الله تعالی هرمن شم باشر فبه اخبلاف 
فرأی انه مصیب فقد حکم بحکم الطاغوت الحدیث موافق اینمضمون در 
0 و 7 
المعنی و در بعض نسخ باین لفظ است «الحرف منه» الخْ و بهر دو لفظ 
خوب واضح و روشن است معلی متشابه از فرمایش ان حضرت که 
میفرماید متشابه آن است که لفظ آن متفق یعنی یکی و بی شبهه اما 
فعتی آن: قختاف» با شید که این نید فعاوم: اسیت که محکم ونمتشناجه قران با 
محکم و متشابه اخبار مساوی است چنانکه در روایت وسائل از حضرت 
نان الانبه صلدات اللم علیهم زوات‌ ند آن فیاخانا متشاها کمشان 
التوان ها کمک لفر ان 


و نیز در خبر بحار از حضرت صادق صلوات اللّه علیه روایت شده و 
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الکی اه ی حاهله ی مشاه ان آزوست ده 


اش وال شم ار ان ان ی سک وه ات را 
اخحی کافیت است کهار گام انممه اطمارلیمم السلای سشد و احتاح 
بقیل و قال در آن ندارند حاصل آنکه محکم آن است که محل اختلاف نشود 
و تمام افهام در آن متفق باشد و صریح و واضح باشد که امر باخذ و عمل 
در آن شده و متشابه آن است که محل شبهه و اختلاف باشد در انظار و 
البته بدیهی است لفظی که دلالت بر شیی ء واحد کند اختلافی در ان 
نخواهد بود و اما اگر دلالت بر شیئین یا بیشتر نماید چاره نیست بجز اینکه 
در آن اختلاف واقع شود پس باین میزان که ما محکم و متشابه را شناختیم 
منم آ هه را و ات ی ار اش ای لام سرا نا دا 
معین شده پس در خبر وسائل روایت شده است که حضرت صادق صلوات 
اللت یی عون دفاه المحم فنویی هو ره نس الم پم اما 
المتشابه فنوّمن به و لا نعمل به» یعنی فرمود اما محکم پس بان ایمان 
مياوريم و عمل بان میکنیم و خدایتعالی را بان عبادت می نمائیم و اما 
اس پر انمان سا ورهر ان سمل بای سر 


و در خبر احتجاج از مولانا الرضا علیه السْلام روایت شده «انه قال آن فی 
اخبارنا متشابها کتشابه القران و محعما کمحعم القران فردوا متشابهها الی 
محکمها و لا تتبعوا متشابهها دون محکمها فتضلوا» و در خبر غوالی اللالی 
قریب باین معنی روایت شده «قال رسول الله من افتی الناس و هو لا 


یعلم المحکم 


من المتشابه فقد هلک و اهلک» پس بنابر آنچه که ذکر کردیم ما مأمور و 
مین ار انم ملسم کت دایم نار بمحکم آن و ین آمر 
رای عالم عم آها و عافل بان فهل و اسان است مه پر جاهل اه بن 
ار یا ار 
اضر ور برس ارات ای ایا سا ۱ 
شککت فاین علی آلیقین قال قلت هذً اصل قال نعم» و در قول دیگر آن 
هرک ات ایض فاص اس ال تا 
ری الا ی ام ین فالرعتی لیصا و بات 
بالجزم و پتشهد بعد انصرافه تشهدا خفیفا 
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کذلک فی اول الصلوه و آخرها و هر دو خبر چه اصل و چه نص محکمند در 
تایه باقلی آخوءتعین شین انس ,و سابل انها غاد شیور است هنل خی 
وسائل عن آحدهها علیهما الشلام قال قلت له رجل لا بدرق واخده صلی او 
تن فال بعید» ه آنحه.عتل این ختر است. که فرموده اند اعادم ماند .تشن 


مطلوب بودن اعاده محکم است. 


اما وجوب ان محل شبهه و از جمله متشابهات ان اصل است پس حعم ان 
رد باصل محکم است که ذکر شد و حکم بوجوب نمیتوان کرد که موجب 
ضلالت خواهد گردید و بعباره اخری منطوق و الملفوظ هر کلمه محکم 
است و مفهوم آن از جمله متشابه که اخذ بآن منهی است چنانکه دلالت 
دارد بر این روایه وسائل باینمضمون «دخل الحکم 


بن عتیبه و سلمه بن کهیل علی اپیجعفر علیه السْلام فسئلاه عن شاهد و 
یمین فقال قضی به رسول الله صلی الله علیه و اله و قضی به علی علیه 
السْلام عندکم بالکوفه فقالا هذا خلاف القرآن فقال و این وجدتموه خلاف 
القرآن قالا ان اللّه یقول و اشهدوا ذوی عدل منکم فقال قول الله و 
ای راو سکم و با شهاده واحد و یمینا و نیز دلالت دارد بر 
ان روایه بحار از حضرت صادق علیه السْلام قال له ابو حنیفه کیف یخرح 

ای المنی من جمیع الجسد و الله یقول من بین الصلب ارات ال 
فان 
خبر صریحند در ايینکه ملفوظ و منطوق کلام حجه است نه احتمالاتی که از 
مفهوم آن خارج شود بلکه مفاهیم متشابهاتند که باید رد شوند بمحکمات و 
از اینجا ظاهر ميشود که تعارضی در آیه شریفه نیست قَمَن تععل فی 
یمین قلا ام عَلیّه و مَن تأحْر قلا انم یه زیرا که منطوق هر دو شرط 
ای سم وا اه وا اسان اضات دا سا زار 
که هر دو منفی است نسبت بقرآن و نیز از این باب است کلیه امر و نهی 
در ایات و روایات بر اینوجه که او امر کواشفند از بر و صلاح و نواهی 
کواشفند از عدم بژ و صلاح و ایندو معنی در امر و نهی محکمند اما وجوب 
در امر و حرمه در نهی محتاج بدلیل دیگر است الا انکه فرموده اند 
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نبهی 


در قرآن دلالت دارد بر ترک معاصی ما اینکه در روایت ابن مسعود وارد 
تدم است که فروی رسول دا اصلی الا علیه .و آله بان ,هنود ۱ 
تسم کنایه الم ای کات لین اه یا اضر اه نف مروه‌ها. فظرا بو 
اعتبارا فیها دلالته عن ذلک فان نهیه یدل علی ترک المعصیه و امره 1۹ 
علی البر و الصلاح پس گفتن هر امری دلالت دارد ی ار 
حرمه بدون حجه قائم بر آن تکلم بدون علم است که جایز نیست پس در 
مورد امر و نهی و موارد دیگر که محل شبهه باشد از متشابهات رد آن 
بمحکمات لازم و واجب است و بحث کردن در آن و ساکت نشدن از آن و 
خوه زا سل و فال آنداکش از آمفری است که انمهعلی الساام ما یار 
آن. امتع: و .ردع فرموده اند چنانکه احادیث مذکوره در اینفصل بان دلاله 
صریحه دارد و فرمایش مصنف علیه الرحمه در آخر بان اشاره است فصل 
نهم در ذکر جمله از آیات و اخباریکه وارد شده است در ذم اجتهاد و متابعه 
آراء قمن‌ار ها فاید و وا کضا کیش کم شارع مه کرد ارت 
از اجتهاد و عمل برآی و اينکه منع از آنها میباشد معروف از مذهب امامیه 
حتی میان مخالفین آنها اگر چنین سوالی از ما نمائی در جواب گوئیم اول 
کسیکه منع کرده است از پیروی و اتباع رأی و ظن و ارتکاب اجتهاد خداوند 
سیحانه ۳ است و عزیز است گوینده آن ان تبون لا 
الط و ان الط لا 


۹ س 2 سم 
من ۱ الق ۱ ِ و نیز آن سبحانه نا است ان 7 یثیقون | 


ِ ِ- ر 9 ۱ ۱ 

ِِ عز و ۳ تقفم ما لیس رگ به علمٌ و بير فرموده است و لا 
۳ ۳ + - 1 - ۶۱۱۱ ۱ - + 9+ 12 
تمولوا لها تصفٌ ألستتْكم الکذتِ هدذا حلال و هدا حَرامْ لتَفْترُوا عَلی الله 
اش ۱ رم ۶ 3 3 3 - ۳ 
الَذِبِ و نیز فرموده است قُل آ رَأیثْمْ ما أنرّل اللة کم من رژق فجعلنه 
و و عِ 
مه 
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اج و م لا ۶ 
اب هو سار تن فرموه | شت 21 
تقوّل علیئا تقص الافاوبل لاحذنا مثة یالتمین تم لقطعا ملة الوتین و نپز 


لین .فقو > ۲ 
فا اون ور کر مود نت تفا 7 اد باه اوه ز 
بقولوا عَی الله الا الق و نیز فرموده است و آن اخکم متفه بها آنزل ال 
و لا ی أهَواءَهَمٌ و دهم آن بَفینوک عن بَعض ما أنزل ال ایک و نیز 


اما 
ی 
ح 
ت_ 
: - 
ی 
مچ 
اما 
1 
ث 
1 


الیه ترْجَعَونَ و نیز فرموده است و مَن لمّ یَحَكم بما ایرّل اللة فاولیک هم 
آخافژون ودر یه گر و من آغ تشک تاولتی هم الا سغو 
و در آیه دیگر و من لمّ یَحْکمٌ بضا أثرَل ال قاولیک هم الظالِمُونَ مترجم 
که 


قرآنیه شأّن و وظیفه ائمه تعلیم علیهم صلوات الله الملک العظیم میباشد 
لذا صرف نظر از ترجمه ظاهر آیات کریمه نموده و واگذار بمحال خود 
گردید پس هر که خواهد رجوع نماید در تفسیر آنها باخبار و آثاریکه در مراد 
بانها وارد شده فرمود و در حدیث قدسی آمده است که خداوند سبحانه 
فرموده است ایمان بمن نیاورده است کسیکه تفسیر کند کلام مرا نز ای 
خود و نیست بر دین من کسیکه استعمال کند قیاس را در دین من و شیخ 
صدوق علیه الرحمه در کتاب امالی خود همین حدیث را روایت کرده و از 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله روایت شده است خبری که مشهور 
است که آن حضرت صلی الله علیه و اله فرمود هر که تفسیر نماید قرانرا 
برای ون و خی .کفته باشدمن بتحفیی خطا کردم آزسنگه و در کناب نهد 
البلاغه از جمله کلام حضرت امیر المومنین علیه السلام که در مدمت 
اختلاف علماء در فتوی و عمل بقیاس بیان فرموده آن است که میفرماید 
وارد میگردد بر یکی از حکام قضیه مشکله در حکمی از حکمها پس حکم 
میکند در ان مسئله برای خود بعد از ان وارد میشود ذات همان قضیه بر 
غیر ان حاکم پس حکم میکند 
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بر آن حاکم ثاني در آن قضیه بخلاف قول حاکم اول بعد از آن جمع میشوند 
حکم کنندگان بآن احکام نزد پیشوای خودشان که طلب قضا کرده است از 
ایشان و ایشان او را پیشوای خود ساخته اند پس نسبت مید هد بصواب ب‌ 
قمت ان ها تالف ان اصتایرا تال اس اه انس 


است و پیغمبر ایشان یکی است و کتاب ایشان یکیست آبا امر فرموده 
اتشتا سسعانو عالی اساترا با ادن مه نس فرمان بو ان 
امیراون آشکی با تیی کرده اساترا از ان افش با فرمانت کوده ان 
ایشان او را یا فرو فرستاد حق سبحانه و تعالی دینی که ناتمام است پس 
یاری خواسته ناتشان .یفام کندانیدن. وربا ونم اند ایشان شریکان حق 
نتیحایه در کفبار وجوم ها مر ایشایرا -باشد که .فان شوند .بان معالات 
مختلفه و بر خدا باشد که راضی شود بآن مقال یا فرو فرستاد حق سبحانه 
دیا که کال است و مام ی عصی کرش رسول ادهای تاو 
آله از رسانیدن, آنع ادا نمودن آن جر انامبو حق سبحانه میفرماید دز کناب 
غود یا فرط فق القات ینس ء مایا لکل ی ی تعصیر نکرده 
ایم ذر کتاب خود از .هیچ چیز در هیچ باب و در آن کتاب است بیان هر چیزی 
و باز ذکر فرموده «آن الکتاب یصدق بعضه بعضا و انه لا اختلاف فیه» یعنی 
پدرشتی که اینکاب ضدنق کدی اس بعضین از آن هرز عضی ویکر :را 
یعنی جمیع آیات قرآنی موافق اند و بدرستی که بهیچوجه اختلاف نیست در 
او و باز فرموده و لو ان من علد یر له لَوجَدُوا فیه اتلافا کثیراً یعنی 

اگر بودی این کتاب بزرگوار از 1 یافتندی در ۳ 
اختلاف بسیار پس آن بزرگوار فرمود بدرستی که قرآن ظاهر او نیکو و 
خوش آینده است بانواع بیان و باطن آن عمیق است و بی پایان فانی 


بآخر نمیرسد سخنهای عجیبه آن و بنهایت نمی انجامد اشیاء غریبه آن و 
زانل‌تمسوونهات طاها نی عکر دا نوار اطع فرای کفته است این اب 
الخدید بر مرن ای هرا که حضرت آشر المفستین رعله انسلام 
میفرماید سزاوار نیست اینکه حمل کرده شود جمیع انچه در کتاب عزیز 
ات بر اه انشا طا هت ان مر واه اسر اظن 
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دبکر. آشخت و فاد ان شر فاد از این خانات رد بر ال اجتهاد استت: در 
احکام شرعیه و فاسد و باطل کردن قول کسی است که گفته است هر 
مجتهدی مصیب است و اینکه قائل باجتهاد از پنج وجه و جهه مرتکب اجتهاد 
خود میشود که هر پنچ وجه باطل است اول آنکه چون خداوند سبحانه یکت 
است و رسول او صلی الله علیه و آله و کتاب او یکی است واجب است 
اينکه نبوده باشد حکم در هیچ واقعه مگر یکی مانند پادشاهی که میفرستد 
بسوی رعیت خود رسولیرا با فرمان خود که امر میکند در آن فرمان باو 
امریکه اقتضا میکند پادشاه بودن و امیر بودن او پس بدرستی که جایز 
ماه ی ماه ماو سای و رای جاوصو زان در 
آینه آن پادشاه نسبت داده میشود بجهل و سفاهت. 


وج دويم آنکهخالی: شنت اعتلافی-را که هل استهاه‌یشوی آن فیروند و 
فشک مس تا ان ات ما مور بان هت با مت ار اند 
اول باطل است بجهه اینکه نیست در کتاب و سنت چیزی که ممکن باشد 
که مجتهد دلیل خود قرار دهد در بودن اختلاف 


مامفز هم خویفی که آز ان تهی شده اند خق اسنت: ه لام میاید. آن. آن 
حرام بودن اختلاف از مجتهدین. 


وجه سوم آنکه يا دین اسلام میباشد ناقص یا تمام : پس اگر ناقص باشد می 
باشد خداوند سبحانه بتحقیق استعانه نموده ات ان 
خود بتمام کردن شریعه ناقصه که رسول خود را برای او فرستاده و 
استعاه‌جا بز سین ناه از ان تایه باشد تا پر سل مشاه ورهار که 
با او و هر دو سبیل کفر است و در صوره دوم که تمامیت ان است 
باینمعنی که خداوند سبحانه دین را تمام تارل کردم اشت: یش در فبلیغ آن 
رسولش تقصیر نموده يا اینکه رسولش تمام و کمال رسانده و تقصیری در 
تبلیغ نفرموده پس اگر بوده باشد اول یعنی رسول او تقصیر در رساندنش 
کرده آن کفر است نیز و اگر دویمی باشد یعنی رسول بتمامه رسانده پس 
چیزهائی است که بیان نشده باشد و واضح و روشن نباشد و اما انچه که 
متبین و اشکار باشد اجتهاد را در 
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آن راهی و مجالی نیست وجه چهارم استدلال بقوی, خدایتعالی ما قَطنا 
فی الکثاب من ت ۶ و فول بان سبحانه ین لل شت ع و نیز قول 
خدایتعالی و لا رزطب و لا یایس الا فی کناب مّبین پس همه این ایات دلالت 
ها یا ی 
قرآن نباشد واجب و لازم است که از شرع نبوده باشد وجه پنجم قول 
خدایتعالی 


و لو کان من عند غَیر الله لَِجَدُوا فیه اْتلافاً کثیراً پس گردانید خداوند علی 
اعلی اختلاف را دلیل بر اينکه از جانب غیر خدا باشد و لکن قرآن از جانب 
خداوند سبحانه میباشد و در او اختلافی بیست لکن قرآن بادلة قاطعه 
دلالت کننده است بر صحت نبوه و پیفمبری پس بنابر این (یعنی چونکه از 
طرف خدا می باشد و دلالت دارد بر صحه نبوه) واجب است که نبوده باشد 
1 از اين گفته است ابن ابی الحدید عبارتیکه معنی آن 


و بدانکه باین وجوه پنجگانه امامیه و نفی کننده گان قیاس و اجتهاد در 
شرعیات تمسک جسته اند و بتحقیق اصحاب ما در کتب خودشان تکلم بر 
آن" کردم اند تفام. شید کلام انن. ابی- الجدیة فرخود. مضنف. علیه. الرجمه 
هو و و ای کات اس ای الیو نیم اس و اگم فعی نی ]ره 
مذهب امامیه منفی بودن اجتهاد است حتی در نزد مخالفین از ایشان 
همچنانکه از مذهب امامیه نفی قیاس معروف است و در نهح البلاغه نیز از 
کلام امیر الممنین علیه السّلام در صفه کسیکه متصدی حکم شود از امه و 
خداشالیدوه مره هت یکی اد آبا کسی اشت که خانعالی واکان 
کرذه باشدد. او را بخودش بنن آنکس از رام عدالت و میانه روی برگشته و 
فرو رفته و شاد است بکلام بدعت و خواندن مردمرا بگمراهی و ضلالت 
خود پس آن شخص موجب فتنه مردمان است و باعث گمراهی کسانیکه 
پیش از او بوده اند و کسانیکه باو اقتدا 
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کنند در حال حیوه او و بعد از وفاه او و حمال خطاهای مردم و در گرو 
خطیثه خود میباشد و مرد دویم کسی است که جمع کرده و فراهم آورده 
جهل و نادانی را واندازنده است آن را در میان نادانان امت و بطمع خود را 
در ظلمتهای فتنه و فساد فریب داده و گرفتار نموده کور دل است بأنچه در 
آن: مصاحت: مردمان است و جاهلست بنظام امور و مصالح بتحقیق نام 
نهاده اند او را مردمان جاهل دانا بعلوم شریعه و حال انکه نیست دانا 
بامداد کرد پس بسیار خواست از جمع آوردن آنچیزیکه اندکی از او بهتر 
است از آنچه بسیار است مترجم گوید مراد فکرهای فاسده و اندیشه های 
بیهوده است در مسائل باطله و شبهات و آراء مضله و این بدیهی است که 
قلیل آن بهتر از کثیر است حضرت فرمود تا آنکه چون سیراب شد این 
نادان شبیه بعالم از آب متعفن گندیده یعنی اعتقادات فاسده و پر شد از 
مسائل بی فایده نایسندیده نشست در میان مردمان در حالتی که حکم 
کشنده است فیان اتیان ضامن شونده از برای خلاص کزدانیدن: آن جیز که 
پوشیده است بر غیر او از مسائل پس اگر فرود آید باو یکی از قضایای 
مشکله مبهمه آماده سازد از برای آن سخنان بی فایده ضعیفه و سست که 
از رأی و فکر فاسد خود تهیه نموده پس بان ری فاسد خود قطع حاصل 
کند پس او از پوشیدگی شبهه ها افتاده است در امور واهیه که مانند تار 
عنکبوت است یعنی مانند مگس افتاده در بافته عنکبوت که از ضعف ممکن 
نیست او را که خلاص شود از 


آن نمیداند که بصواب ب حکم میکند یا بخطا پس اگر اتفاقا بصواب رسیده در 
آن حکم می ترسد از آنکه او خطا کرده باشد و اگر بخطا حکم کرده باشد 
امید میدارد که صواب گفته باشد در آن نادانیست بسیار خبط کننده در 
میان نادانان يا بسیار تزور آرندم در نادانیهای خود رونده است در ظلمات 
جهل و سواره است بر شترهائیکه پیش راه خود نه بینند نگزیده بر علم و 


دانش بدندان برنده یعنی از هیچ علم دین منتفع نشده و بهرهٌ نبرده می 
افکند روایتها را مانند افکندن باد گیاه خشک شکسته را بعنی همچنانکه باد 


گیاه را منتشر می سازد و انتفاع از او سلب مینماید او نیز علوم و روایات 
را از انتفاع بدر می برد بخدا سو گند 


سفینه النجاه - ترجمه (فیض), ص: 203 


که نیست قادر و توانا بباز گردانیدن و تقریر کردن آنچه وارد شده است بر 
او از مسائل بحساب نمیگیرد علم وا در جيزی از انخه:انکان دانن انشا و 

تمیداند: با آنکه حسان‌سصی سره که غلمی که هرا اما 0 
داشته باشد پس قول حق را اعتبار نمی کند و نمی بیند آنکه از ورای آنچه 
رسیده است از آن مذهبی و راهی باشد مر غیر او را یعنی گمان آن نادان 
آن است که مذهب حق آنست که او دارد و اگر تاریک و پوشیده شود بر او 
کاری وتا ند آن. کار زا تجقة آنکه هیداند از جهل نفس, ود نفسانل و 
نمیخواهد که آشکارا شود حال او فریاد میکند بزبان-حال از جهر حکم. او 
خونهای بناحق ریخته شده و می نالد باواز بلند از دست ستم او میرانها 
بسوی خدا| 


شکایت میکنم از گروهی که زندگانی مینمایند در حالتیکه جاهلانند و 
میمیرند در حینی که گمراهانند نیست در میان ایشان کالائی که کاسدتر 
باشد از کتاب خدا وقتی که خوانده شود چنانچه حق خواندن ان است و 
نیست هیچ متاعی رابح تر و نه گران : تر از روی بها از کلام خدا هر گاه که 
ی اغراض فاسده 
و نیست نزد ایشان زشت تر از معروف و نه نیکوتر از منکر زیرا که با اول 
مخالف و با دویم موافقند گفته است ابن ابی الحدید در شرح اینکلام اگر 
گفته شود حضرت امیر المومنین علیه السلام فرق گذاشته است میان 
ایندو مرد که یکی از آنها کسی است وا گذاشته است خدای تعالی او را 
بخودش و دیگری کسی است بجهاله و نادانی افتاده پس بدرستی که هر دو 
در ظاهر یکیست و گرفتار نادانی و جهالت می باشند گفته شده است عله 
فرق, آن است که.مرد اول. ین او کشیستکه .در اضول. عفاند کمراه تشدم 
مثل کسانیکه قائل بشریک و مانند میباشند برای خدایتعالی و نیز قائل بجبر 
در افعال آن سبحانه و امثال انها هستند ایا نمی بینی که فرموده است در 
صفه آن شخص اول که فرو رفته است در کلام بدعت و دعوت بضلالت و 
این اشعار دارد و بانچه که ما گفتیم آنرا که مراد بمرد اول متکلم در اصول 
دین است و او از راه حق بضلالت افتاده و از اینجهه فرموده است که 
موجب فتنه مردمان و باعث ضلالت پیش از خود و بعد از خود از ایشان 
میباشد و اما 


مرد دویم پس 
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۱ 
می نشیند در میان مردم برای حکم کردن. 


و نیز فرموده است فریاد میکند از جور حکم او خونهای بناحق ریخته شده و 
مي نالد از دست ستم او میرائها و نیز از جمله کلام انحضرت است صلوات 
الله علیه در نهح البلاغه در ضمن خطبه پس از ذکر صفات حمیده پسندیده 
متقیان و خوبان میفرماید در صفات مخالفان و مدعیان حق و شخصی دیگر 
که بتحقیق نام نهاده است خود را دانا و حال انکه نیست دانا پس فرا 
گرفته است نادانیها و جهل مرکب خود را از نادانان تبه روزگار و اخذ نموده 
گمراهی ها را از گمراهان نابکار و بر پای کرده از برای مردم دامهای حیل 
را از ریسمانهای فریب و از گفتار دروغ بتحقیق که حمل کرده کتاب الهی 
را بر انديشه های باطل خود و میل داده حق را بر آرزوهای عاطل خود 
ایمن میگرداند مردمرا از گناهان عظیم و آسان کات کادات بژرگ را 
آن لیم میگوید که باز میایستم نزد شبهه ها و از آن احتراز مینمایم و حال 
انکه در انها افتاده و می گوید که گوشه میگیرم از بدعتها و کارهائیکه 
مخالف شریعه غژاست و حال انکه در میان بدعتها خواب کرده و با ان 
دست در اغوش اورده پس شکل او همچه شکل ادمی است و دل او دل 


کور دل و جهالت را تا باز ایستد از آن پس این شخص مرده زندگان است 
بحسب صفات چه متصف است بجهلی که موت ابدی است در صوره حیات 
پس کجا میروید ایمردمان گمراه و از کجا باز گردانیده می شوید و حال 
آنکه نشانه های هدایت قائم اند در دین و علامات روشن اند در میان 
مسلمین و منارهاي بلند بر پا شده در زمین بجهه تحصیل شریعت سید 
المرسلین صلّی اللّه علیه و آله پس بکجا حیران و سر گردان گردانیده 
ی ی یل 
آنکه در میان شما هستند اهل بیت پیغمبر شما علیهم الصلاه و السلام و 
ایشان زمامهای حقند که مردمانرا بطریق حق می کشند و زبانهای صدقند 
یعنی ترجمان 
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وحی الهیند پس فرود آورید ایشانرا بر نیکوترین منزلهای قرآن مترجم گوید 
که آن وجوب موده ایشان است چنانکه فر موده عز اسمه قل ال 
له خر[ اوه فی زین و عصمت و ظهاره آیشان است ببرهان ۶ 
هرک تطهیراً و علوم بی پایان و رسوخ ایشان در آن است بحکم و ما 
یِعلمٌ تأوبلة لا له و الاسخون في العلم و اطاعت ایشان است بفرموده 
اطیقوا ال و آطیدر سول 5 آولی لام ملک فرمود وارد شوید بر 
ایشان جون فرود آمدن شتر تشنه باب گوآرا ایگروه مردمان فرا گیرید 
انتوایت را از حانمسعصران علی اللخ علیس ور آله رشن که مهیهه 
کسیکه مرد از ما و حال انکه نیست مرده بلکه زنده است نزد خدایتعالی و 
می پولنند آنکه یو سید از ما و حال آنکه نیست پوسیده منرجم گوید 


این اشاره است باینکه اولیاء الله نمیمیرند و نمی ده بعد از رحلت 
ایشان اثار پسندیده و نام و نشان ایشان بر صفحه روزگار میماند و در 
ات ی ی از مس ایا رو با 
فرمود پس قائل مشوید بآنچه نمی شناسید زیرا که بیشتر حق در آن چیزی 
استکه انکا ر مینمائید و علم بان ندارید ینس بگفتار بی دانش زبان میالائید و 
خعو ات ی راک سس یا را بر او و منم آن شخص آیا 
عمل نکردم در میان شما ببار گران 2 آن قرآن است)؛ و آیا 
نگذاشتم در میان شما بار کوچک تر را (که عترت سید البشر است) و 
مرکوز ساختم در میان شما و ثابت گردانیدم علم و ایمان و نشانه اسلامرا 
و واقف گردانیدم شما را بر حدود مسائل حلال و حرام و پوشانیدم بشما 
لباس عافیت و رستگاریرا از عدالت خود و گسترانیدم از برای شما امر 
بمعروف و مشروع را از گفتار و کردار خود و بنمودم بشما خلقهای 
شایسته و خویهای پسندیده از نفس خود پس بکار مدارید انديشه را در 
آنچه در نمی یابد نهایت آنرا بصر بصیرت و در نمی آید بسوی آن اندیشه 
فا فکرت: مرس این هی اشتیت از استعفال ساره رظن ود.دحایق 
فتیتا تنل امد 
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و آمرععاد بدون اخذ از پیغمتر و افصیاء آن خضرت ضلوات الله علیعم که 
موجب هلاکت و ضلالت خواهد بود فرمود مصنف از جمله کلام ان حضرت 
است صلوات الله علیه کر خطیه هم البلاکه وه تست هر صاعت دلن عاقل .و 
دانا 

و 


نه هز صاحب گوش شنوا و نه هر خداوند بیناتی بینا پس اي عجب چیست 
و مذاهب که نمیروند در اثر پیفمبر خود و اقتدا نمیکنند بعمل وصی نبی 
خود و نمیگروند بغیب یعنی ایمان بخدا و اعتقاد بسرای عقبی و ثواب و 
عقاب و عفه نمیورزند از عیب و افتاده اند در شک و ریب عمل میکنند در 
شنت ها همید وند در بت شق‌تها .ی ارته‌ها هعر وف در مبان انتشتان ان :ری 
است که خود شناخته اند بمیل طبیعت نه بقانون شریعت و منکر نزد 
ایشان آنچیزیست که منکر شناخته اند نه بفرمودهة حضرت عزت پناه گرفتن 
ایشان در مشکلات بسوی نفسهای ایشان است نه بستن سید کائنات و 
اعتماد ایشان در مبهمات برأیهای خودشان است گوئیا هر مردی از ایشان 
امام نفس خود است و خود را محتاج بامامی نمیداند بتحقیق که فرا میگیرد 
از نفس خود در چیزیکه می بیند به بندهای استوار و سببهای محکم یعنی 
آنچه اخذ مینماید از نفس خود در استحکام مانند احکام الهی میداند و از 
جملة کلام آن بر وان است صلوات اللّه علیه در نهج البلاغه بدانید ای 
بندگان خدا بدرستی که مومن باید حلال بداند امسال آنچه را که در سال 
قبل جلان متذاست وحرام بداند آنجه ترا کهجرام متدانسته و آنکه را کم 
مردم از نو پدید میآورند حلال نمیکند آنچه بر شما حرام بود و لکن حلال آن 
خیری ات که االی ال رمع اسان یی است که ام زونه 
حرام کرده یعنی تغییری و تبدیلی در حلال و حرام 


خدا نمیتوان نمود و در تهذیب بسند خود از حضرت ابیجعفر علیه السلام 
روایت ت کرده است که آن حضرت فرمود که حضرت امیر الموّمنین علیه 
السٌلام فرمود اگر حکم کنم در قضیه میان دو نفر پس باز برگردند در آن 
قیهزو وج مرن آیند تیا تفیکتم انها را تقو دیخری ی اد 
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و در این دو خبر دلاله واضحة روشن است بر باطل بودن آنچه مشهور 
است میان مجتنهدین و بر آن است بناء اجتهاد و "! بر اجتهاد است بناء آن آنکه 
از برای مجتهد جایز است که بر گردد از قول خود چون معلوم شود خرابی 
دلیل او و مانند آن دو خبر است در دلاله آنچه روایت ت کرده است او را 
کلینین .در کافن بانشناد خفد از زراره که کفت‌سوال کردم از خضرت صادق 
علیه: السلام اد حلال و.حزام پس فرمود خلال محقد جلال: است:ا روز 
آید غیر آن و مانتد آنها است در دلالت آنچه در تهج البلاغه است از فرمایش 
امیر المومنین علیه السلام در :دکر قر آن است که فرموده خدایتعالی تمام 
کرد بقرآن نور خودش را و بحد کمال رسانید بسبب قرآن دین خود را و 

ی 
تمام نمود و فراغت حاصل کرد به بیان احکام هدایت بسوی خلق خدا 
بسبب قران پس تعظیم و تکریم کنید از حق سبحانه و تعالی انچه تعظیم 


فرموده ذات خود را بازه تن عنم یمن که مات عطنم کرد اه 
باشد مر نفس خود را ینس بدرستی که او نیوشانید از شما چیزیر| ی 
خود و نگذاشت چیزیرا که باو خوشنود باشد از اعمال صالحه یا مکروه شما 

رد از افعال سیثه مگر که گردانید برای آن نشانه هویدا و علامت استوار و 

آشکارا که باز دارد از آن مکروه را یا بخواند 1 
خوشنودی او و خشم قطت آو دب آ رکه باقی مانده است از زمان یکی 
است یعنی حکم الهی در بودن جیزی مرضی پا مسخوط او یکی است در 


و بدانید که خدایتعالی هرگز خوشنود نمیشود از شما بچیزی که خشم کرده 
باشد بآن و راضی نبوده از آن بر کسیکه بود پیش از شما و هرگز خشم 
تمیکند بن شهار شخیربکه خوینود سشده باشد بان از کی هنود پیش از 
بباز گردانیدن سخن که گفته اند ان را مردانی که پیش از شما بودند یعنی 
ادله واضحه که متداول بود میان پیشنیان 
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شما بآن تکلم میکنید اینزمان گفته است ابن ابی الحدید در شرح این خطبه 
که فرمایش ان حضرت که فرموده رضا و خوشنودی خدا و سخط و غضب 
او سبحانه در آنچه باقی مانده از زمان یکیست معنی او آن چنان است که 
هر چه از احکام الهی صریح و واضح نباشد از حیث رضا و سخط و مورد 
بر تاقم نیسای کشت لا را اند 


اجتهاد کنند در آن و بعضی را حکم بحلیت و پارة را حکم بحرمت نمایند 
بلکه خوشنودی و غضب خداوند سبحانه یکیست پس جایز نیست از برای 
قومی که فتوی دهند بحلال بودن يا حرام بودن شیئّی از اشیاء که رضا و 
سخط خدا را در آن نمی دانند و همین فرمايش دلیل صریح بر حرمت 
اجتهاد میباشد و مکرر از امثال این فرمایش از ان حضرت صدور یافته و 
قول انحضرت که فرموده و بدانید که خدایتعالی هرز خوشنود نمیشود از 
شما بچیزی تا اخر معنای او انستکه خداوند سبحانه راضی باختلاف فتوی و 
احکام از شما نمی شود چنانکه راضی نشده است باختلاف امم سابقه 
پیش از شما پس غضب خدا شامل شد ایشان را نظر باختلاف ایشان و 
خداوند سبحانه فرموده است الذین وا دهم م و کائوا شیعا لست مهم 
ال ان 
پسندیده و اختیار فرموده از برای پیشینیان از شما تمام شد کلام ابن ابی 
الحدید. 


و در تفسیر ابی محمد امام حسن عسکری علیه السّلام از حضرت امیر 
المومنین علیه الشلام روانت فرموده که آن بزر کوار فرمود ایگروه شیعیان 
ما و ای کسانیکه دارای ولایت ما هستید بپرهيزید و دوری نمائید از اصحاب 
رای پس بدرستیکه ایشان دشمنان سنتند از احادیث معصومین علیهم 
السلام فرار می کنند و دورند از حفظ کردن آن و منزجر و خسته اند از 
اینکه سنت پیغمبر صلّی الله علیه و آله را نگاه دارند و بآن عمل تمایند پس 
برآی و هوای خودشان بندگان خدا را خدمتکاران خود قرار داده اند و مال 
آنها را برای خودشان دولت 


گرفته اند و گردنهای مردم را ذلیل کرده و در تحت ریاست خود در آورده 
اند مردم از آنها اطاعت می کنند مانند اطاعت آنها از سگها یعنی ناچارند 
از ترس اذیت آنها اطاعت کنند آنها را و منازعه مینمایند با حق و اهل او 


خودشان را 
سفینه النجاه - ترجمه (فیض), ص: 209 


شبیه ائمه صادقین فرار داده اند و حال آنکه ایشان از نادانان و کفار و 
ملاعینند پس سوال کرده میشوند از انچه نمی دانند پس تکبر می کنند 
اينکه اقرار کنند که ایشان نمی دانند پس با دین خدای تعالی معارضه 
مینمایند ایا خودشان و خودشان گمراه و دیگرانرا نیز گمراه مینمایند 
آگاه باشید امین خدابتعالی بقیاس درست می شد هز: آیثه مسح کردن 
زير پای سزاوارتر بود از روی پا. 


و کلینی علیه الرحمه در کافی از حضرت ابیجعفر امام باقر علیه السّلام 
روایت کرده انست. که. آن حضرت فرمود که خطبه خواند حضرت امیر 
المختفی. یه لاه نس فرمود. انم دم ترشیت . که ادا واجم 
شدن فتنه ها هواهای شیطانی است که پیروی کرده میشود و حکمهائی 
است نفسانی که از خود پیدا کرده شود مخالفه کرده میت د در آن؟ اهواء 
احکام کتاب خدا و حاکم میگرداند بر آن رآیهای باطله و حکمهای مبتدعه 
مردانی مردانی را بر غیر دین خدایتعالی پس اگر باطل خالص می بود از 
ارت حور وان ی یبال (بر هت صاحي ععلی) نو آگر کی ال 
می بود از آمیختگی (واقع نمی شد اختلافی) بریده می شد از او زبانهای 
معاندین و لکن فرا گرفته میشود از اینکه حق است قبضة و از اينکه باطل 
استت بارم.شن امتخته منشه‌ید بحدیجر (و اوردم-هیشت ند با هم) 


پس آنجا یعنی نزد امتزاج حق بباطل مستولی میشود شیطان بر دوستان 
خود و نجات می یابند از خطرات این شبهه آن کسانیکه پیشی گرفته است 
ات برای ایشان اه جانب خدایغالی حالتی تنکم که آن غایت الهی: اشنت. و 
نیز کلینی باسناد خود روایت ت کرده است از حضرت امیر المومنین علیه 
السشلام در حدیث طویلی که آن حضرت فرمود و هر کسی که کور دل باشد 
فراموش مینماید ذکر را و پیروی می کند ظن را و با خالق خود مبارزه 
کرده خواهد بود بگفته سنده است مراد بذکر قرآن است یعنی قول 
خدایتعالی و ان الظِّ لا بُغْیی من الْحقّ ین و نیز کلینی باتفاد هد ات 
گفت 


کرده است رب رز 
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خبر داد مرا جعفر بن محمّد علیهما السلام از پدر بزرگوار خود که علی 
علیه السّلام فرمود هر کسی که قرار دهد نفس خود را از برای عمل 
بقیاس در دین هميشه روزگار او در جهل و اشتباه میباشد و کسیکه عبادت 
کند خدایتعالی را برای هميشه هست روزگار او در پستی و فرو رفتن و 
زایل شدن و نیز مسعده گفت و فرمود ابو جعفر علیه السّلام هر کسیکه 
فتوی بدهد مردمر| برای.خود بسن بحفیق عبادت: کردخ. خدا را بانچه که 
نمیداند پس بتحقیق ضدیت و معارضه تفودخ:با خداغالت جر متمین. که 
حلال کرده و حرام کرده است در انچه که نمیداند و در کتاب 7 
الدرجات باسناد خود روایت کرده است از ابی جعفر علیه السّلام که 

آ و 


میشویم چنانکه گمراه شدند کسانیکه پیش از ما بودند و لکن تحدیت 
۱ ۱۱ ده ۱9۳ 
آله که بیان کرده است از برای ما و در کافی روا؛ یت کرده است آنچه را که 
نزدیک بهمین است پس چون بوده باشد اعتماد بر رأی از اهل عصمت که 
موجب ضلالت گردد پس چگونه خواهد بود از غیر ایشان علیهم السلام و نیز 
در کافی روایت نموده باسناد خودش از محمد بن مسلم که گفت گفتم 
بامام صادق علیه السلام اينکه قومی از اصحاب ما تفقه میکنند و میرسند 
بعلمی و روایت می کنند احادیث را پس وارد می شود بر انها چیزی پس 
می گویند در آن چیز برآی خودشان فرمودند امام علیهم السّلام در جواب او 
جایز نیست برأی خودشان بگویند و هلاک نشده 2 
خاطر همین رأی دادن و از پیش خود گفتن و نیز در کافی باسناد خود از آن 
حضرت علیه السْلام روایت نموده که فرمود نهی میکنم تو را از دو خصلت 
پس در آن دو هلاک شدند مردم نهی میکنم تو را از اينکه عبادت کنی 
خدایتعالی را بباطل و فتوی نذهی بانکه که تیدا نیت 


و نیز در کافی از یونس بن عبد الرحمن روایت ت کرده است که گفت گفتم 
مخص رف انس الخسی اوه لام اه نومروه 
پس فرمود ای یونس نبوده باش بدعه گذارنده در دین خدا| کسیکه نظر کند 
برای خود هلاک میشود 
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و هر کسیکه واگذارد اهل بیت پیغمبر خود را گمراه میشود و کسیکه ترک 
کند کتاب خدا و 


کول برش با طاقن یشوه و دزن انز الدز اه زرواوت 7 
مردم بواسطءة عمل کردن بقیاس و بدرستیکه خدای 7۳ قبض نفرموده 
روح پیغمبر خود را تا اینکه کامل گردانید جمیع دین او را در حلال و حرام 

شنز آدرد جمیع آنچه محتاجح بودید شما مردم بسوی آن در حال حیوه 
تحضرت صلی له علیه و آله و بی نیازگردید بواسطه آن حضرت و اهل 
ست اوه میم الضاهم و انساام ی ار فقای اس شاه مام 
اد ی ها اه ی وا ای 
ارش کف و بدرستی که نیست در چیزی از حلال و حرام و جمیع آنچه مردم 
بآن محتاجند مگر آنکه آمده است در آن حکمی از ز کتاب و سنه. 


و در کتاب محاسن روایت ت کرده است از محمد بن حکیم که گفت فرمود 
ابو الحسن علیه السلام چون بیاید شما را آنچه میدانید پس بگوئید و آنچه 
را که نميدانید پس ساکت شوید و گذاشت آنحضرت دست مبارک خود را 
بر دهاتش پس عرض کردند برای چیست پس فرمود بجهه اینکه رسول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله آورد از برای مردم از احکام باندازه کفایت آنها در 
زمان خود و آنچه را که بآن مورد احتیاج آنها باشد تا روز قیامت و در کافی 
روایت ت کرده مثل آنرا از آنحضرت علیه السّلام و در محاسن روایت کزده 
۳ 


الله علته التاام فست میتی تصش کی ای اه وت که مردم 
رفته اند براههای مختلف بعض از ایشان بهوا و میل خود رفتار میتماید 
بعضی برأی خود عمل مینماید و بدرستیکه شماها گرفته اید و عمل 
ختماننی امسیکه ان بای او اصل و بایه امفت: 


و در حدیث دیگر حبیب از حضرت ابی عبد اللّه علیه السّلام روا بت کرده که 
حضرت فرمود بدرستی که مردم گرفته اند چنین و چنین و طائفة بهواهای 
نفس و طائفة 
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برآیهاشان و طائفة بروایت و بدرستی که خدایتعالی شماها را هدایت کرد 
بدوستی خودش و دوستی کسی که سود بخشد دوستی او در نزد خدا. 


و در تهذیب باسناد خود روای بت کرده است از حضرت صادق علیه السْلام که 
فرمودر بدرستیکه چون ما در درگاه خدایتعالی بایستیم عرض میکنیم ای 
پروردگار ما گرفتیم و عمل کردیم بکتاب تو و مردم گفتند ما عمل برآی 
خودمان می کنیم پروردگار جزا دهد بما و آنها آنچه را که بخواهد و در 
روایت دیگر وارد شده است که حضرت ۳ علیه السلام فرمود که 
عرض میکنیم در درگاه خدا عمل کردیم ما بکتاب تو و سنت رسول تو. 


و نیز در کتاب کافی باسناد خود روایت ت کرده است از ابی بصیر که گفت 
عرض کردم بحضرت صادق علیه السلام وارد میشود بر ما چیزهائتی نمی 
شناسیم آنها را در کتاب خدا و نه در سنت پیغمبر پس نظر میکنیم در آنها 
پس فرمود حضرت آگاه باش اگر تو بواسطة نظر در آنها بحق برسی اجر 
داده نمیشوی و اگر خطا کنی افترا و دروغ بسته باشی بر خدای عز و جل. 


و در کتاب من 


لا بیحضره الفقیه شیخ صدوق علیه الرحمه روایت ت کرده است که فرمود 
حضرت صادق علیه السلام حکم کردن بر دو قسم است یکی حکم خدای 
عز و جل است و یکی حعم اهل جاهلیتست پس کسیکه خطا کند در حکم 
خدا حکم میکند بحکم اهل جاهلیت و کسیکه حکم کند در دو درهم بغیر ما 
انزل اللّه پس بتحقیق کافر شده است بخدا و در کافی رواء 
ال ی کر 
بخداوند عظیم و نیز روایت ت کرده است از معویه بن وهب که گفت شنیدم 
از حضرت صادق علیه السْلام که میفرمود هر حکم کننده که حکم کند میان 
دو نفر پس بر خطا حکم کند از حق دور ميشود بدورتر از اسمان. 


و در کافی نیز روا پم رده انیت مه رت ما دی عم ام کرموت ق 
و 
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و خوات طرش کرد بانشه که رسیده آاشت: مرا از رسل دا ضلین: الله 
علیه و اله و علی علیه السّلام و ابی بکر و عمر حضرت فرمود پس رسیده 
امه کی سول تا صای الله خلو له خرفه درس مایم 
السّلام عالم ترین شماها است در حکم کردن میان مردم عرض کرد بلی 
فرمود حضرت پس چگونه جکم میکنی بغیر حکم آن بزرگوار و حال اينکه 
انوا سول ای اه له ها ره 


میدانی پس چه خواهی گفت در وقتی که روز قیامت شود و زمین از نقره 
و آسمان از نقره دیده شود پس بگیرد رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله 
دست تو را و نگاهدارد تو را در درگاه پروردگارت پس عرض کند خدای این 
شخص حکم کرده است بغیر حکم من پس راوی گفت روی ابی ابن لیلی 
مانند زعفران زرد شد. 


و نیز باسناد خود روایت کرده است از عبد الرحمن بن حجاج که او گفت 
رت ای ی الما ی مارا ارات 
مسئله سوال کرد از ربیعه الرآی پس جواب داد او را و ساکت شد اعرابی 
باو گفت اینجوابی که بیان کردی بگردن تو است ربیعه ساکت شد پس 
خلت اف ید الاه غلیه اس لام فرمید ان کوا مت رکه آوفت :| 
نه چنان است که هر فتوی دهنده ضامن فتوای خود میباشد و نیز از ابی 
عبیده حذاء روایت ت کرده است که او گفت فرمود ابو جعفر علیه السلام 
کسیکه فتوی بدهد مردمرا بدون علم و بدون هدایت از جانب خدا لعنه 
میکند او را ملائکه رحمت و ملائکه عذاب و بار میشود با و گناه هر کسی که 
عمل کرده است بفتوی او و نیز روایت کرده است که ابو بصیر گفت عرض 
کردم بحضرت ابی عبد الله علیه , السْلام از تفسیر ایه شریفه اَحَذُوا 
اعباد هم .و راهم آرتابا ض دمن الله یس در جوات فرمود آگاه باش قسم 
بخدا که آنها یعنی علماء نصاری و بهود عوام خودشانرا دعوت نکردند 
بیر ستتتن خود آنها ه از آنها زا دعوت میتهووید اخانت نمیکردتد: آنها 


را و لکن از برای آنها حلال کردند حرامیرا و حرام کردند حلالیرا پس 
پرستیدند و قبول کردند از ایشان از جهه و طریقی که نمی دانستند 


سفینه النجاه - ترجمه (فیض), ص : 214 


و نیز روایت ت کرده است در روضه کافی باسانید متعدده از حضرت صادق 
علیه السلام در رساله طولانی که آن حضرت فرمود ای گروه مرحومه 
رستگار شده بدرستیکه خدایتعالی تمام کرده است برایشما بانچه که داده 
است شما را از خیر و بدانید که نیست از علم خدا و نه از امر او اینکه 
احدی از ز کسانیکه خدایتعالی خلق کرده است بگیرد دین خود را بهوی و رأی 
خود و قیاسها بتحقیق فرستاده است خدایتعالی در دین خود قرآنرا و 
کاس وان ی قراس فان اس انا ۳ 
گرفتن قرآن اهلی را که جایز نیست اهل علم قرآنرا کسانیکه هدایت کرده 
است ایشانرا بعلم قرآن آنکه در آن بهوی و رأی و قیاسها عمل نمایند بی 
نیاز کرده است خدایتعالی ایشانرا از اینعمل بسبب آنچه که داده است 
ایشانرا از علم خود و مخصوص کرده است ایشانرا بان و قرار داده است 
در نزد ایشان کرامتی از جانب خود که بآن ایشانر| اکرام فرموده و ایشانند 
اهل ذکر امر فرموده است خدایتعالی این امت را بسوال از ایشان و هر 
کسی که از ایشان سوال نماید و حال اینکه بتحقیق در علم خدایتعالی 
گذشته بباشد. که« فصدیق. ایشا ترا خواهد.نصود و بیروی انار ایشاترا خواهد 
کرد چنین کسی را ارشاد خواهند فرمود و عطا خواهند کرد او را از علم 
قرآن آنچه را که بسبب آن هدایت 


بیان ,بان بسوی خدایتعالی باذن او و بسوی جمیع راه حق و این اشخاص 

کسانی هستند که بر نمیگردند از اهل قرآن و از سوال از آنها 
نمیکنند از علم قرآن که خدایتعالی گرامی داشته اهلش را بآن و قرار داده 
است در نزد ایشان مگر کسانیکه پیشی گرفته است بر او در علم 
خدایتعالی شقاوت در اصل خلقتش در لحت اظله پس آن گروه رو 
میگردانند از سوّال اهل ذکر و کسانیکه خدایتعالی علم قرآن را بآنها عطا 
فرموده و در نزد آنها قرار داده و مردمرا امر فرموده که از ایشان سوال 
نمایند و این اشخاص که اعراض نموده اند کسانی هستند که بهواها و رایها 
و قیاسهای خودشان عمل مینمایند تا اینکه شیطان بر انها مسلط میشود 
بجهه اينکه ایشان میگردانند و قرار میدهند اهل ایمان و اهل علم قرآنرا در 
نزد خدایتعالی از کافرین و اهل ضلاله در علم قران را از جمله مومنین 
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مترجم گوید همچنانکه متداول در زمان ما این است که آنهائی را که عمل 
آثار و اخبار محمد و آل محقّد علیه السَلام می کنند می گویند اینها گمراه 
امتال او می کنند انها 2 فرمود قرار میدهند و 
میگردانند آنچه را که خدایتعالیر حلال کرده است در اکثر چیزها حرام و 
اه وا خرا فر نومه است میگ ایند ابا راحلال بش این انش اصل 
ش وهای آم وحال که عفن رسول کدرا صلی لاه علیه: و آله 
پیش از فوت خودش از آنها عهد و 


پیمان گرفت که مخالفه ننمایند و لکن در نزد خودشان گفتند که ما بعد از 
فوت رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله چون خدای عز و جل روح آن حضرترا 
قبض بسوی خود نماید برای ما جایز خواهد بود اينکه بگیریم بانچه جمع 
شود بر آن ری مردم و اين را بجهه مخالفه کردن با خدا و رسول او صلّی 
الله: علفة: و ال و مخالفه با عهد او مرتکب شدند و اظهار نمودند پس 
نیست احدی ۱ و کمزاهت اشکار تر از کسانیکه اینرا 
گفتند و گمانکردند این برای آنها جایز است قسم بخدايتعالي که آن سبحانه 
واجب فرموده است که مردم اطاعه نمایند محمد صلی الله علیه و اله را 
و پیروی نمایند اوامر او را در حال حیوه آن حضرت و بعد از موتش تا اخر 
حدیث که طولانی است و نیز در اینحدیثت است که حضرت صادق علیه 
السّلام فرمود و پیروی کنید آثار رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سنت آن 
حضرترا پس آنرا بگیریر و پیروی نکنید هواها و رأیهای خودتانرا پس گمراه 
شوید پس بدرستی که گمراه ترین مردم در نزد خدایتعالی کسی است که 
پیروی کند هوا و رأی خود را بدون هدایت باز جانب خدا و در آن حدیث 
است: نید که فرمود ان حضرت صلوات اللّه علیه ایگروهیکه خدایتعالی 
نگاهدار امر شما است پر شما باد بآثار رسولخدا و آثار ائمه هدی از اهل 
پگ سول الصا له یه و المنعد ار ار رت و یه و یه 
ایشان پس بدرستی که هر که باین اخذ نماید پس بتحقیق 


ار مه ی ها را ام راد 


علیهم السلام. 
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و در محاسن روا بت کرده است باسناد خود از ابی عبد اللّه علیه السّلام که 
آن حضرت فرمود در رساله خودش و اما آنچه سوال کردی از قرآن پس 
این نیز از خطرات متفاوته مختلفه تو است زیرا که قران نیست بر وجهیکه 
تو ذکر کردی و هر چه را که شنیدی پس معنی ان غیر آن چیز است که 
بسوی آن رفته ای و جز این نیست که قرآن مثلهائیست از برای قومی که 
میدانند نه غیر ایشان و قومیکه تلاوت میکنند آنرا حق تلاوت آن و ایشان 
کسانی هستند که ایمان بقرآن آورده و میدانند آنر| و اما غير ایشان پس 
رس ول ات بر اسان بل تیان و اس ها 
قرآن از آنچه در دلهای خودشان جا داده اند و چنین فرموده ره لخد له 
اللّه علیه و آله که شأن چنین است نیست چیزی دورتر در دلهای مردمان از 
تفتتبیر. قرآن و در این خلایق حیران مانده اند همه مگر کسانیکه خدایتعالی 
خواسته است که در حیرت نمانند و جز این نیست که خدایتعالی خواسته 
است و اراده فرموده بتعمیه قران اينکه بایستند در باب او و صراط او و 
پرستش نمایند آن سبحانه را و باز ایستند در قول او باینکه اطاعه نمایند بپا 
دارتدگان کتاب او و ناطقین از افر او را و اینکه استنباط نمایند آنچه را که 
محتاجند از این از ایشان نه از 


پیش خودشان پس فرمود آن حضرت صلوات اللّه علیه و اگر رد می کردند 
پرشجول صان الله عامه و لو باولتالافر اافان هر ایهم داسته 
آترا کسایکه استتاط می کردند اه را از ایشان تسش اما ازعیر انشان چسن 
تمیداند ایندا: هر کت وه پافت تفیشتهی و ستحقیقر دانستی. که .در فشت؛ تقیا بخ و 
ممکن نمیشود که همه خلق ولاه امر باشند زیرا که نمی یابند کسی را که 
او را امر نمایند و نه اینکه برسانند امر و نهی خدایتعالی را باو پس 
گردانیده است خدایتعالی خواص خودشرا ولاه امر تا اقتدا کند بآنها کسی 
کفرار فاص تس تفیص اب را ان اه الله. مر هی از ا عفر را 
برآی خود تلاوت نمائی پس بدرستی که مردم شریک نیستند در علم قرآن 
مثل شراکت آنها در ما سوای او از امور و قادر نیستند بر ظاهر و بر باطن 
آن‌میر واه منصر ان که خدایقهالی فرار دادم انز | تشر یم انشاء اللهی 
طامیه که امر حق را اتصعل مع ام انشا اه بای ادا ات شام لاه 
تعالی. 
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فرمود مصنف علیه الرحمه مکرر گردانیدن امام علیه السُلام فرمایش خود 
را بسائل که بفهم ان شاء الله اشاره است باینکه عالم بهمه اینها چنانکه 
سزاوار است خود ایشان علیهم السلام و ت کرده 
است در کتاب محاسن نیز در باب مقائیس و رای از حضرت صادق علیه 
السلام در رساله اش بسوی اصحاب رای و مقائیس اما بعد پس بدرستیکه 
هر کسی که بخواند غیر خود را بسوی دین خود که بنایش 


برآی و قیاس باشد انصاف ننموده و نیکو حظی و بهرة نبرده زیرا که 
خوانده شده باین امر خالی نیست از رای و قیاس و چون نبوده باشد 
خواننده را قوتی در خواندن او مدعو را ایمن نیست داعی را که محتاج 
شود بمدعو بعد از زمان کمی بتحقیق می بینم متعلم طالب را که بسا 
است برتر از معلم گردد و لو بعد از زمانی و می بینم معلم را که دعوت 
کننده بود بسا است که محتاج شود و خودش بسوی ری کسیکه 
دعوت نموده او را بسوی خودش و در اینحال متحیر میشوند جاهلان و بشک 
می افتند شک کنندگان و بگمان میافتند گمان کنندگان و اگر اینعمل دن بر 
خدایتعالی جایز بود بر نمی انگیخت رسل را بانچه که در آز ین فتحران 
#یادتن اشته باشند. ونقی: تمیکرد از کناره خرن از انهامعیت تفر مودنر 
نادانی و جهل را و لکن مردم چون دست از حق برداشتند و چشم از نعمت 
پروردگار پوشیدند و بجهل و تدبیر خودشان مغرور شده و خود را از علم 
خدابتعالی بی نیاز دانستند و اکتفا کردند بغیر رسولان و قوام امر او و 
گفتند نیست چیزی مگر آنچه که درک مینماید آن را عقلهاي ما و می 
شناسد عقلهای ما پس خدایتعالي واگذار نمود آنها را بسوی آنچه دوست 
داشتند. اضا .هل جداشت. انها تیا هه بعال خودشان واگذار نمود تا 
گردیدند عبدة خودشان بطوریکه 0 و اگر بود خدایتعالی راضی 
باجتهاد ایشان و رأی ايشان در آنچه ادعا 0 از این برنمی انگیخت 
بسوی ایشان کسی را که حکم میان حق و باطل نماید و زجر کننده 


رضای خدایتعالی غیر این است بواسطه بعث رسل بامور قیمه صحیحه و 
تحذیر و منع از امور مشکله مفسده پس 
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گردانید ایشانرا درها و راه خود و دلالت کنندگان بر آن سبحانه باموری که 
از رأی و قیاس خالی باشد پس هر کسی که طلب کند آنچه که در نزد 
خدایتعالی است بقیاس و ری زیاد نمیشود از خدا برای او مگر دوری از 
خدا و برنمی انگیخت خدا رسولی را هرگز هر چند طولانی شود عمر او در 
حالتی که مردم مخالفه نمايند او را و باین جهه گاهی متبوع شود و گاهی 
تابع بااشد و در آنچه بیاورد استعمال شماید وا وهفیاشی را تا آنگه واضح 
و اشکار شود امر او مانند وهی از جانب خدابتعالی و در اینعمل دلیل است 
از برای هر صاحب عقل و زیرکی بر اينکه اصحاب رأی و قیاس خطا 
کنندگان و فرو روندگان می باشند در باطل و جز این نیست که اختلاف در 
میان مردم میباشد در غیر رسل نه رسولان پس بیرهیز ای شنونده اینکه 
جمع شود بر تو دو خصله یکی از آنها انداختن خود را در چیزیکه بآن سینه 
ات تنگ شود و پیروی کردن نفس خودت را بدون علم و معرفه و خصلت 
دوم بی نیاز دانستن خودت را از آنجه بان مضاخی: و تکذیت کردن تن کننتت 
را که بسوی او است بازگشت تو و بپرهیز از ترک حق از روی مسامحه و 
تنبلی و ملالت و پیروی کردن باطل را از روی 


نادانی و ضلالت زیرا که نيافتیم ما کسی را تابع هوای خود باشد و رو 
گردانیده باشد از آنچه که ذکر کردیم که هرگز بحق برسد پس نظر کن در 
این و عمل نما بانچه ذکر کردیم فرمود مصنف و اخبار در این باب بیشتر 
است از اینکه بشماره آید و در آنچه که ذکر کردیم ما آنرا کفایت است ان 
شاء اللّه تعالی اگر گفته شود بتحقیق دو روایت ۵ آمده است یکی از آنها از 
حضرت ابی جعفر و ابی عبد اللّه علیهما السلام اينکه آن بزرگوار فرموده 
تفریع نمائید و حدیت دویم از حضرت ابی الحسن الرضا علیه السلام که 
فرموده بر ما است انداختن اصول و بر شما است تفریع و این مفاد دو 
حدیث اذن در اجتهاد است پس چگونه است توفیق بین این دو خبر با اخبار 
دیگر که منع از اجتهاد فرموده اند گوئیم در 
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جواب نیست معنی دو حدیث بطوریکه تو بان رفتة نه چنان است بلکه 
نیست معنای آنها مگر اينکه ما قصد نمائیم بسوی آنچه انداخته اند بسوی 
ما از احکام بر وجه کلی پس بیرون بیاوریم از آن احکام جزئیه را ببراهین 
بقینیه و حجه قاطعه که موافق باشد بیکی از اشکال اربعه و اين اجتهاد 
تزا تفت و اشنا ط سکم ره کمان نیست در یی و ابر متل فقو 
ایشان علیهم السّلام است که فرموده اند لا بنقض الیقین ابدا بالشک و لکن 
ینقضه بیقین آخر پس بدرستیکه ما میفهمیم یقینا باینکه کسی یقین در 
طهارت داشته باشد 


بظهارت جامه اش دارد و شک:دارد برسیدن: تجاست. بان واجب نیست. بر 
او شستن جامه و کسیکه یقین بماه شعبان دارد و شک دارد که ماه رمضان 
داخل شده واجب نیست بر او روزه و مانند اينها از فروعات و جزئیات و 
نیز مانند فرموده ایشان علیهم السلام کل شیی ء مطلق حتی ورد فیه نهی 
و ام ی مارم ال 
تعرف الحرام بعینه و قول ایشان علیهم السّلام کلما غلب الله علیه من امر 
فالله اعذر لعبده و قول ایشان علیهم السلام اذا جزمت من شیی ء ثم 
شکت فیه فشکک لیس بشیی ء و غیر اینها از اصول کلیه که متفرع میشود 

ش آنها جزئیات و بتحقیق ذکر کردیم مقداری از آنها را در کتاب موسوم 
ا اس دلب کی و ند ها صاخ کلام 
و بسط آن در آنجا هه لته 


فصل دهم در نقل کلام بعض بزرگان از علماء شیعه در ذم اجتهاد و پیروی 
کردن رایها بتحقیق دانستی که منحصر است راه شناختن علمهای شرعی 
خولجیدز اون دی و اب وخ واه دی خرف دوز ند باق مرا تور 
موات داز اه مت علمه لام و حانر سین خی بر .ار آنما 
بمقدمات جدلیه و استنباطات ظنیه و بوده است, اینعمل از شعار قدماء 
اضخات‌ها اد اخحات تسه وی شام صلوات االه عم 
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پس بدانکه اصحاب ائمه علیهم السلام تصنیف نموده اند در 


ام ای ها فا لیاوا ها کی او ان ی 
شده کتاب نقض بر عیسی بن ابان است در اجتهاد و ذکر کرده است او را 
نجاشی در ترجمه اسمعیل بن علی بن. اسنحق و بعضی از آنها کتاب ایضاح 
ای اما ای را ات ان 
کف روا ک است ار ای این علنه السامره مسا 
حضرت رضا علیه السلام نیز روایت ت کرده است و بتحقیق تصنیف کرده 
است صد و هشتاد کتاب و طلب رحمت کرده است برای او دو بار یا سه 
بار عقب یک دیگر حضرت امام حسن ابو محمد علیه السلام و فرموده 
است ان پزرگوار بعد از آنکه در کتاب او نظر فرموده و رهمت برای او 
فرتاده ارس ماه ال صراسان سفام هت فصن این-شادا درا با 
اینکه جای دارد آرزو مینمایند مقام او را چون مقام و درجه او بزرگ و بلند 
بوده است گفته است فضل در کتاب ون رح کر ی 
بجماعه و منسوب بستتند بدرستی که ما یافتیم ایشان را که میگویند 
بدرستی که خدای تبارک و تعالی برنینگیخته پیغمبر خود را بسوی جمیع 
۵ کر ۹ ۱ ۱ 
حرامشان و احکام دماع و مواریت و بنده شان و سایر احکامشان و 
پدریسی که ولا صلی آللد. عیه و له نود که بدا سا با دنه 
است و بیان نکرده است از برای مردم و بدرستی که اصحاب آنحضرت بعد 
از او و غیر ایشان از تابعین 


استنباط کردند اين را برای خودشان و بر پا داشتند احکامیرا که نامیدند آن 
را سنه و جاری کردند در میان مردم علومیرا و منع کردند ایشان را که از 
آن ها تجاوز نمایند بسوی غیر آنها و ایشان در آنها اختلاف نمودند بعضی از 
ایشان حلال کردند آنچه را که دیگران حرام نمودند و بعضی حرام نمودند 
آنچه را که دیگران حلال کردند و گفته است در حق شیعه بدرستی که 
ایشان میگویند تدرستی. که: خدا ود جل:تقبا نه بندگان خودشرا بپرستش خود 
امر فرموده در عمل بطاعت و اجتناب از معصیه بر زبان پیغمبرش 

اللّه غلیه. و اله بشن: بیان کردم اسّت از برای ایشان جمیع آنچه محتاجند 
نوک آن از امر دستان؛ از کمجک و ری بسن سعضر صلی الله غلیة و اه 
رساند تانشان اند از خاص و عام 
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و واگذار نکرد آنها را برآی خودشان و نگذاشت آنها را کور و شبهه نیست 
که دانست اینرا هر که دانست و جاهل ماند هر که آن را ندانست پس اما 
آنجه که رشاند. بز وجه غام یمن انخیزی است که امت.: بر آن هستند از 
وضو و نماز و خمس و زکوه و روزه و حج و غسل از جنابت و اجتناب از 
انچه که خدا نهی کرده است در کتاب خود از ترک زنا و سرقه و تعدی 
کردن و ستم نمودن و ریاء و خوردن مال تیم و انچه که شباهت باین دارد 
از انچه که تفسیر ان طولانی است و ان معروف است در نزد خاصه و 


خاص رساند آن را پس آن چیزی است که بماٍ واگذاٍرٍ فرموده و بیان کرده 
اٍز آیه شریفه أطیعُوا اللة و طیقوا الرْسُولَ و اولی الامّرِ منم و آیه قَسْتلوا 
اهل الک ان کم لا عون پس اینها در مورد خاص میباشند و جایز 
نیست اینکه بوده باشد کسیکه خدایتعالی طاعت او را واجب کرده باشد بر 
مردم اینکه داخل معصیه شود و مانند اهل معاصی از نافرمانی خدا اجتناب 
ننمایند و پروائی از ارتکاب معصیه نداشته باشد و این مانند قول, خدایتعالی 
است جل شاه اذ ابتلی ابزاهیم رَبهْ یکلفاتِ مهن فال ان جاعلک 
للثاس ماما قالَ و من نی فال لا بلال عَهّدی 9[ 
0 7 شده باشد از جانب خدا در عدالت کردن بر مردم از 
آنها و حال, اینکه بتحقیق نخواسته است آن سبحانه که غیر عادل آمام و 
پیشوای خلق او باشند یعنی عهد خدایتعالی که عداله در میان مخلوق او 
اس دز طالم تست بسن تموان .که طالي امای پاش دی نید انیم کم 

فرمایش خداوند تبارک و تعالی که فرهوده ان اللة یامُرْکمٌ ان نَوّذوا 
الأْفالات الی آهلها و اا ۳ بَينَ التاس آن تحکَمَوا بالعل خدایتعالی 
گرفته است ات 9 انتفی راتفر او آمامات که 
نیکو بتوانند که حکم بعدالت نمایند و جایز نیست که امر فرماید بعدالت 
حکم کند کسی که عدالت را نمیداند و بخوبی از عهده بر نمياید و جز این 
نیست که امر فرموده که حکم بعدالت کند کسی که نیکو میتواند حکم 
بعدالت نماید پس فرموده است فضل بن شاذان بعد 


از کلام طویلی پس برمیگردیم بسوی گفتگوی با صنف اول پس میگوئيم 
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بآنها اما ادعای شما باینکه گفتند بدرستی که خدایتعالی برنینگیخته پیغمبر 
خود صلّی اللّه علیه و آله را بسوی خلق خود بجمیع آنچه که محتاجند بسوی 
ان از حلال و حرام و فرائض و احکام و بدرستی که رسولخدا صلی الله 
علیه و آله همه اینها را ندانسته یا دانسته و لکن از برای مردم بیان نکرده و 
چه چیز شما را مضطر کرده بسوی این کلام در جواب گفته اند که ما نمی 
بانیم فقهاارا که زرد کنند جمیم, انچه که فزدم بان مضاخند از اهر دین و 
حلال و حرام و واجب از نماز و غیر آن پس چاره نیست از نظر و استعمال 
رأی در آن چه نیامده است ما را روایت پیغمبر و مجوز اين از برای ما قول 
رفس حداضای اللم لش ال مسا شد که فرمود تمهاد ف چناههای که اه 
را بیمن فرستاد بچه حکم میکنی در میان مردم عرض کرد بکتاب خدا 
حضرت باو فرمود اگر در کتاب حکمی نباشد بچه حکم میکنی عرض کرد 
بسنه حضرت فرمود اگر در سنه نباشد عرض کرد اجتهاد میکنم برآی خود 
فرمود الحمد للّه که توفیق داد خدایتعالی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
را باینعمل ینس دانستیم ما بدرستی که شان چنین است که واجب کرده 
است خدایتعالی از حکم که در کتاب و سنه نیست و بدرستی که چاره 
نیست پجز استعمال رای در آن و نیز مانتد قول آتحضرت صلی اللّهعلیه و 


که مثل اصحاب من در میان شما مانند مثل ستاره ها است بهر یک اقتدا 
کنید هدایت می پابید و اختلاف اصحاب من برایشما زاجم است پس 
دانتیم کصوا دار کون ات ها ها وش عمل شای صر انحه دای سا 
نیاورده و بیان نکرده برای ما و پیشی گرفته است در این کسانیکه پیش از 
ما بودند در آنچه که گفته اند برای خودشان از احکام و مواریث و حلال و 
حرام پس دانستیم که ایشان نکرده اند مگر آنچه را که برای ایشان جایز 
بوده و اینکه ایشان از حق بیرون نرفته اند و اجتماع بباطل ننموده اند پس 
جایز نیست ما را که آنها را خمراهی ستیت بدهیم در آنخه: کردم اند پس 
اقتدا کردیم ما بآنها پس بدرستی که ایشان جماعه بسیارند و ید اللّه علی 
الجماعه و خدای تعالی جمع نمی کند امت را بر ضلال و گمراهی در جواب 
اما که ود سر ی و را ره انا هی ال ثر اما رواشی اوست 
و ی و ار 
را نسبت بجهل و 
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نادانی دهد و در قول شما که میگوئید خدایتعالی پیغمبر شرا مبعوث نکزده 
سبحانه حکم حور و تکذيت بکنات او بجهه فول آن-ستخانه کذ میفرماید 
الوم کل لکم دید کم و خالی نیست اينکه احکام یا میباشد از دین یا نه 
پس اگر از دین است پس بتحقیق خدای تعالی آن را کامل گردانیده است 
ره است ان را برای پیغمبرش صلی الله علیه و اله و 


اگر میباشد در نزد شما که از دین نیست پس نیست حاجتی از برای مردم 
بسوی آن و شما واجب نمیدانید که بر مردم است بغیر آنچه از دین است 
عمل بآن نمایند و اين را هر گاه قائل شوید اين شنعة خواهد بود برای شما 
که اگر داخل شود بر بهود و نصاری در دینشان هر آینه ترک مینمایند آنچه 
داخل شود بر ایشان بواسطهٍ این شنعه و آن متصل است بمانند خود از 
نسبت جهل دادن به پیغمبر صلی الله علیه و آله و ادعاء شما جواز استنباط 

و اجتهاد د آنحه نمیدانسته است آنرا از فروع دین و سزاوار است که 
۳9۹ ر نماید از آنچه اقرار نمودید بآن از دو شنعه که در آنها است کفر 
بخدا و رسول او صلی اللّه علیه و آله و فرموده است و در آنچه که ادعا 
نمودید از قول پیغمبر صلی اللّه علیه و آله بمعاذ تکذیب است بآنچه نازل 


کرده است خدا و طعن است بر رسول خدا صلی الله علیه و آله پس اما 
آنچه که تکذیب کردید باو از کتاب خدا| از چیزهائیست که پتحفیق بیان 


کردیم ما آنر در اول کتاب خودمان از قول خدایتعالی آن ام تم یضا 
رل ال و نیز و لا ی أَهُواءهم و احْدرَهم آنْ یوک عَن بِعّض ما أنْرّل 
ال (لنک و نیز قول آن سبحانه و عا الم یهن شن ع فَخكهة [لی له 
و نیز قول خدایتعالی و لا شک فی خکُمه آحداً و قوله آلالُالْعكمْ و هو 
انشرخ الخاسین وفوله له العکم و النه ترجفون وقوله فاطیز 


اخکم یک .و آنجه که شباهت: باتفا داد در کاب خدا که دلالت میکید بر 
اینکه حکم از برای خدایتعالی است بتنهائی پس شما گمان کردید اینکه 
نیست در کتاب خدا ونم دز آنخه فرو فرستاده است خدا بر پیغمبر خود 
چیزیرا که حکم کند باو در میان مردم در انچه که اختلاف کرده اند در 
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آن و بدرستی که معاذ هدایت می یافت بچیزیکه خدایتعالی به پیغمبر خود 
وجی نفرموده بود و بدرستیکه معاذ هدایت می يافته بغیر آنچه که پیغمبر 
خی الله اه ی اه هدایت می یافت و باینحرف خودتان واجب گردانیدید 
از بزای. ففاد اینکه.رای. آو در زان هدایت مانند. وحی. خذاشت رای 
پیغمبرش پس بنابر اين بالاتر قرار دادید مرتبه او را از مرتبة نبوه زیرا که 
سکع صلی الق عه و لصتم اصر ی ون هت ون وی کم 
نمیفرمود برای خود و لکن معاذ محتاج بوحی نبوده بلکه از پیش خود و 
برآی خود احکام بیان مینموده پس مثل شما مثل کسانی است که 
خدایتعالی در آیه شریفه فرموده فَمَن َظلَمْ مقّن افتری عَلی الله گذباً با 
قول آن سبحانه که فرموده آوچی الیو لَمْ وح له شی ۶ و مثل کسیکه 
خدانقالی دز کق اه فرموده که مویی شانرل مل سا انرل الاف یس 
گردیده است معاذ در نزد شما بمرتبة که محتاج نیست در هدایت بوحی 
بای آهاس انیت انا بش ی اه و ام 
بوحی است و برأی خود عمل نمیفرماید و اگر کوشش کنند کافران بر 
و 09 


آله: پیتلتتر از انچه شما بان خضرت بت دادید و آن بزرگوار را متصف 
بجهل نمودید تجاوز بکلامی نمیکنند یعنی در ابطال نبوت انحضرت همان 
صفه جهل کافی خواهد بود پس خبر داده است ما را خدایتعالی اینکه اصل 
اختلاف در امم سایقه بعد از پیغمبران آنها واقع شده چنانکه در قرآن 
فرمودم کان الثاس مه واحدة قبعت ال اللسن مُبشرین و منذرین و أ ترل 
معهه عَهُمْ الکنَابِ بالح لیحکم بین الناس فیما احْتَلْفُوا فیه ق مار احْتلفَ فیه | لا 
2 ی أووة من ید ما جاءتهمْ ا بیلات: تعیا تبنم فهدی اللةٌ الذین منوا لمَا 
توا یه ین الق باه و له تقدی من تساء [لی صزاط شتقیم پس 

شما ستایش نمودید اهل بغی و ستم را و گفتید اختلاف ایشان رحمت 
ات وان کری فای و ال ای و گنت زمای شا ار کته 
خدای تعالی او را برای هدایت و رفع اختلاف شما برانگیخته تون دزن آنخه 
اختلاف نمودید در آن از حق و حقیقه پیدا کرد از برای ما و شما قول خدای 
تعالی در انچه فرموده و لا یزالون 
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مَخْتلفین الا من رَجم زبک و لدلک حَلْقَهُمْ پس شما پیروی کردید اهل خلاف 
را و پیروی کردیم ما کسی را که استثنا فرموده است خدایتعالی او را 
شما نیست حلال دانستید و تجویز نمودید در حکم برای و اجتهاد چنانکه 


گمان کردید آنچه را که بیان نکرده اند آن را اژابوای شها تتجویر موه 
ون اکرشضای الله عاره 


و آله نادانیرا از قول خودتان که گفتید آن حضرت بیان نکرده است از برای 
شما طاعت و معصیه را و روا داشتید بر اهل حق و تصدیق کنندگان خدا و 
رسول صلی اللّه علیه و آله را عداوت و دشمنی و بر احکام کتاب خدا عبث 
نموده و کافر شدید تا آخر آنچه که گفته است آنرا از اين قبیل با آنچه که 
در اوست از تطویل خصوصا در آنچه که طعن زده است بآن در خبر معاذ و 
ما بر این اقتصار نمودیم پس بدرستیکه قطره آ رح نشانه غدیر و کفی از 
غله علامت خرمن کبیر میباشد و از برای غیر او رضی الله عنه نیز کلماتی 
در این باب هست که الان برای من حاضر نیست ذکر نمایم و در انچه که 
ذکر کردیم ما کفایت است از برای طالب حق و یقین و بحق میرساند قوم 
عابدین را و هر اینه بتحقیق مذاکره نمودیم با جمعی از اهل علم در 
اینطریق و عمل باخبار پس از روی انصاف تصدیق ما را نمودند و برگشتند 
از طریقة اضولین و انار مود طریحه اار ین را وتعضی از ایشان 
بودند که سبقت گرفتند در طریقه اخباریین در حالیکه می خواندند و نداء 
می کردند علماء را بمکتب اخبار و اخباری بودن مگر آنکه من کسی را 
نمی یابم و نیافته ام که از علماء بزرگ عمل باینطریق نماید گویا هنوز خود 
را در مقام عمل آزاد ننموده و ندانسته راه حق را بواسطة مردم اخذ کرده 
یا گمان نموده مخالفه جمهور و متارکه مشهور غیر حق ننگ و عار است و 
موجب شماتت و باعث بر طرف 


تن ایعت فان اسکه الله العترعان: 
سفینه النجاه - ترجمه (فیض), ص: 226 


فصل یازدهم در نقل کلام صاحب کتاب آخوان الصفا در تزییف اجتهاد و 
متابعه رایها (و او از حکماء شیعه است) گفته است که گفته اند در رساله 
اغاتء ار اسان محاف. دیجم مداهفت ه رها ادا همان احل 
یک دین و یک پیغمبر بجهه افتراق آنها در موضوعات و اختلاف لغاتشان و 
هواهای بلادشان و تباین موالیدشان و رایهای روساء و علماء ایشان 
کسانیکه خراب ِِ آنها را و مخالفه میاندازند در بین آنها بجهه طلب 
ریاسه دنیا کی ات را ای ی ای 
و احداث بدعه نما تا اينکه تو را مردم بیاد خود در آورند بجهه ابنکه شأن 
چنین است اگر نمی انداختند روساء علماء ایشان در میان آنها اختلاف نمی 
بود از برای ایشان ریاستی و بودند همه در : یک راه مگر اينکه بیشتر ایشان 
متفقند در اصول مختلفند در فروع مثال ای چنان است که ایشان اقرار 
دارند بتوحید و صفات خدایتعالی از آنچه که سزاوار نت بان ع. اقران 
کنندگانند به پیغمبر مبعوث بایشان و تمسک جویندگانند بکتابی که فرستاده 
شده ِ- ایشان و اقرار کنندگانند بایجاب شریعه و اختلاف کنندگانند در 
روایاتی که وسائط آنها مردانی هستند که اختلاف کنندگان اند در معانی 
بجهه اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله بود از جمله معجزه و فضیلتش 
اینکه آن حضرت بود مخاطب میفرمود هر گروهیرا بآنچه که میفهمیدند از 
او بحسب آنچه در مرتبهة فهم بر او بودند و بحسب انچه که تصور میکرد 
ای ای و 


روایات اختلاف واقع شدو دینها و رویه های مردم زیاد شد و اختلاف کردند 
در.خلیفه: وشول ضلی, الله غلیه و اله و کردید این بر ر کتربن: اسباب خلاف 
در امه تا اینکه منتهی شد بما. 


و نیز پس بدرستی که اصحاب جدل و مناظره و کسانیکه طلب مینمودند 


منافسه و ریاسترا اختراع کردند از پیش خودشان در دیانات و شرایع 
چیزهای بسیاریر| که 
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آنها را حضرت رسول صلّی اللّه علیه و آله نیاورده بود و اقرار بآن نکرده 
8 
صلی اللّه علیه و آله میباشد و ایپرا در پیش خود نیکو شمردند حتی مردم 
گمان بردند بایشان که پیغمبر صلی الله علیه و آله بایشان امر فرموده و 
نیز احداث نمودند در احکام و قضایا اشیاء بسیاری ر | بزایها و عقلهای حوررو 

گمراه شدند بسبب این از ز کتاب پروردگارشان و سنه پیغمبرشان صلی الله 

علبه و له و کت کردند. از اهل دک کسانیکه..دن مان ایشان بودتد :و 
بتحقیق آمر شده بودند اینکه از ایشان سوال نمایند در وقتی که مشکل 
شود امر برایشان پس گمان کردند از روی سخافه عقل خودشان اینکه 
خداوند سبحانه واگذاشته است امر شریعه و فرایض دیانات را ناقص که 
محتاج باشد تمام تاد آنقا براشهای فاسده و قیاسهای کادبه و اخهادهاه: 
باطله خود و آنچه که آنرا تخمین نموده و از پیش خود اختراع نموده بودند و 
چگونه این گمانرا نمودند و حال آنکه خداوند سبحانه میفرماید ما فرط 
عی.العاب من شیب ۶ ور ان.ستحانه پیز فرخوده است ابا [ 


شی ء و جز این نیست که کردند این کار را بجهه طلب ریاسه چنانکه گفتیم 
نگیو دای ساحته تفه شاه بر ان امت مات 
ی 
اتتاناس ساب باس مان تشه سا ال اه ای اسات 

اه 
امر بفتنه ها و جنگها و حلال شمردند بعضیها خونهای بعضی را پس هرگاه 
امتناع مینمود از اینعمل بعضی از علماء که حق را می دانستند و ایشان 
بعض روسا را در اینکار مخاطب ساخته و از خدایتعالی و از عذاب آن 
سبخانه آنها رامی ترسامدند آنن زخسا اعتا تقول.ان:بعض قلماء و 
ننموده بلکه عوام را بسوی آنها جری و دلیر نموده و نسبت میدادند باو که 
این شخص حرفی میزند و بقولی قائل است که نه موافق شریعه است و 
نه قول شخص عاقل و ممکن نبود برای آن شخص عالم حق گو اينکه بیان 
کند از برای عوام که چگونه امور در شریعه جریان دارد که انها را از غفلت 
خودشان بیرون کند برای الفت عوام بانچه که بر ان داخل بوده و بان 
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نشو و نما کرده بودند خلفا عن سلف و چون روساء عوام چنین دیدند که 
دلهای علماء حقه از عوام مشمازه و عوام نیز از آنها دور و بر کنار و 
اطاعتی از آنها نمی نمایند اینرا روساء آنها برای خودشان شرف و بلندی بر 
دیگران قرار داده و بعوام میفهماندند و حالی میکردند 


که اينها حجتی بر عقاید و مذهب و طریق خود ندارند و سکوت آنها و داخل 
شدن در باطل آنها را از اقامة حجه و دلیل جلوگیری مینماید و اين روساء 
مپگفتند بعوام که حق آنست که ما بر آن اجتماع نموده ایم پس هميشه 
داي سمل آنقا سر ات موی انا حر رفن عفسان زیادتر و اختلافاتشان 
سر و احطاعات ی ماظرات و رلشان ی اند ارو و آفزون ترس گرد 
تا حدیکه از احکام شریعه دور گشتند و تغییر دادند کتاب خدا را بتفسیرشان 
بخلاف آنچه حقیقه و واقع آن بود چنانکه خداوند سبحانه میفرماید یُحَرْفونَ 
الکله گنه مواضعه و در اصل امر خودشان امت را خراب کردند و بباطل 
واداشتند از راهی که نمی دانستند و تأویل کردند اخبار ول صلی الله 
علیه و آله را بتأویلاتی که اختراع نمودند آن را از پیش خودشان بدون اينکه 
خحتن. اد -خانب خداسغالین؛یر انذاشته باشته :ی‌بر کر دآندند‌معانی اززرا و 
معنی کردند بطوریکه خودشان اراده مینمودند بر وجهی که تقویه تسا 
ریاست آنها را و نسبت فسق دادن باهل علمرا دآب و خوی خود قرار دادند 
در تم واه و این ات هار آزت از بذک یر دنو مس از بت و 
خلف از سلف تا زمانیکه خدایتعالی بخواهد و اراده نماید هلاک و انقراض 
ی وا و ی 
هر قراتی. تن حه بسا زر که کستند اراد ی یعمت کف انار 
نمودند او را و عالمی که او را از دیار خود خارج نمودند پس همیشه ایشان 
و ال اما ایعات س 


دز شریعتها ه تجدید آن یفده دن زهانهای گذشته تا اینکه خدایتعالی باتهام 
رساند وعده خودش را و فرموده است جلی شأنه ان شا بتکم و بات 
یخلو جدید و ما ذلک علی اه بقزیز و الغاقتة مق تن و لَقَدٌ کتبنا فی 
البور من بَعد الذدکر أنّ الاَرْضَ پرتها عبادی الطالحخون نَّ فی هذا لبلاغا 
لِقَوّم غابدین پس باین علنها که ذکر کردیم سبب شد در اختلاف آراء و 
مذاهب 
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و در وقتی که امر چنین باشد پس واجب است بر طالب حق و راغب در 
بهشت اینکه طلب کند آنچه را که نزدیک کند او را بپروردگارش و خلاص 
کند او را از دریای اختلاف و خروج از زندانهای اهل اختلاف و اگر غفلت 
ورزد نفس از مصالح و مقاصد خودش و واگذارد راه بهشت و حق و اهل 
حق و دینی را که نیست اختلافی در ان و همراه شود با اهل خلاف و بسوی 
رسای بتهائی که نصب شده اند از برای پرستش میباشد این سبب هلاکت 
و دوری او از جوار خداوند سبحانه و چگونه چنین عملی از برای خدا| خواهد 
بود و حال آنکه خود را قرین , شیطان گردانیده چنانکه در کلام ِِ 
سبحانه است و من یَفَش عَن ذکر لخن نفد لقیْض له شیّطاناً فَهَو لة قر 

اَهْم وم ع السَییلِ و یَحسَبُونَ هم مُهْتذُونَ حلّی [ذا جاءنا فا ب 
یت بینی و یک بُعْد الْمشرقیّن فیس القَرِین و چنین میباشد حال اینگونه 
اشخاص با عالمیکه اقتدا کرده اند باو و بواسطه آن گول خورده و مغرور 
شده آند باو و جماعتی که در اطراف او هستند 


پس پس تبدیل کرده اند عبادت و پرستش پروردگار را بعبادت کردن آن عالم از 
آنجائیکه نمیدانند زیرا که چون آن عالم حلال کرد بقول خودش و حرام کرد 
تقول اه ای خودن پس ,کسیکه قبول نماید از او آن فتوی را بتحقیق 
پرستیده است او را قال الله تعالی اتکم و با تعبذون من دون الله حضَتٌ 

هت أئنمُ لها وارِدُونَ پس بر تو باد ای 7 مهربان نیکو خدایتعالی توفیق 
ديد ترا یاهل علیی که ابقان اهل کر از اهل بت و کب 
کرده شده اند از برای نجات خلق و بتحقیق گفته شده است یاری بجوئید 
در هر صناعتی باهل آن صناعت تمام شد کلام صاحب اخوان الصفا بالفاظ 
ان و او کلامی است متین که صادر شده است از روی بصیرت و یقین. 
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فصل دوازدهم اشاره ببعض آنچه مترتب میشود بر اجتهاد و متابعه آراء از 
مفاسد بسن است در فساد و باطل بودن اجتهاد و رای بعد از بودن هر دو 
مخالف با فرمودة خدا و رسول و ائمه معصومین صلوات الله علیهم چنانکه 
شنیدی آنچه که رسیده است بتو بواسطه اجتهاد و متابعه آراء از وقوع 
جنگها و فتنه ها در بین صحابه و آنچه را که مشاهده مینمائی از اختلاف بین 
فقهاء در مسائل دینیه از اصول و فروع و فرایض و سنن با منضبط نبودن 
مدارک انها و مختلف بودن طرق انها باختلاف اذهان و احوال مردمان با 
آنچه در آنها است فساد از جهه تعارضات و اضطراب نفوس و مخاصمات و 
رجوع و بازگشت بسیاری از بزرگان علماء از آنچه فتوی داده اند بان 


بسوی غیر آن که خارج از حد احصا و شمار است. 


فزمقنی ات یت تفاطا وس تمه اللی ای یی ی هه ای ی وه 
قطب راوندی علیه الرحمه که تصنیف کرده است کتابی در اختلافات حادثه 
بین شیخ مفید و سید مرتضی رحمهما الله که آن دو بزرگوار اعظم علماء 
اهل زمان خودشان بوده اند بخصوص شیخ مفید پس ذکر کرده است در آن 
کتاب اختلافاتی را که شماره آن میرسد بنود و پنج مسئله از اصول دین که 
در بین آن دو شخص بزرگ واقع گردیده و فرموده است در آخر آنرساله که 
اگر خواسته باشم استیفاء تمام اختلافات, آنها زا تفایم هر ایته. بو[ 
فبانخایه کتاتد شام ند کلام سید رحمه اللمه اک بیان مینمائیم از برای 
تور از حفله اهادات فختهدین دز مسانل هو اخکام دبن آنعه. که روش شود 
بر تو بسبب آن کارهای ایشان که چه کرده اند و بچه چیز استناد نموده اند 
و بچه راهی رفته اند و اکتفا میکنم بر سه مسئله که دو مسئلة از آن در 
علم اصول میباشد که ان دو یکی خود اجتهاد و آن دیگر مسئله اجماع است 
و مسئله سیم که راجع بفروع است در نیت عباداتست تا اينکه بوده باشد 
نمونة از برای تو که ملتفت شوی طريقة آنها را در سایر مسائل و مقایسه 
نمائی بر ان سنه ایشان در بقيةّ مدلولات 
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و دلائل و کافی است از جهه اطلاع بر اين سه مسئله در شهادت و 
کشاننده و رهنماینده است بسوی خیر و هدایت و ذکر می کنیم ما اولا انچه 
که او تحقیق است بر هر 


یک ان انهابز وحه اخمال نفن دکرسفی کنیم الا فات وا فان انشاتر در 
آنها بطریق سوّال پس خواهی دید ایشانرا که دورند از جواب بجهه تشابه 
وجوه دو طرف استدلال مسئله اجتهاد, چه آگاه کرده است تو را که چیست 
اجتهاد آیا نیست اجتهاد حق اينکه نظر کند یکی از ما و 
علیهم السلام پس تدبر کند در معانی آنها و بفهمد آنچه که در آنها امانت 
گذاشته شده و فرق بدهد میان متشابه از آنها و محکم آنها و بگیرد و عمل 

نماید بمحکم و رد کند بسوی محکم مبهم را یا واگذارد آن را بر ابهام خود 
اگر نبوده باشد از برای او راهی بسوی 1 
را نگاهدارد و حفظ نماید از فتوی دادن بغیر حق و داخل شدن در زلل پس 
چون دیده شود اختلاف طائفة با طائفة بحسب ظاهر در نقل روایات اعمال 
مرجحات نماید ببرهان روشن از قواعدی که نقل شده است از ائمه علیهم 
السلام و شنیده شده از ایشان ۳ اينکه واقع شود بر حال اختیار در بکش از 
دو طائفة اخبار و وسعه برای او حاصل شود در عمل و تنگ نشود بر او 
واردات اخبار ائمه اطهار علیهم صلوات اللّه الملک الغفار و تقلید ِ 
است از اینکه نظر کند و عمل کند کسی که بینائی حاصل نموده و میخواهد 
حق را پیروی نماید بفتوای کسیکه دارای این اجتهاد حق باشد که ذکر 
نمودیم و با بودن اجتهاد حق چنانکه شنیدی چگونه کسانی که دعوی اجتهاد 
مینمایند پیروی مینمایند رآیهای خودشان را و چگونه از 


هدایت منصرف میشوند بعد ان اشنکه ادخ است ایشانرا| هدایت و چیست 
معنی عمل بظن در مقام اجتهاد پس بچه اندازه و مقدار است ظن معتبر 
در آن تا آنکه صحیح باشد بر آن اعتماد پس علومیکه برای مجتهد لازم 
ات تاو اي مست کم رای اش کشت را کدایت صد ات ۱ 


تحصیل علوم عربیه 
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و شناختن قرآن و حدیث و احکام این دو برای مجتهد یا اينکه چارةٌ نیست 
ازترای: او از شتاختن, سم اضل یی و بنا بر ناس ابا کفامت.سکنه اوردا 
تقلید با چاره نیست از برای او از دلیلهای بقینیه پس آپا شرط است اینکه 
اند مارا تال سکاف تا فا کنو رام در وله کر اه 
چون افاده یقین کند یا چاره نیست از طریق بالاتر پس چیست اینطریق و 
طرق متعدد است پا مختلف میشود بحسب اختلاف افهام بجهه تفاوت 
مردم در نقص و تمام پس آیا کفایت میکند در اجتهاد آنچه ذکر کرده شد یا 
چارة نیست از علوم دیگر و آن علوم چیست و چه معتبر است در آن و بچه 
اتداره انستو ابا عم عطی وه ان ترط ام انا عاخب, است او 
تخصیل سعر که هه آبات وراحافیت که اام فن امامت دبا کفایت که 
آنچه که متعلق است از آن در مسئله که طلب کرده شده است و آیا جایز 
است تجزی در اجتهاد و با جواز ایا کافی است در جواز عمل برای خودش 
یا رای غیر خودش پس چه میباشد معنی تجزی و چیست معنی اجتهاد در 


همه و آیا کفایت میکند در ثانی که اجتهاد در همه باشد تحصیل ملکه که بآن 
ممکن شود تحصیل ظن در هر یک هر یک مسئله يا چاره نیست از تحصیل 
آندازه صالح پا تحصیل همه مسائل ابواب فقه پس چیست اندازه 
آنمقداریکه چاره نیست که در مقام اجتهاد در آن میتوان بان داخل شد و آیا 
از برای آن حدیست در طرف قله که کمتر از آن کافي نخواهد بود و آیا 
شرط است در آن قوه قدسیه چنانکه گمان کرده اند آنرا طایفه پس آن 
قوه چیست و حد آن چه اندازه است و بچه چیز شناخته می شود پس 
چگونه میفهمد مجتهد از نزد خود که مجتهد شده است تا جایز باشد عمل 
برآی او بلکه واجب باشد و جایز نباشد برای او تقلید غیر يا چگونه خواهد 
بود راه عوام بمعرفه مجتهد تا اینکه جایز باشد از برای او تقلید اپا کفایت 
فی. کند اقراز خود افبان با عدالتس با با این جال. لارم انست. که قوو را 
برای فتوی دادن نصب نماید و مردم باو رجوع کنند یا کفایت نمیکند هیچیک 
ایا اکتا مت دیق احل تلم اها ین انا کفای ی ند 
تصدیق یک نفر و دو نفر يا چاره نیست از جماعتی پس اینجماعه 
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تا چه حد باشند و کی باشد آیا کافی است کسیکه قسمتی از علوم رسمیه 
را تخضیل کرده باشد با چارة تیستت اینکه .در تمام آنها مجنهد باشد با نباشد 
خن دی اشتراط اجتهاد پس آپا جایز است دور (معنای دور ان است که 
اجتهاد توقف داشته 


باشد بمجتهد شدن و مجتهد بودن هم توقف داشته باشد باجتهاد) در مثل 
خودش پس ایا جایز است تقلید مجتهد میت يا اینکه می میرد قول بمردن 
صاحب خود و بر تقدیر جواز ایا شرط است اینکه بوده باشد ناقل بتحقیق 
جمع کرده باشد و فرا گرفته باشد از او در حال حیوه او یا کفایت می کند 
او را رجوع بکتاب او بعد از مردنش و بنا بر ثانی آیا شرط است در آن 
اینکه بوده باشد از اهل علم يا نه پس چیست علمی که در آن شرط است 
بنن. آیا اتفاق مجتهدین بر معتبر نبودن قول میت کفایت میکند در معتبر 
نبودن اقوال آنها بجهه اینکه همین حکم بمعتبر نبودن از جمله اقوال 
امواتست پس اعتبار آن موجب عدم اعتبار آن است با کفایت نمیکند اتفاق 
آنها در اینمقام این آنچیزی است که حاضر بود از برای من از احتمالات و 
اقسام در اين مسئله و بتحقیق رفته اند بسوی هر یک قومی و شاید انچه 
که ذکر نشده باشد نبوده باشد کمتر از آنچه که ذکر کردیم ما او را و زیاد 
میشود در هر عصری اقوالی و اختلافاتی الی ما شاء اللّه و بسوی 
خدابتعالی است پناه گاه در هر چیزی مسئله دویم اجماع, و چه آگاه کرده 
است تو را که اجماع چیست آیا نیست اجماع معتبر اینکه متفق شوند 
مورد اتهام نباشد بطوریکه همه انرا بدانند و بشناسند و در مقابل نباشد 
شاذی و کمی مثل اتفاق ایشان بر وجوب مسح دو پا در وضو نه شستن 
انها بجهه 


تصوص که در این باب وارد شده است و بسوی آن اشاره شده است در 
حدیث که فرموده است امام علیه السلام خذ بالمجمع علیه بین اصحابک 
فان المجمخ علیه لا ریب فیه‌ بسن نظر کر .در خصوض اجماع که 
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چه میگویند اهل اجتهاد و بچه چیز اعتماد نموده اند و سوال کن از ایشان 
معنی اتفاق آراء که مشتمل بر قول معصوم علیه السّلام باشد چه معنی 
دارد آپا قول معصوم علیه السلام بتنهائی بدون انضمام ری احدی با آن 
حجه نیست يا این اتفاق در موضعی است که شناخته نشود قول معصوم 
مگر در جمله اقوال مردم چنانکه همین را گفته و گمان کرده اند یس 
ار ها ها 
و حال اينکه دانسته نمیشود که قول او در میان اقوال است و شناخته 
نمیشود و آیا کفایت میکند اتفاق مجتهدین يا چاره نیست از اینکه هر که 
موب با شد بل اسلام با عماعهمساسین که راسته شود فول او -داحل 
در وال ای ینکن یه فص ایا کفایت‌شت کید کورهمم ای لد و 
شور باشند با جارم تست آن آنکه هر کیان زمتن باشدختی, ایتکه اکر 
بوده باشد مردی در بلاد کفر چارهُ نیست از شناختن رای او بلکه هر کسی 
که بوده باشد از ایشان در قریه يا بادیه یا جبل یا بیابان یا صحرا یا کشتی یا 
غیر اینها پس چگونه شناخته میشود وجود مثل این مسلم در مثل اینموضع و 
بر تقدیر شناختن او چگونه علم بقول و ری او 


حاصل میشود پس چگونه دانسته میشود اینکه آنچه را که میگوید او بآن 
اعتقاد دارد و آن را تکذیب نمی نماید و تقیه در آن نکرده و مصلحتی در 
کتمان مذهب خود ننموده پس چگونه حاصل ميیشود اطلاع بر قول امام 
علیه السلام در جمله اقوال مردمی که متفرق اند با غایب بودن آن 
بزرگوار و پنهان بودن آن حضرت از چشم مردم و بریده شدن اخبار و 
اقوال آن حضرت و معلوم نبودن مکان و منزل آن بزرگوار در مدتی که 
نزدیک بهفتصد سال است بطوری که دانسته نمیشود که آن حضرت 
صلوات اللّه علیه و ارواحنا له الفداء که در کدام قطری از اقطار زمین 
ایا ایا تا ۱۱ 
آن حضرت ممازج و مخالط و معامل با مردم است با از ایشان منزوی 
است و ساکن ۱ مکانهای زمین يا در غار و کوه جای و 
منزل دارد و منقطع است از خلق یا در بعض جزایر است که احدی نمی 
تواند خدمت آن بزر گوار برسد و غیر اینها از انچه. که:راهی بان تست از 
هیچ جهتی و بر فرض چهارم چگونه شناخته میشود قول معصوم علیه 
الشلام در خحاه 
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اقوالیکه معین میباشند بدون شناختن شخص خود آن حضرت آیا دیده شده 
و فهمیده شده در ثار قدماء و اصحاب ائمه علیهم السلام چیزی بطوریکه 
دانسته شده باشد دخول بعض ائمه علیهم السلام که سابق بر انها بوده اند 
که از جمله آنها بودند اگر چه روایتی نقل نشده باشد و بما نرسیده باشد 


کی ینعی ا وا با و اد سک ساسا سو ای ام 
شده موافقه معصوم علیه السّلام را با ایشان هر چند که داخل در ایشان 
نباشد بجهه اماره و نشانه که اقتضا میکند اینرا يا بطریق دیگر غیر آنچه که 
ذکر گردید چیست آن آبا بواسطه بودن شخص مجهول النسب در جمله 
اان تایه ها ار موه وان انیا بو ال اه ارم 
نیست از علم بدخول معصوم علیه السلام و کفایت نمیکند احتمال و بر هر 
تقدیر کم است وقوع چنین اجماع در غایه ندرت و کمی و خصوصا در 
مسائلی که وارد نشده است در آن روایه با وارد شده باشد و لکن مختلف 
باشد يا وارد شده باشد بخلاف آنچه که ادعاء اتفاق بر او شده است 
توس رال رای انقطاح از حفصیم له الب مار هو یه 
حاصلست پس چگونه ادعا کرده میشود مثل این اتفاق در بیشتر مسائل و 
در امثال مسائل مذکوره و در آنچه بعد از ازمنه متطاوله منقطعه 1 
عضوم راسا حاص اس ی ابا بر اما ات است اه اسار 
فرمایش خودشرا در مسئلة که می بیند اختلاف ایشانرا تا ايینکه نبوده 
باشند در حیرت مطلقا یا در وقتیکه هیچ حقی در بین انها نباشد بخصوص یا 
نميدانیم چیست او و بر تقدیر اول که واجب باشد اظهار بر ان بزرگوار 
دو فرض آخیر متحقق نمیشود اجماع بجهه نبودن راهی بمعرفه او 


و بر فرض آنکه واجب ب اظهار چگونه خودشرا م سا و این برای 
ابش تور ی رسد بایان اد سای انیزرگوار 1۳ اسال 
رسولی باشد پس ناچار است که او دارای معجزه باشد تا صدق قول او 
مقلوم کردد ه۱۱ فایده بو اناظهاز تین مرت 
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نخواهد شد زیرا که در اینصوره قول او بمنزلة خبری خواهد بود پس بچه 
جبز تانت: فیشوه علم این اتفاق آبا-بامنال ایف احتهادات .بسن مخضوض 
خواهد بود نفع آن و حجه بودن آن بکسیکه در آن اجتهاد نموده و بغیر او 
نمیگذرد و فایده ندارد يا بخبر, پس بخبر کی؟ آپا بخبر مثل اینمجتهد, از 
چه رازن اسان رال ات کون طر بط اصل 
نمیشود از برای او غیر ظن یا ثابت میشود بخبر جماعتی از طریق تواتر از 
گمان که خبر صادر شده باشد از خودشان يا ناقل از دیگران باشند و بر هر 
دو تقدیر خبرهائی هستند از روی کمان باتفاق نه از علم باتفاق پس واتر 
ی و یا و ۱۳ 
۱ 0 ۱ 
ایشانرا در نقل اجماعات اختلاف شدید نموده اند پس می بینی یکی از آنها 
را که در مسئله نقل اجماع نموده بر قولی در کتاب خودش پس نقل میکند 


دیکو با تفلمیکند لاف ان.فتهتله را در ان کناب بعتته با کات یرو 
بسیار مانند این واقع شده است از ایشان حتی اینکه شیخ و رئیس ایشان 
مثل اینعمل را در قریب بچهل مسئله بخلاف یک دیگر ادعاء اجماع نموده 
تابر انجه. که اطلام بافته اندین او-خماعتی: این است؛ اجه من حاصتر 
داشتم از احتمالات و شقوق در اینمسئله و بتحقیق رفته اند بسوی اکثر 
آنحه کفته دا فوامی .سای انخم راد کر بکرم کمتر نافند از اجه که 
ذکر و بیان نمودیم و افزوده میشود در هر عصری و قرنی قولها و اختلافات 
دیگر و بسوی خداست شکایت و مفر مسئله سوم نیت, و چه آگاه کرده 
است تو را که نیت چیست آیا نیست نیت آنچه که بر انگیزاند تو را بر عمل 
و بخواند تو را بسوی آن مثل بزرگ شمردن تو برادرت را در بر خواستن تو 
برای او و دفع عطش در برخواستنت برای اب و ان از چیزهائیست 
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ک ام ری ‏ ساهاست و ان وه ار خن ور 
ار و 
کتاب بشری که خیر و نیکی از جانب خدایتعالی برای او باد از جهه اینکه 
گفته است هرگاه خدایتعالی ما را تکلیف مینمود بعبادت خود بدون نیت هر 
اینه بود برای ما تکلیف ما لا بطاق پس بنابر این چیست این حیره و حیران 
گردانیدن و چیست این تکلیف سخت و عسر و چیست این قال و قیل و 
چیست این اطناب و تطویل. 


و 


اما حدیث انما الاعمال بالنیات و انما لکل امری ء ما نوی پس چقدر ظاهر 
و آشکار است معنای آن و چقدر واضح است آنچه نسبت بآن داده شود و 
بسیار مکشوف است آخر آن از اول آن تاد که فرموده است ۳ 
آن پس هر کسیکه بوده باشد هجرت او بسوی خدا و رسول او صلی الله 
یمه له نس کرت ام وی دا هر مصفل ات سل الم هه الب 
هر کسی که بوده باشد هجرت او بدنیائی که برسد او را یا زنی که تزوج 
نماید انرا پس هجچرت او بسوی چیزی است که مهاجرت بسوی او نموده 
است و جز این نیست که سبب صدور اینحدیث قول بعض صحابه است از 
را یر یال یه و اه که عرص دنمان یر ای کر 
بعض مهاجرین بجهاد نیست نیت او از این هجره مگر گرفتن غنایم از اموال 

و اسیران یا رسیدن بحاه و افایه در ند رسیدن بغلبه و استیلا پس فرمود 
صلی الله هو لوف ری هن کسی ردو عمل وو انکه که 
میجوید آنرا و میرسد بآنچه که قصد مینماید آنرا و اینمعنی واضح و روشن 
است بحمد اللّه و نیست مدخلی از برای اینحدیث در آنچه که رفته اند 
بسوی آن در امر نیت عبادات از بدعتها و کاش میدانستم از کجا میگویند 
آنچه را میگویند و بچه چیز اعتماد مینمایند و از حق چگونه اعراض مینمایند 
و هر آینه سوال مینمائیم از اختلافات ایشان در نیت و گفتارشان در معانی 
آن آپا برهان و بینه بر گفتار خود دارند نه 


پس جواب بگویند پس اما معنای نیتی که اختراع کرده اند او را در عبادات 
او الا طی اس 
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که بر زبان جاری میشود یا در دل واقع میگردد یا معانی است که در قلب 
حون قیاا تععنی قعه ای مراد فت بای تن اعمان سه اس و 
کیر حلای آنعته که فلت تیه گترانهشن آبا ضحیه است با تم و بصعت 
آیا عبره بقول است پا لازم است اخطار بقلب پس آیا کفایت میکند تعیین 
فعل یا بر وجه اطلاق يا در وقتی که نبوده باشد بخودی خود معین یا چارة 
نیست با آن از اجراء اجزاء عبادت.- ر قلب بر وجه اجمال يا چاره نیست از 
اخطار بدل تفصیلا و آبا کفایت میکند قصد قربت یا لابد است قصد 
وجوب با آن یا قصد ندب يا در بعض عبادات قصد وجوب و در بعضی قصد 
ندب و بنابر اخیر پس برای هر یک چه معنی است و فرق بین انها چه 
میباشد و ایا واجب مشود با قصد وجوب و ندب قصد وجه وجوب و ندب 
یعنی نیکو بودن فعل که داعی است بترغیب تام يا ناقص در جمیع يا در 
بعض پس این بعض چیست و فرق بین بعض و جمیع چیست پس در 
هنکامنکة نداند مکلف ,وصوی با ندب فعلرا ستن. آبا واخب استه بر اه 
یل ما اه مورا 


این دانستن وجوب پا قصد کند وجوب پا ندب را بالانفراد پا قصد کند هر دو 
را مرددا یا آنکه بجا آورد عملرا یک بار بقصد وجوب و یک بار بقصد ندب 
و ایا سکن انس مرا فص ربکا اما دم عم اهامای 
پس چیست معنی قربت آیا او بمعنای امتثال و فرمان برداری يا موافق 
اراد و فرب حصرت بارالی میس ام را وین با کرگین از 
دوزی ان تسحا تیا سین توا در رد اه با خلاضی. از عفات:اویا بندن 
ان ها رای ها ای ها مها ی با ار 
خدایتعالی یا برای ذات مقدس خدای جل و عز يا انکه امری است وراء 
اینها پس آیا یکی از اینها در مقام آن دیگری جای میگیرد يا نه یا بعضی جای 
میگیرد نه بعض دیگر پس آن بعض کدام است آیا قصد ثواب و خلاصی از 
عقاب می باشد چنانکه گمان برجم شده است. با نغین این پس آیا باطل 
میشود عبادت بقصد یکی از آنها و يا فاسد مینماید آن را قصد دیگر غیر از 
این مطلقا با منفردا يا منضما با با استقلال نة بدون آن یا ذر وقتی که بوده 
باشد غالب نه مغلوب يا مساوی 
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مباح مثل تبرّد در وضو و يا راجح باشد مانند پرهیز در روزه يا در اثناء 
عارض شده باشد هر چه باشد یا فقط ریاء باشد نه غیر ان 


و آیا ریاء ساقط تکلیف است و مکلف در آن مستحق ثوابی نخواهد شد و 
آپا شرط است در طهارات سه گانه قصد رفع حدث و استباحة عبادت که 
مشروط است با طهارت .بان رجحان دارد پا یکی از دو امر بر وجه 
تخییر یا استباحه فقط در تیمم زیرا که آن رفع حدث نمی نماید و جز این 
نیست که مفید استباحه فقط است و آیا اين دو امر یکیست يا غیر 
بکگرتد آبا مخون طمازات لیا می ناش با لفها باه اسخناب 
آن لنفسها و وجوب آن لغیرها میباشد یا وجوب در جنابه لنفسها و در غیر 
جنابه لغیرها خواهد بود و بر هر تقدیر آیا شرط است تعیین این در نیت يا 
کم بان با خه بش انا خایر است دافم دادن ری از آنها از بزای 
عبادتیکه مشروط است بطهاره پیش از وقت آتعبادت بئیت وجوب یا به نیه 
استخیاب فطلفا با دروفتی که‌بافی مانده باشد ۲ وقت مقدار فعل آن نه 
زیادتر یا اول در دویم و دویم در اول يا نه مطلقا یا بنا میشود بر بودن آن 
انوا با سا حاید اس ور او نواعت با سای سس ور 
تیمم مطلقا يا جایز است به نیه وجوب از برای کسیکه بر او فریضه باشد 
مطلقا یا چون بخواهد فعل آنرا بخصوص و نباشد از رن پس آیا 
یا در وقتی که نیت کند بآن استیاحه آن عبادترا یا مطلق استباحه عبادترا یا 


در صورتی عغیر 


صورت دیگر پس ایندو صوره هر یک چیست و آیا شرط است قصد اداء و 
قضاء در عبادات موقته که جاری میشوند در ان مثل نماز و روزه یا در 
بعض آن دون بعضی پس هر یک از این دو چه میباشد و فرق میان آنها 
چیست و آیا کافی است در روزه قصد ترک منافیات یا چاره نیست در قصد 
کت .ان بنابر اينکه اول امر عدمی است و دویم وجودی و آيا شرط است 
مقارنه ببت از برای اول عبادت یا جایز است تقدیم و تاخیر یا در روزه 
بخصوصه جایز است تقدیم نه غیر ان پس چیست اندازه تقدیمی که جایز 
است در آن آیا تمام 
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شب است با تمام ماه است يا اول مطلقا و دویم با فراموشی است یا 
خایراسشت ایس در آن فز رال با خطلفا با مان با در با با شش ار 
شب در مشتخب نه واجب و آنا کافی اشت مقارته غرفیه.یا چارة تیست از 
حقیقیه,ورآیانانن خقارنه قلبية مانتدریبا لقصایه و جر تقدیر لزوم‌شعارنه: با 
جایز است در وضوء و غسل مقارنه آن با شستن دستها که مستحب است 
بجهه انکه آن از طهاره کامله است يا در نزد مضمضه و استنشاق بجهه 
اقربیت آنها بواجب و آیا واجب است حاضر شمردن آنماز قصد کرده شده 
در حال تکبیر و آیا واجب است استدامة حکم نیت تا آخر عبادت و بر قرض 
وجوب آن چیست معلی آن آپا اوامر وجودی است که آن استمرار نیت 
ادلی باستا امامت رصع 


آنکه قضه نکند. اجه را که صافی نیت آنست ان آشتدا شین ابا شا انرب ان 
است که باقی محتاح است در بقاء بموثر يا محتاح نیست و چون اخلال 
باستدامه تقیو دنر ]یا باطل میشود فعلیکه واقع میشود بعد از اخلال پیش 
از استدراک نیت پس اگر برگردد بسوی نیه اول پیش از آوردن چیزی از 
آنها و پیش از فوات موالات چون بوده باشد شرط صحه عبادت بجهه واقع 
شدن آن بأسرها با نیه و تأثیر نکردن مثل اين در آن یا نه بجهه تخلل فطع 
بآن پس آیا جایز است عدول به نیت در چیزی از عبادات یا نه یا گاهی جایز 
است و گاهی جایز نیست پس چیست موضع جواز و چیست محل منع و 
فرق بین آنها چه میباشد و اگر غافل شود از نیه در اثناء فعل پس آیا کافی 
است تجدید آن در نزد ذکر يا چاره نیست از سر گرفتن عمل اصلا یا گاه 
گاهی پس نیه آيا آن واجب است يا مستحب یا گاهی واجب و گاهی 
مستحب است پس در کجا واجب و در کجا مستحب و فرق بین آنها چه 
میباشد و ایا آن در جمیع افعال است پا بخصوص در عبادات است پس 
کدام عباداتست که نیت در آن جاری است ایا نیست بر طرف کردن 
نجاست از ز جامه و بدن از برای نماز عبادت پس چرا واجب نباشد در آن در 
بترم خاضل شندن. موجبات آنها آبا آن شزط است با نها درواجت: شرظ 
استت :نم متنتحت با عبات نیو ان یادن مت یر آزه 


آیا میگردد اعمال مباحه بسبب نیت عبادت و بر فرض آن آیا آن نیتی استکه 
اختراع کرده اند پا انچه که 
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صاء ان اشانه کردیم و ایا مراد به نیت در حدیثت مشهور که میفرماید نیه 
الموّمن خیر من عمله اين نیت مراد است يا امر دیگر است پس آن چیست 
و معنی حدیث چه میباشد پس اگر برویم بسوی ذدکر اقاویل ایشان در 
معنی حدیث مطلب دور و دراز میگردد بلکه اگر بخواهیم ذکر نمائیم برای 
مهم ات از لا[ ۳9 ایا نه ما ان استی اگم موجب 
حیرت بر حیرت است نیست چارة و فراری در آن پس فرض کن آنکه 
مجتهدین از آين ورطه ها و حیرتها خود را در کتابهای خودشان خلاص 
تموون و قعلی مریکت ون که حوخت حیرت آنها واقع شود در جتی آنا 
و نه در اکثر و نه دراهم آن مقلد بیچاره چکند و بقول کدام یک عمل نماید 
و بکی پناه ببرد و چگونه ظاهر شود از برای او استجماع شرایط فتوی در 
کسیکه مدعی اجتهاد است و حال انکه این ثابت میشود و موقوف است بر 
تصدیق بعض از ایشان بعضی را و لااقل از اينکه یکدیگر را در امر فتوی 
تکعذیب ننمایند و این امر وفوعش ممتنع و حاصل نمیشود قحر از اوحدی 
شا وتو هس یشان خاصل کیرد و عال که اسان در کر ار و در 
اکثر از منه نمی توانند که سازش و اتفاق نمایند بر پنج مسئله اجتهادیه و 


نه بر کمتر بلکه دو نفر از ایشان بر اين امر اتفاق ندارند چنانکه می بینیم 
ما در اینزمان و میشنویم از کسانیکه پیش از ما بوده اند و بسوی 
خدایتعالی است مفزع و پناه خاتمه بدانکه من نیستم منکر طريقة اهل 
اجتهاد بجهه ندانستن و جاهل بودن بطریق آنها و نه بجهه بصیر نبودن من 
در آن طریقه نه چنان است بلکه اقدام بذم و بدی آن ننمودم مگر بعد از 
انیت که اطلم ان نوک فطالت ماد آن مار آنکه ناشیا 
صرق ری ال ی ار دم ات ارسا 
سالهائی پس بدرستی که من بانچه اهل اجتهاد عمل مینمایند با بصیرت و با 
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معرفتم و آگاه نمینماید تو را مثل کسیکه خبیر و بصیر است پس آنچه که 
ذکر کردیم ما همه آنرا این است و جز این نیست آن در شأن اهل اجتهاد و 
ری است که نسبت داده اند خودشانرا در دانستن احکام بسوی ائمه علیهم 
السلام باستنباط احکام از کلام ائمه بتاویل متشابهات بر اصول مقرره در 
نزد خودشان. 


و اما مقلده اینگروه مجتهدین که نسبت میدهند خودشانرا بسوی ایشان که 
متمسک باقاویل ایشان میشوند که فتوی داده اند در کتب خودشان بعد از 
رای با اش اد اسان فرله ای یت مت و ایتک یل 
میت مثل میت است و بعد از اطلاع آنها بر اتفاق ایشان که می بینی یکی 
از ایشان که خود را نصب کرده و قاضی قرار داده و ضامن شده برای 
خالص گردانیدن آنچه که مشتبه است بر غير او با اينکه مقتدای او 


میت است غير ملیی ء است باصدار آنچه بر او وارد میشود یعنی با عدم 
لیاقت بواسطه جهالت خود را ناچار میداند از عهده بر آمدن و جوابدادن از 
آنچه از او بپرسند و بخواهند و حال اینکه بر هیچگونه علمی آشنا نیست و 
قطع حاصل ننموده پس چگونه خواهد بود حال اين مسکین بیچاره که اثر و 
نشانه او را پیروی مینماید یس چقدر از حق نیکانه و دور و برسیدن 
مهجور است و عجیب تر از این آن است ایشان شرط مینمایند حیوه در 
انکار مینمایند اجتهاد احیاء و عدالت ایشانرا مادامیکه احیاء می باشند از 
راه منافسه و حسد تا زمانیکه بمیرد میگردد آنوقت اقاویل ایشان معتبر در 
نزد ایشان و کتب آنها مورد اعتماد ایشان بجهه اینکه عله در آن حال زایل 
میگردد آیا بعد از مردن ایشان فراموش تعودند آنخه:را مین .شمارند از 
عیوتب انشان »با میجویند:نه بانهای خود انچه زا که تیشعت در راما ایشان با 
اینکه فرق نمیدهند میان حق و باطل وحالی:و عاطل .بوای عدم سانی. در 
دیده ها و ناخوش بودن ضمایر و فکرهای ایشان پس مساوی خواهد بود در 
نزد ایشان صدق و زور و ظلمات و نور. 


و کاش میدانستم چه مدخلیتی دارد در بطلان فتوی و عمل کردن و رسیدن 
بار|ء 
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موت و حیوه و آیا نه این است که حق واحد و مخالف آن جاحد است پس 


پدرشفی: که افاونل اضواتخنانکه تدانستی فلت است» من اخلاف و 
فتاوی ایشان در کتب ایشان متناقض 


است کمال تناقض بلکه در یک کتاب مجتهد در یک مسئله در فتوی اختلاف 
بحسب ابواب و مباحث ان واقع شده و اين اختلافات روز بروز زیاد میشود 
تا زمانیکه خدایتعالی بخواهد بسر امدن انرا و اهل اجتهاد هر چند که 
میگویند در اکثر احکام بر قول مشهورتر الا آنکه ۳ تتتهرت: تیتیتت؛ از ,آنحه 
کم صنخیه باشند برای اعتفاد بخیه آنکه مستی. شست :یر اضلی نلکه: خر ايخ 
نیست میباشد در اکثر به بحث و اتفاق يا بواسطه نزدیکی صاحب قول 
بسلطان يا انچه که شبیه است باین از حوادث دهور و اوان و مختلف 
میشود این بحسب اوضاع و ازمان پس چه بسیار مشهوریکه نیست اصلی 
از برای آن و چه بسیار اصلیکه در آن شهرت نیست پس بدرستی که 
ایشان بجهه شدت تعصبشان و جوششان در تقلید و دخولشان در ضلال 
بعید اعتنائی ندارند بحرف ناصحی اصلا و نمی چشند از شراب تحقیق 
سزاوار اقتداء است بلکه جز این نیست که پیروی میکنند هواهای خودشانرا 
و اقتدا میکنند پدران خودشانر| و میروند از عقب یکدیگر به حت و تاکید و 
نزدیک نیست که حدیثی بفهمند. 


و کاش میدانستم که اذن داده است ایشانرا در پیروی ذاق کفنیکه:جایز 
است بر او خطاء در رأی پس اختیار کردن یکی از قولهائی آنها از روی 
اتفاق بحث با اختلاف سختی که دارند آیا خدا در اینکار بایشان اذن داده 
اشت: با بان ستخانه افترا مق بندند با .اف کردم انتتت ایشانرا بزرگان 
ایشان باینعمل با اينکه ایشان گروهی هستند که در طغیان و گمراهی 


هستند يا در نزد ایشان است خزینه های رحمت پروردگار تو يا ایشان از 
روی غلبه و ظلم مرتکب این عمل شدند یا از برای ایشان وسائلیست که 
از آسمان خبر میدهند پس بیاورند حجه آشکار خودشانرا پا بایشان از غیب 
رسیده است آنچه مینویسند یا ایشان شریکانند در دین و آنچه خدا اذن 
نداده از پیش خود می اورند نه چنان است بلکه ایشان در غفله و مستی 
هستند واگذار ایشانرا که بحال خود باقی بمانند 
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و چون منتهی شد کشتی ما در دریای اختلاف بساحل نجات و جاری شد با 
ما بمنزلهای هدایت کننده پس آنرا از جریان باز میداریم و قلمرا از طغیان 
نگاه میداریم پشم الله ‏ مجزاها و مُرساها و اٍلی ریبک مَنْتَهُاها پس ایفرزند 
۱ ور 
پیروی میکند ما را نیست اکراهی در دين بتحقیق راه رشد و راستی روشن 
و آشکار است از راه غی و گمراهی و فرق دادن گفتار میت از گفتار حی و 
برداشتن پرده از بين و آشکارا و روشن است صبح از برای صاحبان دو 
چشم و اشخاص با بصیرت پس اگر ایمان آوردند بمثل آنچه که شما بآن 
انفان؛ آوز دید بسن ستحقيق..هدایت بافتند وا کر رو بکردانتد و ایمان نیاورند 
پس جز این نیست که ایشان در حال شقاق و نفاقند و هر آینه اگر پیروی 
کتی :ند هواهای ایشاترانبعد از آنجه که آمدم است را ات.کلم شین یست 
از برای تو از جانب خدا ولایتی و نه نگهدارندة خاموش کن چراغ 


را پس بتحقیق صبح طلوع کرده است و ستایش از برای خداست و درود 
بر رسول خدا پس بر اهل بیت انحضرت صلوات الله علیهم اجمعین پس بر 
روایت کنندگان احکام خدا پس بر کسانیکه سودمند میشوند بمواعظه خدا 
و تمام شد این کتاب سفینه النجاه و گردید اسم او تاریخ آن چون بدل 
بیاوری عشرات ان را باحاد و احاد ان را بعشرات خدایتعالی عوض دهد 
بسیثات ما حسنات و بگرداند از برای ما حسنات را درجات ایضاح وفاه 
مرحوم مغفور فیض قدس سره در سال هزار و نود و یک هجری وقوع 
یافته پس عبارتیکه بجهت تاریخ تالیف کتاب مستطاب سفینه النجاه مرقوم 
فرموده اند بعد از تبدیل احاد بعشرات و عشرات باحاد در سال هزار و 
پنجاه و هشت اینکتاب تالیف شده تا زمان وفاه انمرحوم قدس سره سی و 
سه سال باقی بوده و کتاب حقایق را نزدیک وفاه خود تالیف فرموده 
چنانکه دار خاتمه ان کتاب خود اشاره فرموده باین عبارت 


کاشانی, فیض, محمد محسن ابن شاه مرتضی - مترجم و شارح: تفرشی. 
محمد , سفینه النجاه - ترجمه (فیض), در یک جلد, اول, ه ق 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


